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  سخن ناشر
  

آنان . مان عليه تجاوزگران، يك نعمت بود       دفاع هشت سالة مردم ميهن    
جوانـان  . مان را يك شبه به غـارت برنـد           ساله 1400آمده بودند تا ميراث     

ال نـورس انقـلاب را آبيـاري كردنـد تـا            اين مرز و بوم با خون خود نه ـ       
  .آيندگان بر اين درخت تنومند تكيه زنند و بر خود و گذشتگان ببالند

بالد كه ناشر     هاي دفاع مقدس بر خود مي       ارزشنشر  بنياد حفظ آثار و     
آور نبـرد هـشت سـاله         خاطرات فرمانـدهان سلحـشور و رزمنـدگان نـام         

 از آن روزگاران خون     ها دوري   هر چند ممكن است پس از سال      . باشد  مي
و حماسه، گَرد فراموشي بر خاطرات پاشيده شده باشد، اما اطمينان داريم            

  .هاي آينده به خوبي از اين ميراث جاودان پاسداري خواهند نمود كه نسل
  

  نشر صرير
  





  
  
  

  :حضرت امام خميني
 ـ اللّـه  يلسب يف والتق ينالذ بنتحس ولا«  ـ ،ااموات  ـ لب  ـ نـد ع اءاحي  مربه

  .ونرزقي
 كه با قلـم     االله اين آية كريمه،     سبيل  شهداي في اگر نبود در شأن و عظمت       

االله عليـه و آلـه و سـلم        قدرت غيب بر قلب مبارك نوراني سيد رسل صـلي         
نگاشته و پس از تنزل مراحلي به ما خاكيان صورت كتبي آن رسيده اسـت،               

هـاي مـاوراء     هاي ملكوتي و ملكي شكـسته شـود و قلـب           كافي بود كه قلم   
مـا خاكيـان محجـوب يـا        . اصفياءاالله از جولان در حول آن فرو بسته شود        

چـي اسـت؛ چـه بـسا        » ارتزاق عند رب الـشهدا    «افلاكيان چه دانيم كه اين      
مقامي باشد كه خاص مقربان درگاه او جلّ و عـلا و وارسـتگان از خـود و                  

و  وابسته به علايق و وامانده از حقايق چه گويم           پس منِ . ملك هستي باشد  
  .»چه نويسم كه خاموشي بهتر و شكستن قلم اولي است

20/5/1365  
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  مقدمه
پرداختي اسـت انـدك در       ،اي كه پيش روي مبارك شماست       مجموعه

ابعاد شخصيت عظيم و متعالي شهداي عزيزي كه اكنـون در جـوار             تبيين  
 بهـشت زمـين     ، ناظر اعمال امت اسلامند و مزارشـان در دنيـا          ،رب ودود 

  .دگانو تا ابد دارالشفاي آزااست 
  

  : اين مجموعهبارةنكات قابل توجه در
خـاطرات  به دليل تنوع و پراكنـدگي، در حـد تـوان سـعي شـده                 -1
  .آورده شوندخاصي  ترتيببا بندي و  دسته
 بـا   اينجانـب هاي مـستقيم       مطالب برگرفته شده يا حاصل مصاحبه      -2

هاي موثق و نزديك به شهدا نقـل   اشخاص است و يا از بستگان و واسطه  
 . يده استگرد

بعـضي   متأسفانه نام برخي از شهدا در ذهن      ، به دليل گذشت زمان    -3
 نمانده، لذا اين مجموعه از دسترسي به نام مباركـشان           ها  خاطرهاز راويان   

 .محروم مانده است
 مربـوط بـه شـهدا، در        ةآموزنـد  و احساس شد برخي مطالب نغز       -4

ها مهجـور و متـروك        رهها و يادوا    ها، مجلات و روزنامه    ميان اوراق كتاب  
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 در ايـن    طالـب گونه م  اند كه با رعايت اصل امانت و ذكر مĤخذ، اين           مانده
 .اند مجموعه وارد شده

هـاي ديگـري از        در استمرار اين نوشتار به فـضل الهـي مجموعـه           -5
لـذا از عمـوم     . زندگي درخشان شهيدان عزيز اسلام منتـشر خواهـد شـد          

ا انتظار دارد با ارسـال خـاطرات و         خاندان معظم شاهد و بازماندگان شهد     
 نوراني  يها   در تدوين اين مجموعه    ي عزيز خويش  هاي شهدا     نامه وصيت

  .بذل مشاركت نمايند
  

  غلامعلي رجائي
  1384 تابستان ـ تهران

  



  
  
  
  
  

  فصل اول

  اخلاص
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ها خسته و بـه        بچه ةبا اينكه هم  ) فتح فاو ( »8والفجر«پس از عمليات    
هـا     و بـالاي سـر بچـه       هبيـدار مانـد   » محمد جواد « رفته بودند، اما     خواب

پـر  هاي بيست ليتري آب را         گالن» نيا  سعيدي«گشت و به كمك شهيد        مي
شـت تـا صـبح وضـو بگيرنـد و نمـاز             اگذ  ها مـي    كرده و كنار سنگر بچه    

خـدا  بـا   ايستاد و در مناجات      ميبه نماز شب    او پس از اين كار      . بخوانند
  1.شد ميگفت كه بيهوش  مي» هي العفو، العفوال«آن قدر 

×  ×  ×  
هاي حق عليه باطل حضور يافته بود، امـا    چند مرتبه در جبهه   » عباس«

 ـ يدر عمليـات  پـاي او    . گفـت   هرگز از اين حضور چيزي نمـي       شـدت  ه   ب
 در  مپـاي « : گفـت  ،وقتي به شهر آمـد    . آن را گچ گرفته بودند    . مجروح شد 

بعدها دوستانش گفتند كـه در عمليـات         ».استشده  بازي فوتبال شكسته    
  .زخمي شده است

يـك  كـه   ـ  را خـود  يي ـ تنهـا دارا ،آخرين باري كه عـازم جبهـه بـود   
از عروج نزديك خود بدين سان به پدرش بخشيد و  ـ  موتورسيكلت بود

                                                 
  »محمد جواد دورولي«همرزمان شهيد  يكي از -1
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   1.خبر داد» رمضان«در عمليات 

×  ×  ×  
و دستش را بسته بود     ،   از جبهه به منزل برگشت     سيدآخرين باري كه    
كـه  پرسـيدم   او  از  چـه    هـر . خواسـت   ميبراي وضو   از مادرم خاك تيمم     

گفت زخـم     تنها مي .  چيزي نگفت  ، چگونه جراحت برداشته است    شدست
خواستم لااقل براي  بعدها كه از او     . كرد  شده، و خواستة خود را تكرار مي      

چيزي نيست، در عمليات تير به كف دستم        « :من علت را بيان كند، گفت     
  ».از پشت آن خارج شدخورد و 
» خيبر« در عمليات 62 اين خلوص و گمنامي را در اسفند      پاداش سيد

  2.از خدا گرفت

×  ×  ×  
. هاي مختلف حضوري فعـال داشـت    از اوايل جنگ در جبهه    » مهدي«

) ع(به لشكر امام حـسين ) ع(هاشم   قمر بني  پاز تي » خيبر«پس از عمليات    
فـت و تيربـارچي يكـي از        ر) ع(گردان امـام موسـي بـن جعفـر        به  آمد و   
انـده شـهيد    شـناخت تـا اينكـه روزي فرم         او را نمـي   كـسي   . شدها    دسته

 عمليـات  ةكـه در ادام ـ ) ع(مقام لشكر امام حسين قائم ـ  »قربانعلي عرب«
 كـه او يك فـرد مخلـص اسـت    «: اش گفت در باره ـ  به خدا رسيد» بدر«
 ،اندت يك تيربارچي باقي بم    ضوع و خشوعش باعث شد هنوز در سمِ       خ

ام   مـن مـسؤوليت گرفتـه     . ام  با او بوده  » فرماندهي كل قوا  «من از عمليات    
                                                 

 »نژاد عباس عرب« يكي از همرزمان شهيد -1
 »سيد محمد غياثيان«ر بسيجي شهيد  همس-2



 17/ اخلاص : فصل اول  

  1. قدر او را بدانيد!ولي او هنوز با اين سابقه، يك تيربارچي ساده است

×  ×  ×  
گيـري     مجنـون كـه دشـمن بـراي بـازپس          ةدر روزهاي سخت جزيـر    

ريخـت،    اي را بـر روي جزايـر مـي          وقفـه   مواضع خود آتش گسترده و بي     
زندگي و ازدواج من، حفظ     « :ي با احمد صحبت از ازدواج شد، گفت       وقت

  »! مجنون استةهاي جزير و نگهداري آب
بـا اصـرار مـسؤولين پـذيرفت كـه          . او چند ماه به مرخصي نرفته بود      

اش بزند، اما چند روز پس از آن، از يك منطقه عمليـاتي               سري به خانواده  
وان يك فرمانده، بلكه به عنوان      اين بار خود را نه به عن      . ديگر سر درآورد  

  . بوده ساده و معمولي بولدوزر جا زدةيك رانند
از ميان آن همه دود و آتش به آسـمان          » 8والفجر«او در شب عمليات     

  2.سفر كرد

×  ×  ×  
 پس از شـهادت تعـدادي از همكارانمـان بـا حـضرت              66اوايل سال   

صوصي حدود يك   ايشان در اين ديدار خ    . اي ديدار داشتيم    االله خامنه  آيت
 روي ز برنامه روايت فتح صحبت كردنـد و بـيش از هرچي ـ     ةساعت دربار 

نويـسنده ايـن برنامـه      « :بعد از مـا پرسـيدند     . ها تأكيد فرمودند    متن برنامه 
از قبل به مـا سـپرده   . كنار من نشسته بود» مرتضي آويني« شهيد  »كيست؟

 آقا طفـره    سشِما سعي كرديم از پاسخ به پر      .  او صحبت نكنيم   ةبود دربار 
                                                 

 » سليمانيمهدي«بارة پاسدار شهيد در» استكي« شهيد -1
 454ص / ره يافتگان ـ »احمد امين طبرسي« يكي از دوستان شهيد -2
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م ييما ناچار شديم بگـو .  اما آقا سؤال را با تأكيد بيشتر تكرار كردند         ،رويم
 قـدر   آناين متون شاهكار ادبي است و مـن         «: آقا فرمودند . » مرتضي سيد«

  1».برم كه قابل وصف نيست هنگام شنيدن و ديدن برنامه لذت مي

×  ×  ×  
 بنـده و جمعـي از       به اتفـاق  (مقام معظم رهبري بيش از دو يا سه بار          

 خـدمت   تنهـا شهيد آويني را نديده بودند، اما يك روز كـه مـن             ) دوستان
هـاي    و بچـه   كنم به وجود ايـن بـر        جداً افتخار مي  «: دندو فرم ،ايشان بودم 

بعد اسم بردنـد    » .كنند  نويسنده و هنرمندي كه در اين مجموعه تلاش مي        
  :از شهيد آويني و گفتند

بينــد   نـورانيش را مـي  ة سـيما و چهــر وقتـي آدم  ،ايـن آقـاي آوينــي  «
  2».طور دوست دارد به ايشان علاقمند شود همين

×  ×  ×  
يع شـهيد آوينـي     يمعظم رهبري وقتي در مراسم تش     مقام  مسؤول دفتر   

 آقا هم قرار است در تـشييع        ،تدارك ببينيد «: حاضر شدند به من فرمودند    
 »؟شـته باشـيم   چرا از قبل نگفتيد كه مـا آمـادگي دا         « :گفتم. »شركت كنند 

 صبح آقا زنگ زدند و پرسيدند شما نرفتيـد مراسـم            30/8ساعت  « :گفتند
 هنـري   ةمراسم تشييع در حـوز    « : فرمودند ».رويم   داريم مي  ،متشييع؟ گفتي 

خـواهم     مـي  ، دلم غـم دارد    ،من دلم گرفته  «:  فرمودند .»بله« : گفتم »است؟

                                                 
 66ص / راز خون ـ  برادر همايونفر-1
 30ص / راز خون ـ  حجت الاسلام والمسلمين زم-2



 19/ اخلاص : فصل اول  

  1»!بيايم تشييع پيكر پاك شهيد آويني

×  ×  ×  
كه سـپاه آشـتيان را تـشكيل    آنپس از » اسماعيل صادقي«سردار شهيد   

ناگهـان از   . بـه مكـه بـرود     اي كه فراهم شده،       م گرفت با زمينه   داد، تصمي 
.  ساعت خود را معرفي كند     48 عملياتي به او پيغام دادند كه ظرف         ةمنطق

بن   خود را كه معرفي كرد به او گفتند شما براي مسؤوليت ستاد تيپ علي             
  .ايد تخاب شدهان) ع(ابيطالب

 حـج بلافاصله به او حكم دادند و او متواضـعانه و خالـصانه از سـفر                
  2. قدم گذاشت، جبهه،پوشي كرد و به ميعادگاه عاشقان چشم

×  ×  ×  
محمـد   «،با شروع حكومت نظامي رژيم شاه در شـهر مقـاوم دزفـول            

 هاي شب بـه      از مبارزه با بقاياي رژيم غافل نبود و تا نيمه          اي  لحظه» جواد
آنكه مـشخص     فرداي روز درگيري بي   . هاي مسلحانه مشغول بود    درگيري

ديـشب بـرادران يـك      «: گفـت   است، مي حضور داشته   ها   كند در درگيري  
 ؟كردند مگر تو هم بـودي      هرچه از او سؤال مي    » !تانك را از كار انداختند    

  3». انقلاب مال شهداست!ايم كارهه ما چ«: گفت با لبخندي مليح مي
در مـسجدي در شـمال تهـران        » آوينـي « بـا شـهيد      1371 نوروز سال 
به ايشان گفتم يكي از همسفرهاي ما علاقمند است شما          . ملاقاتي داشتيم 

                                                 
 30ص /  والمسلمين زم ـ راز خون حجت الاسلام-1
 »اسماعيل صادقي«از همرزمان شهيد  يكي -2
 »محمد جواد درولي«هيد ن پاسدار ش يكي از دوستا-3
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 هستم كـه     مگر من كي  «: ايشان يك مقدار تعجب كردند و گفتند      . را ببيند 
 خودش ،ايشان با اينكه از اولياي خدا بود ».كسي بخواهد مرا ملاقات كند    

  1.دانست نميرا كسي و چيزي 

×  ×  ×  
 عشق  يشي بود كه با تمام وجود به بسيج       آلا  ارتشي بي » شريفي«شهيد  

كرد و به صورت بـسيجي از         هاي خود را جمع مي     او مرخصي . ورزيد  مي
هـا سـنگر      انه دوش بـه دوش بچـه      در چنّ . آمد  تبريز داوطبانه به جبهه مي    

 او در   »!ديگر بس است، مـا را خجالـت ندهيـد         «: به او گفتيم  . ساخت  مي
خواهيـد ايـن      اگـر منفعـت مـرا مـي       «: گفت  حالي كه خيس عرق بود، مي     

 پيش ،اند هايي كه بر پيشاني من نشسته   ها را نزنيد، چون همين عرق      حرف
  »!خدا خيلي ارزش دارند

ها روي داد،     نهم با عراقي   ةبعدها در درگيري سختي كه در تصرف تپ       
در صحنة درگيـري     شهيد   امان رگبارها، پيكر مقدس سه      زير غرش بي  در  

  2.بود» شريفي«شد كه يكي از آنها ارتشي بسيجي  ديده مي

×  ×  ×  
هـاي شـب از خـواب بـر      نيمـه » مـصطفي «زماني كه در فـاو بـوديم،      

تك آنها را صـدا      تك. رفت  خاست و به سراغ دوستان نزديك خود مي         مي
 فـرداي . فلاني بلند شـو بـا خداونـد راز و نيـاز كـن          «: گفت  كرد و مي    مي

و لحظاتي بعد وجود    » !قيامت همة ما گرفتاريم و محتاج يك عمل صالح        
                                                 

 41ص / راز خون ـ مقامي الاسلام والمسلمين سيد محمد قائم  حجت-1
 57ص  / 83تيپ  ـ  حسن دوستي-2



 21/ اخلاص : فصل اول  

  .پاكش غرق عبادت الهي بود
روزي يكي از مسؤولين خواست او را در جريان اضافه حقوقش كـه             

 ـ      جديد به دليل مسؤوليت    قـرار   ،اده بودنـد  د وه ا ش در قرارگاه رمـضان ب
مـن از خـدا     . مخـواه    من اين اضافه حقوق را نمـي       !نه«:  پاسخ داد  .بدهد
 بخـشي از    ،او حتـي گـاهي    » !ترسم از اينكه لايق ايـن حقـوق نباشـم           مي

  1.گردانيد حقوق خود را به جهاد باز مي

×  ×  ×  
هيچ وقـت از كارهـاي      . اخلاص او بود  » محمد «ةاز خصوصيات ويژ  

گفت و براي همين است كه ما از محمـد چيـزي             خودش براي كسي نمي   
كردند كه فيلم از او تهيه كنند، امـا او            ش مي فيلمبرداران بسيار تلا  . نداريم

مان چيزي انجـام      ما كه خارج از وظيفه    «: گفت  هميشه مي . شد  حاضر نمي 
  2».العاده باشد و نياز به فيلمبرداري داشته باشد دهيم كه كاري خارق نمي

×  ×  ×  
هاي مطبوعـاتي و      همواره از مصاحبه  » محمد بروجردي «سردار شهيد   

از مـن فيلمبـرداري     «: گفـت   هميشه مـي  . ن گريزان بود  تلويزيو دوربين و 
  ». فيلمبرداري كنيد،جنگند هايي كه مي نكنيد، برويد از اين بچه

سردشـت، زمـاني كـه بـه      ـ  بار به هنگـام پاكـسازي محـور بانـه     يك
خـود را بـه طـرف       سردشت رسيديم، يكي از برادران فيلمبردار، دوربين        

                                                 
 132ص / فتگانره يا ـ »مصطفي يوسفي« يكي از همرزمان شهيد -1
ــ ره   » مـد طرحچـي طوسـي     شـهيد مح  «دربارة همرزم خود    » حسين ناجيان « سردار شهيد    -2

 132/يافتگان
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د با نهايت ادب نزد وي رفت و        محم. محمد گرفت و از او فيلم برداشت      
آن قطعه فيلمي را كه مربوط به خودش بود پـس گرفـت و آن را از بـين              

  1.برد

×  ×  ×  
ديـدم شـبحي در     . هاي شب بود كه با صداي خفيفي بيدار شـدم           نيمه

 چنـد لحظـه بعـد       !اول ترسيدم نكند دشمن باشـد     . كند  سنگر حركت مي  
وار ي ـو د  ها را از در      بچه ةهاي شسته شد    لباس  كه است» شاه بختي «ديدم  

 و  ردگذا   و هر كدام را چند دقيقه نزديك چراغ والور مي          رددا  سنگر بر مي  
شـوند    هـا بيـدار مـي       صـبح كـه بچـه     تـا   گردانـد     بعد به جاي اول بر مـي      

بـه  » فـاو «بعـدها در    . او مؤذن سنگرها بـود    . خشك شده باشد   شانلباسهاي
  2.بهشت پركشيد

×  ×  × 
 ـ در همه كارهـاي خـود     » سيد« اخـلاص از   . كـرد   ت اخـلاص مـي     ني

 خوزستان سـه    ةبار براي تعمير سدي از جبه      يك .خصوصيات بارز او بود   
 ـ  آمد غذا از آب بيرون مي به جز ساعتي كه براي نماز و ـ  روز پي در پي

 ،بـدنش پـر از تـاول شـد        كه  سوم   روز. كرد كار مي  تا سينه در آب بود و     
  . از آب بيرون بيايدشدمجبور 
از  1360ام فـروردين     را در سـي   خـود    صاخـلا   تلاش و  اشپاد سيد

                                                 
 82ص /ـ فرمانده من» محمد بروجردي« يكي از همرزمان سردار شهيد -1
 38ص /83آبادي ـ تيپ   مسعود تاج-2



 23/ اخلاص : فصل اول  

  1.به بهشت بار يافت» سوسنگرد«از  خدا گرفت و

×  ×  × 
: گفـت  او مـي  . يك مخلص به تمام معنا بود      آويني مرتضي   سيدشهيد  

شـان را    همه، حديث نفس است قبل از انقلابم  هاي من چون ديدم نوشته   «
  2».براي رضاي خدا انجام دهمسعي كردم هر كاري را فقط  از بين بردم و

×  ×  × 
در فكـر    ، اين بود كه در فكر مقام نبود       »جواد« بارز در شخصيت     ةنكت

اگر به مـن بگوينـد جـارو         «:گفت جهت مي همين  به   .رياست طلبي نبود  
  3»!كنم كه مهندس هستم مي نگاه ن.كشم مي من جارو ،بكش

×  ×  × 
نـد بعـضي از     كرد تعريف مي » وجرديرمحمد ب «هر وقت براي شهيد     

 ،طور آدمي است    اين »بروجردي«گويند    كنند و مي    از شما انتقاد مي   ها   بچه
شـد   مي حرفهايي كه درباره او زده       ةهم آورد و  مي به روي خودش ن    اصلاً

ائلي كه در رابطه با او مطرح       س از شنيدن م    اگر احياناً  .گرفت مينشنيده  را  
 مـا   »!يا مـا را بـبخش     خـدا «: گفت مي در نهايت    ،شد ميشده بود ناراحت    

 ناراحـت شـده   ،ايـم  كرديم چون در غياب او صـحبت كـرده   ميابتدا فكر  

                                                 
 87ص / يافتگانره ـ »سيد محمد شهشاني« يكي از همرزمان سردار جهادگر، شهيد -1
 46ص / راز خون-»آويني« يكي از همرزمان شهيد -2
 روزنامـه سـلام ـ    در دولت شهيد رجـايي، وزير نفت » جواد تندگويان« پدر شهيد بزرگوار -3

28/9/71  



 سروهاي سرخ / 24

مـن از   «: گفـت  مـي با لحن مهربانش     نافذ و  با نگاه جذاب و   او   اما   .است
 به خاطر من كـه      ، خوب هستند  قدر  اين كه   ياين ناراحتم كه چرا اشخاص    

  »!كنند ميناه گ ناچيزي هستم غيبت و ارزش و آدم بي
  1.فرمانده قرارگاه حمزه در كردستان بوداو 

×  ×  × 
نزديك غروب به يكـي از      .  غرب بوديم  ة عازم جبه  »محسن«بار با    يك

از  محسن از من خواست بـه اتفـاق او         .شهرهاي كوچك جنگي رسيديم   
 ساعت ورود مـا بـه       .ميبعضي از دوستانش در آن شهر ديداري داشته باش        

 دانش آموزان به خانه      و  بود مدارسكلاس درس   شهر مصادف با تعطيلي     
وار به دور ماشين مـا        پروانه ، همين كه چشم آنها به محسن افتاد       .رفتند مي

.  محسن ناچار شد پياده شود و به ميان آنها بـرود            تا جايي كه   ،حلقه زدند 
ال ؤس ـاو   را نسبت به     ها   بچه  علت آشنايي و اظهار محبت     با تعجب وقتي  
ايـن   با ،كرده ميزده خدمت  رهاي جنگ معلوم شد زماني كه در شه      ،كردم
  . آشنا شده استها بچه

ت آسيب  به شد  به كتف او اصابت كرده و     وقتي كه تركش    هم  بار   يك
لبخنـدي   ؟پرسيدم چي شـده   . ش به بيمارستان رفتم   ت براي عياد  ،ديده بود 

 انـد و  دانـم چـرا مـرا بـه اينجـا آورده      مي ناصلاً«با لحني آرام گفت     زد و   
  »!اند  كردهبيخودي بستري

از خدا گرفـت    1362سال   اجر اين خلوص را محسن در آخرين روز       
  2. به وجه االله نگريست،ايي نابينا شده بوديشيمبمب  بابا چشماني كه  و

                                                 
  81ص /ـ فرمانده من» محمد بروجردي« يكي از همرزمان سردار شهيد -1
  174ص /ره يافتگان ـ »محسن الشريف« يكي از همرزمان شهيد -2



 25/ اخلاص : فصل اول  
×  ×  × 

گـاه عمليـاتي رعـد      ر فرمانـده قرا   »ييعباس بابا «خلبان شهيد   لشكرسر
 اغلـب   .كـرد  مـي  به صورت ناشـناس حركـت        ها  در جبهه ،  نيروي هوايي 

ي اتفاق افتاده بود كه  حتّ.كرد ميشبانه به مواضع پدافندي سركشي اوقات 
 ،ي در انتظار مانده بـود     دساعت در نگهباني يكي از مواضع پدافن      تا چهار   

 شود وارد شـود و     مي تا بالاخره موفق     !ون خودش را معرفي نكرده بود     چ
  .كمبودهاي پرسنل مطلع شود از اوضاع و

 پـنج سـاعت راننـدگي بـه يكـي از            ،چهار زهمراه او پس ا   كه   بار  يك
 اصـرار داشـت خودمـان را معرفـي          ،مواضع شناسايي در غرب رسـيديم     

 .بالاخره هم اجازه ورود پيدا نكرديم       سه ساعت به انتظار مانديم و      .نكنيم
ايشان عقيده داشت در همين سه ساعت انتظار توانسته به بهترين صورت            

  1.مشكلات را دريابد مسائل و

×  ×  × 
 از او دعوت شده بـود تـا در          . قلم بسيار شيوايي داشت    »محمد جواد «

 روزي در اولـين روزهـاي       . كنـد  همكـاري سـيماي مركـز اهـواز        صدا و 
  او را ديدم كـه ماشـين اصـلاحي بـه دسـت داشـت و                ،به راديو ورودش  

 : بـا تعجـب بـه او گفـتم         .خواست موهاي سر خـود را از تـه بتراشـد           مي
 بـا   » را اصـلاح كنـي؟     اخـواهي آنه ـ   مـي چـه   اي  ر ب ،موهايت كوتاه است  «

 اگر موهاي   .ور جواني به موهاست   ر غ ،داني مي«: شگي گفت يدي هم نلبخ
  2»ام؟ هنهادنغرور زير پا   كاذبي را براي كبر وچيزخود را كوتاه كنم آيا 

                                                 
  61، سال 7ش / خرداد ـ ارمغان ـ  تيمسار سرتيپ حاج محمد غلامي-1
  »روليمحمد جواد د«ز دوستان شهيد  يكي ا-2
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×  ×  × 

كه بنيانگذار جهادسـازندگي مرنـد      »حاج حسن كسايي  «ليقدر  اشهيد ع 
كننـد   ميهايي كه به او محول       ه دليل مسؤوليت  بيند ب  مي پس از اينكه     ،بود
  گمنام و  ،تواند توفيق حضور در سرزمين مقدس جبهه را داشته باشد          مين

خود را به عنوان يك      ناشناس بدون اطلاع جهاد استان به بسيج مراجعه و        
 او  .كنـد  ميمعرفي  نوشتن سواد دارد     سطح خواندن و  در  نيروي عادي كه    

اي به  انداز دسته نوان يكي از افراد واحد خمپارهبا اخلاصي كه داشت به ع 
هـاي خـود بـه       مـسؤوليت  هيچگاه از سوابق و    شود و  ميخدمت مشغول   

 تا اينكه يكي از مسؤولين مهندسي رزمي سـپاه او           ،گويد مييزي ن چكسي  
 ةازندگي مرند به همرزمـانش كـه حيـرت زد         ادسرا به عنوان مسؤول جه    

بهمـن   24سـرانجام در    او  . كنـد  يم ـتواضع او بودنـد معرفـي        اخلاص و 
  1.دار به آسمان سفر كرد روزه 1366

×  ×  × 
 هميشه لبخندي زيبا بـر لـب        »دشتي محمدصادقسيد«شهيد بزرگوار   

در جزيره مجنون تركشي به سـينه او اصـابت          1363در ارديبهشت   .داشت
  او اخـلاص عجيبـي داشـت و        .شـد  مي اما باز لبخند از لب او دور ن        ،كرد

كردند كـار تـو در       مي از او سؤال       وقتي خانواده  .آمد مي شهر   بسيار كم به  
ايـن در     و »!جاروكش هـستم  «: گفت   ميزد و    مي لبخندي   ؟جبهه چيست 

حالي بود كه مسؤوليت نصب دكلهاي ديده باني در هور كـه كـار بـسيار                
نـصب پلهـاي      و هـا   مسؤوليت آمـوزش نيـرو     غيرممكني بود و   مشكل و 

                                                 
 235ص / ره يافتگان ـ »حاج حسن كسايي« يكي از همرزمان شهيد -1



 27/ اخلاص : فصل اول  

  1.دار بود دار را عهده ي جريانها خيبري بر روي رودخانه

×  ×  × 
بـا اخـلاص     اي متواضـع و     فرمانده »ييحاج حسن كسا  «سردار شهيد   

 ،آمـدم  مـي  هر وقت صبح زود به جهاد        ،بود كه مسؤول جهاد  اين با و ا .بود
 او در انجام .جارو كرده است د را آب واديدم زودتر از من آمده و جه    مي

 شـهادت چنـد     خاطرزمان او به     روزي كه همر   .شناخت ميكار خستگي ن  
  را جمـع كـرد و      هـا    بچـه  ة حاجي هم  ،تن از دوستانشان اندوهگين بودند    

 اگـر يـك     .دهـد  مـي االله را خود خداوند استراحت       خستگي حزب «: گفت
 ،اگر خيلي خسته شـده باشـند       كند و  مي مجروحشان   ،مقدار خسته باشند  

 ـ    ! شما ناراحت نباشيد   .كند ميشهيدشان   ه فـيض شـهادت      برادران ما كه ب
   2». موقع وصالشان فرا رسيده بود،نائل شدند

×  ×  × 
» محمـد جـواد درولـي     « شـهيد    ، خاطرات فرمانده گروهان   ةدر دفترچ 
  :آمده است

 ، گروهـان  هنونچي فرمانـد   احمد شهيد  سري به گردان حمزه زدم، حاج     
. كنديم  دل نمي . چند دقيقه همديگر را در بغل گرفتيم و بوسيديم        . مرا ديد 

 ؟اي  كه نرفتـه  ) گرداني( جايي! خوب كردي آمدي، خدايا شكر    «: گفت مي
شـكن   اين بار گردان حمزه را خط     . شوم  واالله اگر بروي خيلي ناراحت مي     

 اگـر  ،ام ها منتظرت بـوده  مدت.  كسي پيشم نيست، نيازت دارم  ،اند  گذاشته
                                                 

 386ص / ره يافتگان ـ »سيدمحمدصادق دشتي« يكي از همرزمان شهيد -1
 238ص / ازندگي مرند ـ ره يافتگان يكي از كاركنان جهاد س-2
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ثواب . خواهي با من بيا زيارت كربلا مي. خواهي شهيد بشوي با من بيا       مي
: عاقبـت بـا شـرمندگي گفـتم       . خيلـي اصـرار كـرد     » !خواهي با من بيا     مي

ترسم از اينكه مسؤوليت حتي يك نيـرو را در عمليـات              حاجي، بنده مي  «
  ».باشيم) تك تيرانداز(ور  به عهده بگيرم، بيا و از ما درگذر و بگذار تك

×  ×  × 
صداقت و صفاي خاصي داشت كـه او        » اصغر طاهري «بسيجي شهيد   

هـاي نمـازش دعاهـا را بـه عربـي و             در قنوت . ها كرده بود    نزد بچه را زبا 
الهـم  «: خوانـد  ها اين دعـا را مـي   در اكثر قنوت. خواند  فارسي مخلوط مي  

  .»)ع(و در آخرت شفاعت حسين ) ع(ارزقنا در دنيا زيارت حسين
 ولـي از سـر شـوخي بـه او           ،دانستند اشكالي ندارد    ها اگر چه مي     بچه

 او بـا همـان صـداقت و پـاكي     »كنـي؟  نجوري دعـا مـي   چرا اي « :گفتند  مي
  ».كند  قبول مي،خدا دعاي بنده را به هر زباني كه باشد«: گفت خودش مي

شبي اصغر را در خواب ديدم كه در بـاغي نشـسته            « :گفت  مادرش مي 
طور تو را    چ !ي داري مادر  ببه او گفتم چه جاي خو     . به من سلام كرد   . بود

تنها كار من اين بود كـه از بچگـي          «: ندزنان گفت  لبخ »اند؟  به اينجا آورده  
  1.دميكش گناه نكردم و از گناه كردن خجالت مي

×  ×  × 
رغم آتش مستمري كه دشمن بعثي بر روي شهر           از ابتداي جنگ علي   

عكـس و   هـم   قبل از انقـلاب     . ، شهر را ترك نكرد    ريخت  ميمقاوم آبادن   

                                                 
 65ص / 83تيپ  ـ  مهدي عزيزيان-1



 29/ اخلاص : فصل اول  

سـاواك دسـتگير و     فروخـت، كـه توسـط         را مخفيانه مي  ) ره( امام   ةرسال
  .شكنجه شد

ها كه   شب. او با كهولت سني كه داشت به عضويت بسيج درآمده بود          
خوانـد و سـپس       خاست، ابتدا نماز شب مـي       ها در خواب بودند برمي      بچه

كرد تا مبـادا پتـويي از    تك سنگرها سركشي مي    مانند پدري مهربان به تك    
  !ها به كنار افتاده باشد روي بچه

هـا را شـيرين       با شربت و شيريني كام بچه     » المقدس  بيت«در عمليات   
  1.كرد و لحظاتي بعد كام جان او به شهد شهادت شيرين شد مي

×  ×  × 
هر وقت از منزل عازم جبهه بود، لباس . اخلاص عجيبي داشت» سيد«

 آن را   رسـيد   زماني كه به منطقه مي    . كرد  اش را در شهر به تن نمي        بسيجي
مـادرم سـفارش      به سيد.  او عازم منطقه است    پوشيد تا كسي نداند كه      مي

در مدتي كه در جبهه هستم سراغ مرا گرفت، بگوييـد  كسي  كرده بود اگر    
  .مرتضي به مسافرت رفته است

مجروح و در بيمارستان گلـستان اهـواز        » 8والفجر  «وقتي در عمليات    
 پس از لحظاتي از ما خواهش كرد ماننـد          . به عيادت او رفتيم    ،بستري شد 

دگان مجروحي كه در بيمارستان بستري هستند او را تنها بگذاريم و            رزمن
  2.برويم، تا با آنها فرقي نداشته باشد

×  ×  × 

                                                 
 » منوچهري«ز همرزمان بسيجي شهيد  يكي ا-1
 »سيد مرتضي شفيعي«بة بسيجي شهيد الاسلام سيدمحسن شفيعي، برادر طل  حجت-2
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قـراري    با شروع جنگ تحميلـي بـراي رفـتن بـه جبهـه بـي              » االله  عين«
كرد، اما مسؤولين اعزام بـا ديـدن ظـاهر كوچـك و سـن كـم او، بـه                      مي

اش را دستكاري     ر شد شناسنامه  سرانجام ناچا . دادند  اعزامش رضايت نمي  
  .كند تا بتواند به جبهه اعزام شود

اش نگفـت و پـس از          كه در جبهه مجروح شده بود به خانواده        بار  يك
اش هم پس از شهادت       خانواده.  دوستان خود رفت   ةرفتن به تهران به خان    

  .او اين مطلب را فهميدند
 ة از جبه ـ  63د   در اسـفن   ،بـاني بـسيار ورزيـده بـود         او كه در كار ديده    

  1.جنوب به بهشت بار يافت

×  ×  × 
همـواره مـورد    » ييبابـا «طرز لباس پوشيدن سرلـشكر خلبـان شـهيد          

ايشان . رد ايراد و اعتراض همكاران وي بود      و دشمنان انقلاب و م    ءاستهزا
پيرايگـي لبـاس،      بي كرد، به علت سادگي و      وقتي لباس شخصي به تن مي     

 بـه   شمـوي كوتـاه   . شد  مشكل مي تشخيص وي از افراد معمولي جامعه       
هنگـام حـضور در   . كـرد   مردم كمـك مـي  ةناشناخته ماندن او در بين تود 

از علايـم   . هـا، لبـاس بـسيجي بـه تـن داشـت            جبهه يا بازديد از قرارگاه    
هـاي    اثري در لبـاس     هيچ... هاي افسري، درجات اميري و        خلباني، نشانه 
 ناچار به اسـتفاده     ،كرد   مي اما وقتي لباس خلباني به تن     . شد  وي ديده نمي  
بـه هنگـام راه رفـتن يـا صـحبت           . شد  ي فرماندهي مي  Ĥنهااز علايم و نش   

 انگار كه از تمايز و اختلاف درجة خود         .انداخت  كردن سرش را پايين مي    

                                                 
 16/9/71روزنامه جمهوري اسلامي  ـ »االله ذلفي عين« يكي از همرزمان -1



 31/ اخلاص : فصل اول  

ها    درجه ،ديد  به محض اينكه شرايط را مناسب مي      . با ديگران ناراحت بود   
  1!كرد پنهان ميداشت و در جيبش  ي خود را بر ميĤنهاو نش

×  ×  × 
او دو نفـر از     .  عجيبـي نـسبت بـه همـسايگان داشـت          ةعاطف ـ» بيژن«

 به تنهايي به حمام محل      ،يكي كر و ديگري افليج بود     كه  همسايگان ما را    
آخرين بار كه بـراي  . ور بود در اوقات تنهايي در افكار خود غوطه. برد  مي

 ، اميد برگشتي ندارم   !مادر«:  به مادرش گفت   ،خداحافظي به شهر آمده بود    
پس از شهادتش متوجـه شـديم كتـف او قـبلاً در             » !شيرت را حلالم كن   

  2.جنگ تركش خورده ولي به ما نگفته بود

×  ×  × 
هيچ وقـت از كـار و خـدمت در جبهـه            » مصطفي بهمني «الاثر  جاويد

اي و چـه سـمتي در         پرسيدند چكاره    اگر گاهي از او مي     .گفت  چيزي نمي 
دانيد كه كـار يـك        من يك سرباز هستم و شما مي      «: گفت   مي ،جبهه داري 

  »!سرباز در جبهه چيست
ــشكر  ،پــس از شــهادت  همرزمــانش گفتنــد او در واحــد تخريــب ل

  .مسئووليت داشت) عج(المهدي
  :اش نوشت مصطفي در وصيتنامه

 عزيز اين مرز و بوم اسلامي بر   ياز آنجايي كه مسؤوليت خون شهدا     «
خواسـتم بـه مـن         از خداوند متعال مـي      مرتب ،كرد  دوش من سنگيني مي   

                                                 
 10/3/72 روزنامه اطلاعات -1
  » ساكيانيبيژن« پدر بسيجي شهيد -2
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خداونـد هـم    . توفيق عطا فرمايد كمي از اين سنگيني را از دوش بـردارم           
اين دعا را به اجابت رسانيد و من موفق شدم و خداوند اين منـت را بـر                  

  1».هاي نور عليه ظلمت اعزام شوم  جبههبهمن نهاد كه بتوانم 

×  ×  × 
نيروهـاي اسـلام از مواضـع       كـه بنـا بـه مـصالحي         » بدر«در عمليات   

متصرف شده تغيير موضع دادند، چهار تن از برادران گردان والفجر لشكر 
به اسامي شهيد بديعي، شهيد جاويـدي، شـهيد اشـرافي و            ) عج(المهدي  

 شدند، شهيد جاويدي كه نارنجكي را نزد خود         ربرادر اسداالله كريمي اسي   
 محاصـره   ةشمن، از حلق ـ  توانست با پرتاب آن به سمت د        نگه داشته بود،    

اين چهار تن عهد بـستند كـه        . فرار كند و برادران خود را هم نجات دهد        
 سـه اين ماجرا را تا زمان شهادتشان براي احدي بازگو نكنند و حال كـه               

) برادر كريمي (نفر بازمانده   تنها   ،اند  فيض شهادت نائل آمده   به  تن از آنها    
  2.اين حماسه را تعريف كرده است

×  ×  × 
هاي خود در جبهه در خطـوط مقـدم هـيچ چيـزي              از فعاليت » احمد«

هاي  گفت و ما تنها از طريق دوستانش از رشادت و فداكاري            براي ما نمي  
او عادت نداشـت از خـودش تعريـف كنـد و چيـزي      . شديم  او باخبر مي  

آمـد و مـا از        وقتي پس از عمليات بـراي مرخـصي بـه شـهر مـي             . بگويد
 تلويزيـون   ،بـه راديـو   «: گفت   مي ،كرديم  ال مي چگونگي عمليات از او سؤ    

                                                 
 نواده شهيد ـ مركز حفظ آثار سپاه دفترچه خاطرات خا-1
 مركز حفظ آثار سپاه ـ اطرات خانواده شهيددفترچه خ -2
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  1».گوش كنيد، هر چه گفت همان است

×  ×  × 
 متوجه شدم پوست    ،گرفت  داشت وضو مي  » علي«كه برادرم   يك روز   

» دستت چطور شده؟ «:پرسيدم. آرنج دست راستش كاملاً كنده شده است      
» .طوري شده اسـت     آب اسيد روي آن ريخته و اين       ،چيزي نيست «: گفت

 دسـتش را بـراي يكـي از         ةن باور كردم، امـا چنـد روز بعـد كـه قـضي             م
دست علي در   . طور نيست  اين«: اي كرد و گفت      خنده ،گفتم  دوستانش مي 

  2».عمليات مجروح شده است

×  ×  × 
 اصلاً دوست نداشت عكس     ،در جبهه بود  » مسلم«امي كه برادرم    در اي 

  :گفت ه داشت ميبا اخلاصي ك. يادگاري از حضور خود در جبهه بگيرد
شايد اين براي من باعث غرور شود، يا موجب تظاهر و ريا براي من «
 را در   )در منطقـه  ( حتـي يـك عكـس از او          اكنـون  به همين خاطر  . باشد

  3».دسترس نداريم

×  ×  × 
بـا زيركـي    .  سـنش كـم بـود      ،خواست به جبهه برود     مي» بهبود«وقتي  

سال به آن اضافه كرداش برد و دو  ي كه داشت دست در شناسنامهخاص.  

                                                 
 »احمد حاجي حسيني«از برادر شهيد  به نقل -1
 »علي علي خواجه«ل از برادر شهيد  به نق-2
 »مسلم بردبار«رادر بسيجي شهيد  ب-3
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در او حتـي    . داد  قبل از اعزام به جبهه، در بـسيج محـل نگهبـاني مـي             
به ايـن    اما   ،آمد  به پايگاه بسيج مي   هم  هايي كه نوبت نگهباني او نبود        شب

 بدون اينكه به مسؤول بسيج بگويد مخفيانـه در          نوچ ،شد  هم راضي نمي  
هـم   در آن محـل      هـا  نـام كـرده بـود و شـب         پايگاه مقاومت ديگري ثبت   

  !داد نگهباني مي
هـا   افتاد كه سـهم خـوردني خـود را بـه بچـه      در جبهه بارها اتفاق مي    

داد و در هنگام خواب، بدون اينكه كـسي ببينـد و بدانـد رختخـواب                  مي
  1.كرد ها را در سنگر مرتب مي بچه

×  ×  × 
هايي كه بـضاعت مـالي         پنهاني به همسايه   ،آنكه به ما بگويد     بي» رضا«
هـر وقـت از او      . نمـود   ني نداشتند رسيدگي و از آنان دستگيري مـي        چندا

بهتـر  «: گفـت    مـي  ؟كني   سركشي مي    به اين همه همسايه    كيشد    سؤال مي 
  2».اجر كارم كاسته نشوداز  تااست به شما نگويم، 

×  ×  × 
در حـالي   . هر آمد ش بود كه حسين به ش     ا  آخر خدمت مقدس سربازي   

 ،طـور شـده     پايت چه «: ، از او سؤال كردم    پيچي كرده بود  كه پايش را باند   
 در منطقه از روي موتور افتـادم، كمـي          !نه بابا «: گفت» اي؟  تركش خورده 

 پـا تـركش     ة خرمشهر از ناحي ـ   ةبعد فهميديم در منطق   » .ضرب ديده است  

                                                 
 »بهبود بردبار«وجوان بسيجي شهيد  يكي از همرزمان ن-1
 »رضا كچيان باميري« برادر شهيد -2
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  1.خورده است

×  ×  × 
در . كـرد    خدا كـار مـي     يفقط براي رضا  .  بود صواقعاً مخل » مرتضي«

. كرد   خود را با اسم مستعار معرفي مي       ،شناختند   نمي بعضي جاها كه او را    
ردان او در اين عمليات نقش مهمي ايفـا كـرده بـود،             گبعد از فتح فاو كه      

وقتي خواستند با او مصاحبه و فيلم و نوار تهيـه كننـد، تمـارض كـرد و                  
خوابيد تا از او فيلمبرداري نـشود، چـون خـود را صـاحب هـيچ نقـشي                  

  2.دانست  شهيدان مي را از آنِها شناخت و پيروزي نمي

×  ×  × 
گرفت آن را بـين سـربازان گـردان خـود             حقوق مي » جمال«هر وقت   

شما در گـردان جنـداالله سـقز        «: يك روز از او سؤال كردم     . كرد  تقسيم مي 
 در او فرمانده آن گـردان اسـت؛  دانستم   ميبا اينكه» چه مسؤوليتي داريد؟ 

  3».لامي هستيمما همه خادم جمهوري اس«: جواب من گفت

×  ×  × 
 شـنيدم در    ،به مكّه مـشرف شـديم     » احمد رحيمي «سالي كه با شهيد     

خواهم در جـايي از جبهـه بميـرم كـه              مي !خدايا«: گفت  بيابان عرفات مي  
  ».كسي مرا نبيند و جز تو كسي صدايم را نشنود

                                                 
  »ريسن باميح« برادر شهيد -1
 »مرتضي جاويدي« از همرزمان سردار شهيد -2
 »جمال صالحي« برادر پاسدار شهيد -3
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خواست به جبهه بـرود وقتـي دختـرش را در             در آخرين باري كه مي    
خواست صورت او را ببوسـد،      همين كه   و وداع كند،     با ا  تاآغوش گرفت   

ق بـه فرزنـد     ناگهان از اين كار خودداري كرد تا مبادا محبت پدري و تعلّ           
  1.به جبهه كنُد نمايدرا آهنگ حركت او 

×  ×  × 
 همـه  ،شـد  در تمام دعاهاي توسل و كميل كه در لـشكر تـشكيل مـي     

يدم و ايـن بـراي مـن        د  را نمي » علي كلانتري «اما من شهيد    . ها بودند   بچه
مـشتاق شـدم كـه      . كند  در اين مجالس شركت نمي    او  عجيب بود كه چرا     

ها آمدند ولي مـن علـي         دعاي كميل كه تشكيل شد همه بچه      . تحقيق كنم 
مـشغول خوانـدن    . چراغها را خاموش كردند و دعا شروع شـد        . را نديدم 

ر بيـشت . حدس زدم صداي علي است    . اي شنيدم    گريه يدعا بودم كه صدا   
با صداي بسيار آرام گريه     پشت ديوار مسجد     خودش بود كه     ،دقت كردم 

  .دخوان كرد و دعا مي مي
كننـد، در     ها را خاموش مـي     به اين ترتيب معلوم شد علي وقتي چراغ       

هـا   نـشيند و قبـل از اينكـه چـراغ           آيد و پشت ستون مي      تاريكي كامل مي  
  2.كند ه را ترك مييروشن شوند حسين

×  ×  × 
 ـ«ه  زيك بـسيجي كـه در هنگـام تـشييع جنـا           چندي پيش    در » اسعب

اي را    خـاطره  از طريق عكس او را شناخته بود، بـه خانـه آمـد و                ،قزوين
                                                 

 »محمد سهابي« طلبة شهيد -1
 »صادق مهدي پور« شهيد  بسيجي-2



 37/ اخلاص : فصل اول  

يك شب مـن    «: گفت  مي. براي ما تعريف كرد كه همگي ما منقلب شديم        
هاي شب كه هـوا خيلـي         نيمه. دادم   مسجد كشيك مي    درِ يحه جلو لبا اس 

: پـس از سـلام و احوالپرسـي گفـت         برادري پيش مـن آمـد و        ،  سرد بود 
ات را پـيش خـودت        اسـلحه . برادر، من يكي از بسيجيان اصفهان هستم      «

من چند ساعتي به جاي تو همـين جـا پـاس خـواهم              . نگهدار و بخواب  
ل به او شك كردم و با خود گفتم نكنـد قـصد سـويي داشـته                 من او » .داد

او محل مناسـبي را   ولي چون اسلحه در دستم بود بالاخره با اصرار     !باشد
موقع اذان سحر بـود كـه آن بـرادر مـرا از             . پيدا كردم و استراحت نمودم    

من ديگـر او را     . خواب بيدار كرد و خود براي نماز به داخل مسجد رفت          
 متوجه شدم اين همـان      ،زمان تشييع جنازه وقتي عكس او را ديدم       . نديدم

  1».برادري است كه يك شب جاي من پاسداري داده است
  
  

                                                 
 »عباس بابايي«سرلشكر خلبان شهيد  پدر -1
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 عجيبـي بـه حـضور در جبهـه و شـركت در              ةعشق و علاق ـ  » حيدر«

 !مادرجـان «: يك روز كه به مرخصي آمده بود به او گفتم         . عمليات داشت 
برادرت شهيد شده، لااقـل تـو       » حسن«.  بس است  ،ام   داغ ديده  بار  يكمن  

حسن ! مادر«:  اما حيدر پاسخ داد    ».ري كن ابمان و از زن و فرزندت نگهد      
براي خودش توشه تهيه كرد و رفت و همـة مـا بايـد بـه فكـر خودمـان                    

 نبايـد خيـال كنـي كـه بـا شـهادت             ،حتي تو كه مادر شهيد هستي     . باشيم
: بعـد گفـت   » ! بايد به فكـر خـودت باشـي        ،روي  فرزندانت به بهشت مي   

 ـ          !مادر« راي فـرداي    شهيد خيلي زرنگ است، چون با ريختن خون خود ب
سـرانجام او از شـلمچه بـار خـود را تـا         » .كنـد    راه تهيه مي   ةقيامتش توش 
  1.بهشت بست

×  ×  × 
  :آمده است» محمدجواد درولي« پاسدار شهيد ةوصيتنامدر 

  . به رحمتت اميد دارم،ترسم چنان كه از تو مي آن! خدايا«
 !درسكني، امـا اي فريـا       اي مؤاخذه مي    چنان كه داده   دانم آن   مي! خدايا

                                                 
 »حيدرعلي عرب لو«در استوار شهيد  ما-1



 سروهاي سرخ / 42

دانيتت تو را به وح   .  هيچ جوابي برايت ندارم    ،كني  ام مي   روزي كه مؤاخذه  
  !ام نزن  بر سينهدهم آن روز دست رد قسم مي
چنان در دنيا كشت      ساله آن  25 دوست داشتم در اين مسافرت       !خدايا

 نفـس مـرا بـه       كنم كه در آخرت روسفيد باشم، اما چه كنم كه اين سـگِ            
  .د كشيدودنبال خ

 بر اين بـلا صـبر       ، اگر مرا نبخشي و به حال خود رهايم نمايي         !خدايا
توانـد دوري تـو را    كنم، اما كسي كه عاشقت شده اسـت چگونـه مـي         مي

  !تحمل كند
  . دوري توست،دهد  در ميان آتش گناهانم آنچه مرا عذاب مي!خدايا
ام تا مرا ببخشي و از تقـصيرم      جداً آمده و  بار به جبهه آمدم       اين !لهابارا

  »! يا شهادت يا طهارت؛گردم تا پاك شوم بر نمي. رگذريد

×  ×  × 
وجـودش مالامـال از عـشق بـه         » حاج عبداالله نوريـان   «فرمانده شهيد   

 كارهـاي   ة من هم  !آقا حاج«: گفت  يك روز با گريه به من مي      . شهادت بود 
 شـرايط را بـه نظـر خـودم آمـاده            ةهم. ام  لازم براي شهادت را انجام داده     

: بعـد ادامـه داد    » . يك چيز مانده كه شما بايـد كمـك بكنيـد           فقط. ام  كرده
چون احساس  . خواهم چند روز برايم مصيبت اهل بيت بخوانيد         فقط مي «

بـه او گفـتم     » .تو را به خدا به من كمـك كنيـد         . كنم كمبود گريه دارم     مي
  .ها را به كربلا ببري  تو حالا حالاها كار داري و بايد بچه!حاجي

از مـا ديگـر بيـشتر از ايـن سـاخته            «: داخت و گفت  سرش را پايين ان   
هـاي كـم      بچه. شود راضي شد    در اين راه به كمتر از شهادت نمي       . نيست

 از ؟سن و سال همه رفتند، آن وقت ما بمانيم و گناهانمـان را زيـاد كنـيم              



 43/ عشق به شهادت : فصل دوم  

 ةخواهم از قيامت برايم بگوييد و مصيبت بخوانيد، شايد اين گري            شما مي 
  ».آخرين باشد
  1.اي در فاو او را مهمان خدا كرد ز بعد تركش خمپارهچند رو

×  ×  × 
اي آشنا شدم كـه تحـصيل         در عمليات فتح آبادان با دانشجوي رزمنده      

هاي آمريكا را رها كرده و مـستقيماً بـه             مهندسي يكي از دانشگاه    ةدر رشت 
پـس از انفجـار   . عاشق شهيد مظلوم دكتر بهـشتي بـود   او  . جبهه آمده بود  
 :گفـت    مـي  ري اسلامي هميشه بغض در گلو داشـت و        مهودفتر حزب ج  

  »!م بهشتي بسوزدوآرزويم اين است شهيد بشوم و بدنم چون شهيد مظل«
 پيكر  ،ها به شهادت رسيد     پس از آنكه اين دانشجو در يكي از عمليات        

« و » كلاهــدوز«، »جهـان آرا « گذاشــتيم كـه شــهيدان  ياو را در هواپيمـاي 
 ايـن   ةيما در نزديكي تهران سقوط كرد و جناز       هواپ. در آن بودند  » فكوري
  2. در آتش سوختزشهيد ني

×  ×  × 
ها به خـط زدنـد و جمعـه صـبح در مـاووت                شب جمعه بود كه بچه    

. ها رسيديم  چند تا از بچهة قطعه قطعةحين پيشروي به جناز   . عراق بودند 
خـورد كـه در       خونين به چـشم مـي      در جيب يكي از آنها كاغذ يادداشتي      

  :آن نوشته بود يبالا
  :زنم اين حرفها را با خدا مي«

                                                 
 52ص / 83تيپ » يانحاج عبداالله نور« يكي از همرزمان شهيد -1
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 امكانش هـست كـه امـشب مـرا شـهيد            ؟خدايا ديگر تا كي صبر كنم     
  كني؟ امكان دارد فراق ما را از بين ببري؟

ب آخر زندگي من باشد و امشب ديگر بيايم پـيش           مششود ا   خدايا مي 
  تو؟

   انگيختي بازچهآه از آن نرگس جادو كه 
  ردم هشيار چــه كردآه از آن مست كه با م

  بـــرقـي از منــزل ليــلي بـدرخشيد سحر
  افگار چه كرد  دلوه كه بــا خرمن مجنونِ

   و سوخت آتش غم در دل حافظ زد،فكر عشق
  يار ديرينه ببينيد كه بـا يــار چــه كــــرد

  »ييمهدي رضا«ارادتمند  ـ به اميد ديدار
اووت تا بهـشت را   مةاو فاصل. دعاي مهدي در آن شب مستجاب شد     

  1.در يك لحظه پيمود

×  ×  × 
فرمانده گرداني بـود كـه در عـشق بـه شـهادت             » جمال خاني «شهيد  

يك روز كه تعدادي از نيروهاي تازه نفس بـه شـلمچه آمـده    . سوخت  مي
هـا را بـه جنـگ         كنند ما بچـه     ها فكر مي    فلاني بعضي «: بودند به من گفت   

. خواهم برگـردم    اين بار ديگر نمي   . كشيم  فرستيم و خودمان را كنار مي       مي
  ».شما دعا كنيد زودتر شهيد بشوم كه اين حرفها را نشنوم

ه راهي ملكوت اعلي    چچند روز بعد دعاي او مستجاب شد و از شلم         

                                                 
 107ص / 83مسعود تاج آبادي ـ تيپ  برادر -1



 45/ عشق به شهادت : فصل دوم  

  1.شد

×  ×  × 
 سال سـن داشـتند و از   13 ،12در ابتداي جنگ دو نوجوان كه حدود    

ه رسـانده   ا به جبه ـ   شده خود ر    هر طور  ،هاي شمال شهر تهران بودند      بچه
شـد    ي كوچك بود كه گويي همطراز تفنگي مـي        قامت آنها به حد   . بودند

:  گفتند ،وقتي از آنها علت حضور در جبهه را پرسيدم        . كردند  كه حمل مي  
اي كنار مدرسة ما وجود دارد كـه خيلـي در آنجـا جـو                 مدرسه راهنمايي «

مـا از  هـايش حـضور فعـالي در جبهـه دارنـد، ا          بچـه . مذهبي حاكم است  
علت را كه جويا شـديم      .  ما در جبهه خبري نبود     ةهاي مدرس   حضور بچه 

هاي آن مدرسه در جبهه شهيد شده و اين امر باعث             ديم يكي از بچه   يفهم
لـذا تـصميم گـرفتيم هـر دو بـه           . ها شده است     بچه ةتحول روحي در بقي   

  »!جبهه بياييم تا شايد شهادت ما نيز باعث تحول روحي در مدرسه بشود
 وفا كـرد و     ،س از مدتي يكي از آنها به پيماني كه با خدا بسته بودند            پ

  2.به درجة شهادت نايل آمد
ها برادرم را بسيار      بعد از يكي از عمليات    . عاشق شهادت بود  » عباس«

شود در جنس ما خـرده   معلوم مي «:  گفت ،علت را پرسيدم  . ناراحت ديدم 
 »؟ اسـت  هچـه شـد   « : گفـتم  ».شـود   اي است كه مانع شهادت ما مي        شيشه
  :گفت
اي آمد و آن هفت        خمپاره .من و هفت نفر ديگر در يك سنگر بوديم        «

 اما من جان به سلامت بـردم و ايـن علامـت         ،تكه كرد   تكه نفر را شهيد و   
                                                 

 77ص / 83ـ تيپ »  جمال خاني«هيد  يكي از همرزمان ش-1
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او در عمليـات    » . شهادت نيستم  ةدهد شايست   ضعف من است كه نشان مي     
  1. كوشك غريبانه به بهشت خدا پر كشيدةرمضان از جبه

×  ×  × 
آبـاد    براي معالجـه بـه نجـف       ،در آبادان مجروح شد   » رضا علي«وقتي  

خاسـت    هاي شب بر مي      او نيمه  .منتقل و پس از چندي به منزل بازگشت       
 متوجه شدم   و او از خواب بيدار      ةشبي با صداي گري   . ايستاد  و به نماز مي   

  :گفت با دلي شكسته و چشمي گريان مي
  شوم؟ مگر من چقدر بايد مجروح !خدايا«

   مگر من لياقت شهادت در راه تو را ندارم؟!خدايا
  ». ديگر شهادت در راهت را نصيب من بفرما!خدايا

با ما كم سـخن     . به او الهام شده بود    شهادت  چند روز گذشت، گويي     
هـاي او   در حالي كـه هنـوز زخـم     سرانجام  . گفت و بيشتر در فكر بود       مي

  2. روز به شهادت رسيدخوب نشده بود به جبهه بازگشت و پس از چند

×  ×  × 
آبـاد اهـواز     را در بهشت  » الهدي  حسين علم «اي بود كه شهيد       شنبه پنج
. گريـست  خواند و مـي  ها فاتحه مي تك مزار بچه مثل هميشه بر تك  . ديدم

غريبانه نشـست و صـدا در       » اصغر گندمكار «دنبالش رفتم، بر مزار شهيد      
رفـتم  كـه   جلـو   . يـد گو  گوش كه دادم ديدم چيزي مـي      . گلويش شكست 

                                                 
 »نژادي عباس عرب« برادر بسيجي شهيد -1
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 47/ عشق به شهادت : فصل دوم  

  1». برايم دعا كن به مهماني خدا بروم!اصغر«: گويد شنيدم كه مي

×  ×  × 
او در . از مصاديق بارز شيران روز و زاهدان شب بـود     » رضوي«شهيد  

  : گفت مناجات عرفاني خود چنين مي
  .ترم كن به ديدارت  عاشقم، عاشق!خدايا«

  .ادت را نصيبم گردان گناهانم ببخش و بيامرز و شهةبا هممرا  !خدايا
 پيشگاهت برسم؟ بـا     هدانم با اين بار گناهان با چه رويي ب           نمي !خدايا

  .ين همه، عشق ديدارت ديگر تحملم را بريده استا
 شهدا از ما توقع ادامه راهشان را دارند، بـه مـا قـدرت تـداوم                 !خدايا

  .راهشان را عطا فرما
 مام خميني و ملـت شـهيد      ، به ا  )عج( ما به اسلام، به امام زمان        !خدايا

م و زندگي راحـت را      ي حق بكوش  ةپرورمان متعهديم كه براي اعتلاي كلم     
  2». در اين راه ياري فرمااما ر. دانيم بر خود حرام مي

×  ×  × 
ها راه   ها و دره     كيلومتر پياده در ميان تپه     48 ما را    بار  يك» محمد جواد «

از آنجـا تـا محـل       . يديمبرد، تا به نزديكي مقتل يكي از برادران شهيد رس         
وقتي بـه محـل شـهادت رسـيديم و سـينه            . شهادت با پاي برهنه دويديم    

  :خطاب به ما گفت» درولي«زديم، شهيد 
شدند و نوحه      صدر اسلام در محل شهادت شهدا جمع مي        انمسلمان«
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ايـم تـا      ما نيز امروز بـه ايـن دليـل ايـن همـه راه آمـده               . كردند  سرايي مي 
  » .صدر اسلام را زنده كنيماي از خاطرات  خاطره

ما بايد خود را براي روزهاي سخت و غيرقابـل          «: گفت  او همواره مي  
  1».تري آماده كنيم  بيني پيش

×  ×  × 
به جبهـه اعـزام شـود بـه يكـي از            » علي حيدر«چند روز قبل از اينكه      

مـن خيلـي دوسـت      «: دوستاني كه براي ديدن او به منزل آمده بود گفـت          
ولـي  . شـدم   اي كاش حداقل جانباز مي،ي لياقت ندارمدارم شهيد شوم ول   

هـايم مثـل     اي كاش حداقل دسـت    . دانم لياقت جانباز شدن هم ندارم       مي
  ».شد در اين راه هديه مي) ع(حضرت عباس

پس از شهادت، وقتـي پيكـر مطهـر او را بـه شـهر آوردنـد يكـي از                    
ن پيكر  خواهم چيزي به شما بگويم كه با ديد         مي«: دوستانش به من گفت   

از بدن  ) ع(شهيد ناراحت نشويد؛ دو دست همسرتان مثل حضرت عباس        
  2».جدا شده است

×  ×  × 
 خاصـي بـه فرمانـده       ةعلاق»  مرتضي شفيعي  سيد«شهيد   بسيجي   ةطلب

. سـوخت   داشت و در فراق او مي     » مجيد غزّيعلي «شهيد گروهان اخلاص    
 بـه   ،بـود  حقوق دانـشگاه تهـران       ةيكم رشت  و ة بيست رتباو كه دانشجوي    

  .كرد عشق شهادت و وصال مجيد لحظه شماري مي
                                                 

 »محمدجواد درولي«ز همرزمان شهيد  يكي ا-1
 »لو علي عرب حيدر« همسر شهيد -2



 49/ عشق به شهادت : فصل دوم  

  : پشت عكسي از مجيد نوشته بودسيد
  آنـان كــه خاك را بــه نظر كيميا كنند
  آيا شود كه گوشه چشمي به ما كنند؟

آيا بـه   » ارضيتم بالحيوة الدنيا من الاخرة     «ةاو در آخرين روزها مدام آي     
كـرد و     ايد؟ را زمزمه مي     كردهجاي زندگي آخرت به حيات دنيايي بسنده        

  .داد گونه خبر از عروج سرخ ملكوتي خود مي بدين
  1.به محبوب خويش پيوست» 4كربلاي «او در عمليات 

×  ×  × 
اگر از مـن    «: آمده است » غلامرضا شهروي «هاي شهيد     در يكي از نامه   

 فقـط   !دهم هيچ هـيچ هـيچ        پاسخ مي  ،بپرسيد بزرگترين آرزويت چيست   
 بـاور كنيـد هميـشه       !در راه االله و اسلام و تشيع      شهادت  شهادت شهادت   

  2.خواهم كه مرا شهيد كند ناراحت هستم و از خداوند مي

×  ×  × 
وقتي  ـ  از جبهه به مرخصي آمده بود» احمد«در يكي از روزهايي كه 

 ـنزديك به بازگشتن ايشان به جبهه بود اقي تنهـا بـه   او را ديدم كه در ات  
  :كند ريزد و با خداي خود چنين راز و نياز مي ينماز ايستاده، اشك م

 شـهادت   ،ام كه تو اي پرورگار عـالم         مگر من چقدر گناه كرده     !خدايا«
  »كني؟ را نصيب اين بنده حقير نمي

احمــد متوجــه شــد و برخاســت . ام بلنــد شــد از مناجــات او گريــه
                                                 

 »سيد مرتضي شفيعي« ـ برادر شهيد الاسلام محسن شفيعي  حجت-1
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 سروهاي سرخ / 50

چگونه گريـه  «: گفتم» !برادرم گريه مكن  «: هاي مرا پاك كرد و گفت      اشك
آخر برادر، تمام همـسنگرهايم در      «: گفت» .بينم  نكنم وقتي حال تو را مي     
  : بعد ادامه داد» .كنم من براي آنها گريه مي. اند كنارم در جبهه شهيد شده

 ةايـن گفت ـ  . گردم   ديگر باز نمي   ،جبهه بروم به  اين دفعه كه من     ! برادر«
سـت، بـه    هايم سالم ا   شهيد شدم و تو ديدي دست     من  مرا عملي كن، اگر     

هـاي مـرا از تـابوت بيـرون          مسؤولان ستاد تشييع شهدا بگـو كـه دسـت         
 مردم ببينند من از اين دنيا با دست خالي رفـتم و مـردم               ةبگذارند كه هم  

هاي خالي از اين دنيـا       بدانند كه با دست    به ثروت و مال دنيا دل نبندند و       
د بيـشتر از    برن  خواهند رفت و تنها چيزي كه به همراه خود به آن دنيا مي            

هايم عمل كـن و سـنگرم را خـالي            به گفته «: بعد گفت » !يك كفن نيست  
  ».مگذار

دست به گردن همديگر انداختيم و گريه كرديم و احمد روز بعـد بـه             
  1.جبهه رفت و ديگر بازنگشت

×  ×  × 
ديدم كه بـه       بارها او را در جبهه مي      .خيلي عاشق شهادت بود   » حسن«

  :گفت هنگام نشستن يا برخاستن مي
  » شهادت را نصيب من كن!خدايا«

بـا خـدايش      ـ دعـايش مـستجاب شـد   وفاكه در  ـ  آخرين نيايش او
  :چنين بود

 تو را شكر كه اين چنين مرگي را نصيب من كردي، مرگي كه              !خدايا«

                                                 
 »احمد صيادي« برادر شهيد -1



 51/ عشق به شهادت : فصل دوم  

  1»اي فرموده) ع(اكبر علي و) ع(نصيب امام حسين

×  ×  × 
 كن راهـم را   تو هميشه سعي!خواهرم«: گفت  هميشه به من مي   » رضا«

خـواهي ازدواج    شـد پـس كـي مـي          هر وقت از او سؤال مي      ».ادامه بدهي 
اي را بـراي شـما در          وقتي كه جنازه   ؛به همين زودي  «: داد   پاسخ مي  ي؟كن

  »!صندوق بياورند
 شهادت بود، كه در نهايـت بـه وصـال آن            سازدواج با عرو  او  منظور  

  2.رسيد

×  ×  × 
. ديـدم  وضو نمـي  هرگز او را بي » محمد«من در مدت كوتاه زندگيم با       

 صبح و دعـاي  ةنافل. زيارت عاشورا و غسل جمعه برايش از واجبات بود     
خوانـد و گـاهي       اكثر اوقـات نمـاز شـب مـي        . عهدش هميشه برقرار بود   

انـداخت كـه      ا به شك مـي    ركشيد كه م    ترش طول مي   قنوت نماز و   قدر  آن
واستم طلب شهادت از    خ  از او مي  وقتي  . كند  خواند يا مناجات مي     نماز مي 

گـويم خـدايا       من هميشه مي   !نه«: گفت  درگاه خداوند نكند در جواب مي     
افـتم    هر زمان به ياد شهدا مـي      «: گفت  مي» .مرگ ما را شهادت ما قرار بده      

شـوم، چـون اعتقـاد دارم در نظـام شـهادت، حـق هـر                  خيلي شرمنده مي  
رم الگـوي   خانواده اين است كه يك قرباني بدهد و من خيلي دوسـت دا            

                                                 
 »حسن بامري« برادر شهيد -1
  »رضا زماني« خواهر شهيد -2
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  1».شهادت دو فرزندم در خانواده خود باشم

×  ×  × 
مهر نمازي را از حـرم حـضرت عبـدالعظيم بـا            » علي كلانتري «شهيد  

) شـهادت (خود به منزل آورده و با خود نذر كرده بـود تـا بـه آرزويـش                  
  .نرسد مهر را به جاي اولش برنگرداند

ز ايـن سـِرّ      پـرده ا   ،اي كـه دو روز قبـل از شـهادتش نوشـت             در نامه 
  .شود ان يافت به فيض شهادت نايل مينچون اطمي. برداشت

ام   آن مهري را كه از حضرت عبـدالعظيم آورده        «: اش نوشت   او در نامه  
  2».به جاي خود برگردانيد

×  ×  × 
 مجنـون بـوديم،     ةدر جزيـر  » ييبابـا «در عملياتي كه به اتقـاق شـهيد         

تعداد زيادي از رزمندگان    . دمزدوران بعثي اقدام به بمباران شيميايي كردن      
 دچار ضايعات و    ،هاي شيميايي قرار گرفته بودند     ما كه مورد اصابت بمب    

 بـرادران مجـروح بـه       ة من به اتفاق ايشان اقدام به تخلي ـ       .جراحاتي شدند 
  .پشت جبهه كرديم

در آن حال و هوا، دو نفر از برادران بـسيجي را مـشاهده كـرديم كـه                  
شهيد . كردند  ميسپري  ات آخر عمر خود را      ولاي بودند و لحظ    داخل گل 

ي در حالي كه اشـك در چـشمانش جمـع شـده بـود يكـي از ايـن                    يبابا
دسـتي بـه سـر و        هاي بسيجي را در آغـوش گرفـت و بوسـيد و             رزمنده

                                                 
 »محمد شهاب« همسر شهيد -1
  از كتاب يادواره شهيد-2



 53/ عشق به شهادت : فصل دوم  

  .صورت خود كشيد و صلوات فرستاد
بينيد كـه اينهـا       مگر نمي «: من به اين كار ايشان اعتراض كردم و گفتم        

  »نبايد آنها را لمس كرد؟ ند وا شيميايي شده
: طور كه مشغول صـلوات فرسـتادن بـود، بـه مـن گفـت                ايشان همان 

بيني چطـور از چهـرة ايـن           اينها تبرك است؟ نمي    ،داني   تو نمي  !پسرجان«
آنگـاه   ».بـارد؟ خوشـا بـه حـالش كـه شـهيد شـد               برادر بسيجي نور مـي    

ن كي شهيد    پس م  !خدايا«: دستهايش را به طرف آسمان بلند كرد و گفت        
  1»شوم؟ مي

  

                                                 
 »عباس بابايي« يكي از همرزمان سرلشكر خلبان شهيد -1
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قرار گذاشته بودنـد    » حسن ترك «با شهيد   » جعفر حجازي سيد«شهيد  
اين دو، مانند دو آينـه      . كه دور بودنشان از همديگر بيشتر از دو ماه نشود         

 با حسن ايـن بـود كـه هـر           سيدقرار  . دادند  بودند كه يكديگر را نشان مي     
بيـشتر از    و اين مدت نبايد       بايد ديگري را هم ببرد     ،كدامشان زودتر برود  

  .دو ماه بشود
ها    بچه ةهم. كشم برگردم   روزي حسن گفته بود من ديگر خجالت مي       

  !ام اند و تنها من مانده رفته
 سـيد رخت بربـست و     » 8والفجر   «عملياتدر همان روزهاي اول     او  

 اينكـه دو مـاه بعـد در هـشتم           هم طبق قـرار، منتظـر دعـوت او بـود تـا            
  1. به حسن پيوست65ارديبهشت 

×  ×  × 
د يعشق و علاقـه زيـادي بـه شـه         »  محمد جواد درولي  «پاسدار شهيد   

شد   به او متوسل مي   . ن غياثي داشت و پس از او آرام و قرار نداشت          يحس
  .نوشت كه از خدا بخواهد او را نيز بطلبد و حتي به او نامه مي
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او را در   .  از رنج فراق حسين به خواب رفـت        شب سوم شعبان خسته   
زود بيـا كـه منتظـرت       «: كـرد   عالم رؤيا ديد كه به محمد جواد خطاب مي        
  ».هستيم و جايت نيز مشخص و معين است

 سـوار بـر      سپس . به نماز شب ايستاد     و محمد جواد از بستر برخاست    
 سـراغ دوسـتان      بـه  طلبـي   هاي شب به قصد حلاليت      موتور در همان نيمه   

روز . رفت، حتي نماز صبح را در منزل يكي از آنها خواند          در تهران   ود  خ
  1.بعد عازم جبهه شد و ديگر برنگشت

×  ×  × 
 ـ   .اي آرام نداشـت      لحظـه  2پـس از شـهادت صـادق      » محمد«  ة بـه بهان

در . كرد  خورد و استراحتي نمي     ذاي تمام نمي  غوقت   شهادت صادق هيچ  
كـشيد و از فـراق    بـه سـر مـي   رفت، پتويي   اي مي  اوقات فراغت به گوشه   

  .گريست صادق مي
به محمد  «: گفته بود به او   ها آمده و      شبي صادق به خواب يكي از بچه      

  ». به زودي به من خواهد پيوست،بگوييد زياد ناراحت نباشد
را » محمد مرادي «،رفتيم  كه در كانال پيش مي    5 يشب عمليات كربلا  

ه و پيكري غرق خـون آرام و        اي شكافت   ديدم كه با دستاني گشوده و سينه      
  3.نگريست متبسم به آسمان مي

×  ×  × 

                                                 
 »محمد جواد درولي« يادواره شهيد  از كتاب-1
 .در جبهه نام خود را به صادق تغيير داد» رازقيپيام پور« برادر شهيد -2
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 59/ كرامتي از شهيدان : فصل سوم  

به بـرادر حـسين   » 5 يكربلا«سه روز قبل از عمليات » ساغري«شهيد  
حـاجي،  «: طاهري كه فرماندهي گردان ميثم را به عهده داشت، گفته بـود           

  ».رسيم  در يك جا و يك روز به شهادت ميعملياتمن و شما در اين 
ساغري بـا اصـابت تـركش شـهيد شـد و بعـد از               . طور هم شد   همان

ثر تركش به آرزويش رسـيد؛ امـا انگـار نـه            الحظاتي حاج حسين هم بر      
گمـان فكـر      ديـد بـي     هر كس حسين را مي    . انگار كه تركش خورده است    

  1.كرد به خواب شيريني فرو رفته است مي

×  ×  × 
دشمن آتـش شـديدي     .در خط مقدم بوديم      »حاج حسن «يك روز با    

 حاجي خود را به يك راننده لودر رسانيد        .ريخت ي لودرهاي ما مي   بر رو 
شما بفرماييـد    حاجي،« :گفتاو  راننده به   . به صحبت كرد    با او شرو ع    و

مگر اين تيرها مخصوص    «: او پاسخ داد     ».آيد پايين، اينجا تير مستقيم مي    
   »!بدن شماست؟ چرا به شما بخورد ولي به من نه

 روي لودر سوار شده بود كه اگر احيانا        حاجي طوري  نكهب آ يعج  
بعـد از   . خـورد  آمد اول بـه او مـي       ه لودر مي  دتير يا تركشي به طرف رانن     

 لـودر   ةداي كـه رانن ـ    آرام بـه گونـه     او   . به حاجي خـورد    يلحظاتي تركش 
  2. از لودر پايين آمد،متوجه نشد كه او زخمي شده است

×  ×  × 
داشـت اگـر كارهـا     قـصد    »5 يكـربلا  «عمليـات از  بعـد   » محمد«  

                                                 
 43ص / فرمانده من ـ  يكي از همرزمان شهيد-1
 238ص / ـ ره يافتگان» حسن كسايي شهيد حاج« يكي از همرزمان جهادگر -2



 سروهاي سرخ / 60

فرزندي را كه خدا بـه او عطـا         تا  اش بزند      سري به خانواده   ،تر شود  سبك
بلافاصـله بـه غـرب      » 2 نـصر  عمليات«با شروع   .  ببيند اما نتوانست   ،كرده

يك روز در خط    . رفت و با مسؤوليت گردان در اين عمليات شركت كرد         
پيماي دشمن  در منطقه دارخوين با همديگر بوديم كه هوا       » شير«پدافندي  

 نزديكـي مـا اصـابت       بهها   زماني كه بمب  . منطقه را بمباران هوايي كردند    
خـورد، ناگهـان      هاي آن به ماشيني كه ما در آن بوديم مـي           كردند و تركش  

حاج محمد خودش را روي من انداخت و جانش را سپر بلاي مـن كـرد      
 و پـاره    با بـدني خـونين    ايثار بود كه محمد     با اين   . تا به من آسيبي نرسد    

  1.هاي راكت دشمن به بهشت سفر كرد پاره از تركش

×  ×  × 
د وقبل از شهادت در جبهه خواب ديده بود كه در سنگر خ ـ           » حسين«

 ةبـه هم ـ  . درنگ به دزفول آمد     پس از خواب بي   . به شهادت رسيده است   
 سپس مانند كسي كـه بـه        .نزديكان سركشي كرد و از آنها حلاليت طلبيد       

س تميـز و نـويي پوشـيد و    ابه حمـام رفـت و لب ـ  رود   عروسي مي  ةحجل
به جبهه كه رسيد عـازم خـط مقـدم شـد و در مـسير                .  جبهه شد  ررهسپا

  2.رسيدن به خط به ملكوت اعلي پر كشيد

×  ×  × 
 ـ         براي جمع » محمد جواد « د آوري اطلاعات مورد نياز كار، خود را مقي
لاعـاتي او   يكـي از منـابع اط     . كرد  بار، اطلاعات و كانال خاصي نمي     خبه ا 
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 61/ كرامتي از شهيدان : فصل سوم  

ائل خـود را در خـواب       سپاسخ بسياري از مطالب و م ـ     . هايش بود  خواب
او حتي خبر شهادت تعدادي از ياران خود را قبل از شهادتشان            . يافت  مي

  .در خواب ديده بود
غلامحـسين  (»حسن باقري «زماني كه راديو خبر شهادت سردار شهيد        

يشب خواب شـهادت     من د  !ها  بچه«:  ناگهان گفت  ،را اعلام كرد  ) افشردي
  1».شد باقري را ديدم كه طي مراسم باشكوهي تشييع مي

×  ×  × 
بيـا وضـو    «: گفتم چه خبره؟ گفـت    . مرا بيدار كرد  » رسول«نيمه شبي   

 »؟با من كاري نـداري    «:  گفت ،پس از اينكه هر دو وضو گرفتيم      » .بگيريم
» .بينـيم   ما فردا رفتني هستيم و ديگر همديگر را نمي        «: گفتم چطور؟ گفت  

. خواهي بيا خداحافظي كـن       اگر مي  !نه«:  گفت ! حاجي شوخي نكن   ،گفتم
  ».خواهي بگو كه فردا پشيمان نشوي هر چه مي

هـاي   فـرداي آن روز نزديكـي     . دست در گردنش انداختم و گريـستم      
  2.دادند ها خبر شهادتش را به همديگر مي غروب، بچه

×  ×  × 
سردشـت بيـشتر    ـ   بازگشايي محور بانـه عملياتآغاز به چند ساعت 

مسؤول عمليات سپاه بانه    » عياري«و  » بروجردي«من و شهيد    . نمانده بود 
عياري با اشتياق زايدالوصفي خوابي را كه     . در كنار همديگر نشسته بوديم    

در خـواب   «: گفـت   مـي او  . كرد   ديده بود براي ما تعريف مي      هشب گذشت 
                                                 

 »محمد جواد درولي« همرزمان شهيد  يكي از-1
 43ص / 83تيپ  ـ »حاج رسول فيروز بخت« يكي از همرزمان شهيد -2
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  ».شود  شهيد ميعملياتروز كه ديده است 
رؤياي صادق به حقيقت پيوست و عياري شهد شـيرين          اين  سرانجام  

  1. نوشيدعملياتشهادت را در همان 

×  ×  × 
 داد فرزند بـه مـن       12به دنيا بيايد خداوند     » عبدالمحمد«قبل از اينكه    

 در ،وقتي خبـر فـوت آخـرين فرزنـدم را شـنيدم     . كه همگي فوت كردند 
بعـد از   . در مـسجد بـودم    ) ع( حضرت اباعبداالله الحـسين      ةمجلس روض 

را ) ع(در عالم رؤيا حـضرت سيدالـشهدا      . روضه خواب بر من غالب شد     
عـرض  .  به آن حضرت از فوت فرزندانم شكايت نمـودم          و زيارت كردم 

كنيد تا فرزندانم زنده بمانند؟ حـضرت رو          كردم آقا چرا به من كمك نمي      
 عنايـت   ي خداوند سال آينده به شما پـسر       !فلاني«: به من كرد و فرمودند    

  ».ند، نام او را عبدالمحمد بگذارك مي
اكبــر فرزنــد بزرگــوار امــام  عبدالمحمــد در اقتــدا بــه حــضرت علــي

  2. به هنگام شهادت با فرق شكافته به ديدار خدا شتافت،)ع(حسين

×  ×  × 
با همـديگر   . خيلي صميمي بوديم  داشتم كه باهم    » رضا«دوستي با نام    

 از  . مثـل دو بـرادر     ،بـوديم  يـار و غمخـوار يكـديگر         .كـرديم    دل مي  درد
كـرد و خـاطرات تلـخ و شـيرين             در شيراز برايم تعريـف مـي       شا  مدرسه
  .شا زندگي

                                                 
 84ص / فرمانده من  ـ »عياري« يكي از همرزمان شهيد -1
 »پور عبدالمحمد ملك« پدر بسيجي شهيد -2



 63/ كرامتي از شهيدان : فصل سوم  

 رو به رضا كـردم    » كند؟   مرا برآورده مي   ةآيا خداوند خواست  «: گفت  مي
 بـراي تـو عزيـز      قـدر   ايـن اي از خداونـد داري كـه          چه خواسته « :و گفتم 
  »است؟

  ».ومشهيد ش) ع(آرزو دارم مثل امام حسين «: گفت
در راه خـدا    ) ع( حـسين    متوانـد مثـل امـا       هـيچ انـساني نمـي     « :گفتم

  !خالصانه مجاهدت ورزد و شهيد شود، الا به خواست خود خداوند
كرد و از خداوند همان آرزويش        هر شب با خداي خود راز و نياز مي        

 ديـشب در «:  يك شب كه در سنگر نشسته بوديم، گفت     .نمود  طلب مي را  
م وقتـي كـارت را خوانـد      . انـد   وسي برايم فرستاده  خواب ديدم كارت عر   

پـسر، ديـشب شـب      « :به رضـا گفـتم    » ! عروسي خودم است   ديدم كارت 
رو بـه   .  كمي با او شـوخي كـردم       !دانستيم  عروسي جنابعالي بود و ما نمي     

  ».شايد خداوند خواسته به درخواست من جواب بدهد«:  گفت ومن كرد
همين هنگام بود كه ناگهان بـه       در  . بلند شديم و سنگر را تميز كرديم      

ها را پر كـن         برادران ارتشي آب آوردند، بيا برو و قمقمه       براي  «: من گفت 
آورم تو هم سنگر را تميـز         گفتم من آب مي   . كارها را تقسيم كرديم   » و بيا 
  .كن

چنـد   ،وقتي به طرف تانكر آب سرد بـرادران ارتـشي حركـت كـردم             
 منطقه  متري   ميلي 60 و   82هاي    هدشمن با خمپار  ه بودم كه    شدنقدمي دور   

ها را پر كردم و بـا         قمقمه. گرد و غبار بسيار عجيبي بلند شد      كه  را كوبيد   
ها  رسيدم ديدم بچهكه به چند قدمي سنگر . سرعت به طرف سنگر دويدم   

نزديكتر كه رفتم، ديدم سنگرمان خـراب شـده و        . اند  دور سنگر حلقه زده   
سر او  ) ع(ت مثل آقا امام حسين      درس. ور است   وطهرضا در خون خود غ    

هاي دشمن سوراخ سـوراخ شـده         از تنش جدا و بدنش از تركش خمپاره       
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  1.بود

×  ×  × 
 آمد پس از توقف كوتاهي به پايگـاه بـسيج           وقتي غلامعلي به شهر مي    

آخرين بار كه به دزفـول آمـد بـه    . داد رفت و نگهباني مي    ميمحل   مسجد
او حتـي   . شـوم    شهيد مـي   عمليات يكي از دوستانش گفته بود من در اين       

محل دفن خود را به دوستش نشان داده و به او وصيت كرده بـود وقتـي                 
  2!شهيد شدم مرا در اين محل دفن كنيد

×  ×  × 
كه يك روز .  از شهداي لشكر به ديوار زده شده بود    ياديهاي ز  عكس

جـاي عكـس مـن      «: اسماعيل بلافاصله گفـت   . ها افتاد  يكي از اين عكس   
  3».اين دفعه ديگر بايد بروم. ، تا عكس من برود جاي آنخالي شد

×  ×  × 
چيـزي را   مطلبـي    ،فلانـي «: گفـت » مرتـضي غفـاري   «يك روز شهيد    

بـراي كـسي    آن را   ام    گويم اما به شرطي كه قول بدهي تا زنـده           برايت مي 
يك شب پس از دعـاي كميـل بـه          «: گفت. دهم  گفتم قول مي  » .نقل نكني 

براي رضاي خدا بلكه بـه قـصد ريـا بـه جبهـه             ذهنم خطور كرد نكند نه      

                                                 
 11ش / قلي عراقي ـ مجله آزادگان  آزاده، االله-1
 »غلامعلي جديد زاده« برادر بسيجي شهيد -2
 علـي ابـن     17رئـيس سـتاد لـشكر       » اسـماعيل صـادقي   « يكي از همرزمـان سـردار شـهيد          -3

 )ع(ابيطالب



 65/ كرامتي از شهيدان : فصل سوم  

 از خدا خواستم اگر واقعاً به قصد ريا آمدم يـك طـوري بـه مـن                  !ام  آمده
خـوابم  . شب گذشته قبل از خواب خيلي با خدا حـرف زدم          . نشان بدهد 

ها به سمت خاكريزهاي دشـمن         در خواب ديدم شب است و با بچه        ،برد
از . هاي آبـي و سـرخ       د، اما ستاره  آسمان پر از ستاره بو    . كنيم  پيشروي مي 

ناگهـان يكـي از     . ديـدم   هاي بـا شـكوهي را مـي         اي بلند و گنبد     ه  دور منار 
، آغوش باز كردم كه آن را بگيـرم       . ها پايين آمد و به من نزديك شد         ستاره

 زيبا از آسمان آمدند و مـرا        ةبعد از آن چهار پرند    .  من جا گرفت   ةدر سين 
براي . احتمال دارد يك طوري بشوم    «: د گفت بع» .با خود به آسمان بردند    
  »!همين گفتم به كسي نگو

 در غرب فكه در     »1والفجر« عملياتچند روز بعد پيكر مرتضي را در        
  . خاكريزي به پشت افتاده بود، ديدمةحالي كه در لب

اش ديـده      خون رنگي بر روي سـينه      صورتش رو به آسمان بود و لكة      
اي سرخ كـه حتـي        را داشت؛ ستاره    خون درست شكل ستاره    ةلك. شد  مي

بر روي جلد قرآن كوچكي كه او هميشه در جيب خود داشت نيز ديـده               
  1.د تير سيمينوف به قلب او اصابت كرده استومعلوم ب. شد مي

×  ×  × 
از منطقه بـه پـشت جبهـه        » مرتضي«و برادرش   » مصطفي«وقتي پيكر   

پيكر اين دو برادر    با اينكه   . اي عجيب مواجه شديم     شد با صحنه    تخليه مي 
بندي كه هر دو به پيشاني بسته بودنـد   كاملاً سوخته و سياه بود اما پيشاني     

  .»يا حسين شهيد«روي آن نوشته شده بود . كاملاً صحيح و سالم بود

                                                 
 66ص / 83تيپ  ـ  احمد كردي-1
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به دستبوسي سـرور شـهيدان       61 بهمن    چهارم  مصطفي در  ومرتضي  
  1.راه يافتند

×  ×  × 
كـرد روزي سـردار بزرگـوار     ياستاندار استان مركزي براي من نقل م ـ 

 17فرمانـده لـشكر     » الـدين   مهدي زين «با شهيد   » اسماعيل صادقي «شهيد  
مـا  «:  بـه او گفـت     .كرد  صحبت و شوخي مي   ) ع(بن ابيطالب   حضرت علي 

 ،ايم  ايم، اما هنوز فرمانده لشكر و رئيس ستاد شهيد نداده           خيلي شهيد داده  
  ».نوبت من و تو است

ش به شهادت رسيد، شـهيد      ا  ن با برادر گرامي   الدي  بعدها كه شهيد زين   
حالا نوبت من است كه بايـد       . خوب، آقا مهدي هم رفت    «: صادقي گفت 

  2».بروم

×  ×  × 
در اولين روزهاي پس    «: گفت  يكي از ائمه جماعت مساجد شيراز مي      

 آزادسـازي خرمـشهر را      عمليات تن از شهداي     28 پيكر   ،از فتح خرمشهر  
االله در قبرسـتان    از اينكه خيل جمعيـت حـزب     پس. به شيراز آورده بودند   

 ، شيراز بر اجساد مطهر و گلگون اين شـهيدان نمـاز خواندنـد             ةدارالرحم
 شـهدا را بـر      نيق ـعلماي شهر كه در مراسم حضور داشتند، مسؤوليت تل        

 نيق ـ وقتي درون قبر رفتم و شروع بـه تل       . از جمله خود من    ؛عهده گرفتند 
 و تكـان دهنـده مواجـه شـدم، تـا            اي بس عجيب    شهيدي كردم با صحنه   

                                                 
 202ص / ـ ره يافتگان» صطفي نعمتيم« يكي از همرزمان جهادگر شهيد -1
 الاسلام والمسلمين ناطق نوري حجت -2



 67/ كرامتي از شهيدان : فصل سوم  

 را نيمه كاره رها كـنم       تلقيني كه ناچار شدم به دليل انقلاب روحي،         يجا
 اين بود كه هنگام قرائت نام مبـارك ائمـه در            اماجر. از قبر بيرون بيايم    و

رسـيدم مـشاهده    ) عـج (، تا به اسم مبارك حضرت صاحب الزمـان        تلقين
ا نزديكي سـينه بـه      تو سرش را     لبخندي زد    !كردم شهيد انگار زنده است    

  1».حالت احترام پايين آورد

×  ×  × 
از فرماندهاني بود كه به نقـش امـدادهاي الهـي در            » بروجردي«شهيد  

  در مقـر   بـار   يـك . هـا اعتقـاد عجيبـي داشـت        عملياتپيروزي و موفقيت    
ي مطرح بود   عمليات هاي يكي از محور   بارةدربحثي  فرماندهي جبهه غرب    

 ةتـا پاسـي از شـب هم ـ       . ر كاري صورت بگيرد يـا نـه       كه آيا در آن محو    
شـهيد بروجـردي    .  منطقه بود، امـا بـه جـايي نرسـيد          ةفكرها متوجه نقش  

ما . سرش را بر روي نقشه گذاشته بود و از فرط خستگي به خواب رفت             
و خود نيـز خـسته    ـ  كرديم نياز شديد او را به خواب احساس ميكه هم 

 ـبوديم هـا را بيـدار كـرد و بـا      مدتي محمد بچهبه خواب رفتيم، بعد از   
ها علت اين تصميم      بچه» . بايستي انجام شود   عملياتاين  «: قاطعيت گفت 

  .ناگهاني را از او پرسيدند، اما او دم بر نياورد
 وقتـي علـت آن     ، عمليات كـه بـا پيـروزي همـراه بـود           ةپس از خاتم  

مـرا  كـسي كـه بايـد       «: تصميم غيره منتظـره را از او جويـا شـديم گفـت            
  2».كرد به خوابم آمد و گفت اين عمليات را انجام دهيد راهنمايي مي

                                                 
 39/ ت عشق رواي-1
 .85ص /  فرمانده من-2



 سروهاي سرخ / 68
×  ×  × 

ي عمليـات  :گفـت   مي» محمد بروجردي «يكي از همرزمان سردار شهيد      
 بـا   اي  بـدين منظـور جلـسه     . قرار بود در نزديكي شهر مهاباد انجام شـود        

 شـب   10شركت تعدادي از فرماندهان منطقه برگزار شد كـه تـا سـاعت              
 انتخاب محـور عمليـات نظـري        بارةهر يك از فرماندهان در    .  يافت ادامه
 در اين حالت شهيد بروجـردي رو  ،جايي نرسيده وقتي فكرها ب . دادند  مي

ايـم    داني كه ما هيچ كاره       مي !خدايا«: به قبله كرد و با حالتي عرفاني گفت       
ما از اول هـم     . و ذهن ما ناچيز است از اينكه بدون كمك تو كاري بكنيم           

  ». خدايا خودت فرجي حاصل كن،ادعايي نداشتيم
هاي صبح با صوت قـرآن محمـد    ي نزديك .ها نقشه را جمع كردند      بچه

بـا  «: سـپس بـه مـن گفـت    . او از من نقشه خواست . از خواب بيدار شدم   
هرچه گشتم پيـدا  » .داغ را پيدا كني دقت به نقشه نگاه كن، تا روستاي قره     

 به نمـاز    بعد. فت در اين نقشه بگرديد    اي ديگر خواست و گ      نقشه. نكردم
هـا محـل      وقتـي بچـه   . به تلاوت قـرآن مـشغول شـد       پس از آن    ايستاد و   

 خيلـي خوشـحال     ،روستا را در نقشه پيدا كردند و به ايشان نـشان دادنـد            
بلنـد شـويد كـه      . ه حـل اسـت    الديگر مـس  «: گفت. علت را پرسيدم  . شد

  » .برويم
 يـك سـاعت بعـد مـن بيـدار           وقتي همه خوابيديم،  «: بعد توضيح داد  

. شدم، توسلي كردم و دو ركعت نماز خواندم و از خـدا كمـك خواسـتم               
 قـدر   ايـن مجدداً كه خوابيدم افسري به خوابم آمد و گفـت فلانـي، چـرا               

  1». حل استمسألهدر آنجا . داغ را بگيريد كنيد؟ برويد قره معطل مي

                                                 
 .86ص /  فرمانده من-1



 69/ كرامتي از شهيدان : فصل سوم  
×  ×  × 

ادگان سرپل ذهـاب    شب جمعه در بالكن اتاقمان واقع در بيمارستان پ        
بـود كـه   هـا    ي مردم تهران به جبهـه     ي اهدا در جلوي اتاق ما ماشين    . بوديم

ناگهان احساس . شد سردخانه داشت و براي حمل شهيد از آن استفاده مي     
هـر كـس ايـن بـو را     . دهـد  كردم تمام آن محدوده بوي تنـد گـلاب مـي      

امـا گـلاب و      ،اند  كرد آنجا را با گلاب شسسته        خيال مي  ،كرد  استشمام مي 
انگيـز     دل ةگفتنـد تمـام ايـن رايح ـ        ها مـي    بعدها بچه . عطري در كار نبود   

 دو شهيدي كـه در آن ماشـين قـرار داشـتند و از               ةشد به جناز    مربوط مي 
  .جبهه به عقب آورده شده بودند

 ديگر اثري از آن بـوي گـلاب   ،پس از آنكه اين اجساد مطهر را بردند       
  1.نبود

×  ×  × 
هـاي     روزي از پلـه    گفـت   مـي . ي از اخـلاص بـود      كـامل  ةنمون» سيد«

. اي ترديـد مـرا گرفـت        رفتم لحظـه     همدان كه بالا مي    يسينا دبيرستان ابن 
بـدون اذن   و  گويند قـادري      گفتم خدايا اگر مي   . دانم به خاطر چه بود      نمي

در . ها بالا بروم    از اين پله   ن نگذار لااشود، همين     تو هيچ كاري انجام نمي    
كه پاهايم بر زمـين ميخكـوب شـد و تـوان كـوچكترين              همان موقع بود    

  !حركتي را در خود نديدم
اش  هــا دفتــر خــاطراتش را از كولــه پــشتي پــس از شــهادت او بچــه

) ع(اصـغر امـام حـسين     خدايا مرا مثل علـي    « در آن نوشته بود؛      .درآوردند

                                                 
 »مهري يزداني« خواهر امدادگر بسيجي -1
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  ».بپذير
تركشي  65ارديبهشت  در  ) عج (»صاحب الزمان «سرانجام در عمليات    

  1. را دريد و دعايش را مستجاب كردگلويش

×  ×  × 
: آمـده اسـت   » محمد جواد درولي  «هاي پاسدار شهيد      در دست نوشته  

دو يا سه دقيقه به اذان صبح باقي بـود كـه            . چند شب پيش خوابي ديدم    «
ام، ولي ايـن      خواب ديدم براي دومين بار به مكه مشرف شده        . بيدار شدم 

دهنـد، ولـي موقـت         زيـارت مـي    ةام ـهمه ن به  . كند  بار با گذشته فرق مي    
اي   اي دادند كه چند جملـه       توانستند زيارت كنند؛ اما به دست من نامه         مي

 در همين حال يكـي از       ! طواف هميشگي  ؛ بود هنوشته شد ضمون  به اين م  
كرد كاري كـنم تـا بـه او اجـازه زيـارت داده                شهدا را ديدم كه اصرار مي     

او هم زيارت كرد . ش دادممن هم كارت طواف هميشگي را به دست. شود
ناگـاه بـا صـداي مـؤذن گـردان از خـواب             . و مجدداً كارت را به من داد      

  .پريدم
  5/1/65.2  ـ اردوگاه پادگان كرخه،محمد جواد درولي ـ  خداةبند

×  ×  × 
هـاي    بـراي ثبـت و ضـبط حماسـه        » سـعيد دوروزي  « آخر كه با     ةدفع

مسير به شوخي به من  در طول    ،رفتيم  رزمندگان از همدان به خرمشهر مي     
منظـور او شـربت شـهادت        (».خـورم   دانم كه شربت را مي      من مي «: گفت

                                                 
 92ص  / 3ـ تيپ » سيدجعفر حجازي « مهدي عزيزيان از همرزمان شهيد-1
  ارة پاسدار شهيد محمد جواد درولي يادو-2



 71/ كرامتي از شهيدان : فصل سوم  

  . او را با شوخي پاسخ دادمة گفت.)بود
 شـب   ،هـاي سـپاه بـود        بعد در محل هتل آبادان كه مقر بچه        زچند رو 

 :گفـتم » .شـوم   فلانـي مـن شـهيد مـي        «:هنگام سعيد مرا صدا زد و گفت      
آن هم با اصـابت     . گويم  جدي مي «: گفت »زني؟   مطمئن حرف مي   قدرچ«

نشين و براي مـن از      ببعد گفت    ».خورد  اي كه به حلقم مي      تركش خمپاره 
  .بهشت حرف بزن

كردم كه به استقبال شهادت رفتن اين قدر لـذت            فكر نمي «: بعد گفت 
اگـر حـين    «: سپس ادامه داد  » .كنم   احساس نشاط عجيبي مي    ،بخش باشد 

م ماند عكسهايش را بدهيد چـاپ كننـد و          ام سال   شهادت دوربين عكاسي  
  ».ام هاي خوبي گرفته عكس.  دفاع مقدس به مردم نشان بدهندةدر هفت

روز بعد در حالي كه در مسجد جامع خرمشهر به يـاد شـهدا مراسـم                
دعاي توسل داشتيم از بيرون مسجد خبر آوردند كه سعيد تركش خورده            

  .دت است شهاةاش در آستان با اصابت تركش به حنجرهو 
 ، آخرين حركتي كه از خود نشان داد       ،وقتي سراسيمه به بالين او رفتم     

  1.تنها به روي من يك لبخند زد و به بهشت پر كشيد

×  ×  × 
در جبهه   ،ادامه داشته باشد  جنگ   وقتينذر كرده بود كه تا      » فيطمص«

آخـرين بـاري كـه او را      . باشد و دست از جبهه و جهاد و جنگ برنـدارد          
مـن بـراي دنيـا      «: گفت  مي.  سركشي خانواده به شهر آمده بود      ديدم براي 

.  ديگر چيزي به پايـان عمـرم بـاقي نمانـده و بايـد بـروم                ،ام    ساخته نشده 

                                                 
 30/8/72 ـ روزنامه جمهوري اسلامي  حسين عباسي-1
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سـپس از خـواب     » .گـردم   مطمئن باش اين دفعه كه بروم ديگـر بـر نمـي           
ب ديدم روز قيامت شـده      اخو«: عجيبي كه ديده بود صحبت كرد و گفت       

 ة را بـه خـواب ديـدم؛ در حـالي كـه نام ـ             1حيدوستم منصور فـات   . است
در اين رؤيا شهادت    . دواعمالش را در دست داشت و عازم بهشت برين ب         

 شهدا مـشاهده    ةطعقخود و تمامي لحظات پس از شهادتم را تا انتقال به            
  »!ام كرده

را كـه   هـايي      تمامي صحنه  ،ب اين بود كه وقتي به شهادت رسيد       يعج
در خواب ديده و تعريف كـرده       افتاد و    ميتفاق  تا قبل از شهادت او بايد ا      

  2.بود به واقعيت پيوست

×  ×  × 
 »ابراهيمـي «باقي مانده بود كه شهيد      » 8كربلاي  «يك شب به عمليات     

مـرا  دست ام يكي از دوستان شهيدم   خواب ديده  در«: نزد من آمد و گفت    
» .ومش ـ  دانم كه فردا شـهيد مـي        مي. برد  در فلان منطقه گرفته و با خود مي       

  3. گفتند شهيد شده است؛فرداي عمليات از احوال او خبر گرفتم

×  ×  × 
.  مكاشـفه بـود    و ساله بود امـا اهـل عرفـان          17با اينكه جواني    » سيد«

ش را براسـاس آنهـا      ا  ديد كه خط سير زندگي      ي مي ر مكر ةرؤياهاي صادق 
روز را صـرف مطالعـه، مباحثـه و           سـاعت از شـبانه     18او  . كرد  تنظيم مي 

                                                 
 »يمنصور فاتح« شهيد -1
 »سيد مصطفي يوسفي«ن جهادگر شهيد  يكي از همرزما-2
 »ابراهيمي« يكي از همرزمان شهيد -3



 73/ كرامتي از شهيدان : فصل سوم  

 هـر روز زيـارت عاشـورا و دعـاي           سيد. كرد  ل جلسات مذهبي مي   تشكي
به طوري كه . نمود خواند و روزي دو سوره از قرآن را تلاوت مي عهد مي

  .كرد در طول سال حداقل دوبار تمام قرآن را ختم مي
بـه  » 10والفجر  «در عمليات   ) ع(سرانجام در سالروز تولد امام حسين       

  1.فيض شهادت نايل شد

×  ×  × 
رين بار كه در خـدمت حـاجي بـه يكـي از محورهـاي كردسـتان                 آخ

دانـست لحظـات آخـر عمـر           براي من روشن شد كه ايشان مي       ،رفتيم  مي
من با خداي خود عهد     «: رو به من كرد و گفت     . كند  مباركش را سپري مي   

و » . جان مـرا بگيـرد     ،ام در هر زمان و مكاني كه او از من راضي شد             كرده
  . سفر كردلحظاتي بعد به آسمان

 اول بـه    ،اگر براي من ختمي گرفتيد    «: اش نوشته است    او در وصيتنامه  
  .بگرييد و بعد براي من) ع(نام شهيدان گمنام و اباعبدالحسين 

جنگـيم و نـه ترسـي از          همه بايد بدانند كه ما نه به خاطر بهشت مـي          
  2».دهيم  ما تكليف را انجام مي،جهنم داريم

×  ×  × 
يـك روز   .  در بيمارستان سرپل ذهـاب بـوديم       روزهاي آغاز جنگ، ما   

اند كه سـر نـدارد و ديـدني            شهيدي را آورده   ة و گفتند جناز   دها آمدن   بچه
يـك بـرادر    . ها به زيارت پيكر مطهر اين شهيد رفتـيم           بچه قافبه ات . است

                                                 
 »سيد پورموسوي«بسيجي شهيد  برادر -1
 328ص / ـ ره يافتگان» خواستاني يجعفر امام« يكي از همرزمان شهيد -2
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هـايش بـرق     سپاهي بود كه لباس سبز تميز سپاه را پوشيده بـود و پـوتين             
 شهيد نگاه كرديم، ديديم با اينكه سـرش از          ةوقتي درست به جناز   . زد  مي

شـد،    بدن جدا شده بود اما يك قطره خون روي لباسـهاي او ديـده نمـي               
انگار تازه آنها را واكس زده      . هاي او نبود    حتي غبار جبهه هم روي پوتين     

  .بودند
 ما مسلم شد كه او شهادتي به اين زيبايي را از خـدا طلـب                ةبراي هم 

  1.اب شده استكرده و دعاي او مستج

×  ×  × 
 يكي از دوستان شهيدشان رفته      ةبه تشييع جناز  » رضوي«روزي شهيد   

در آنجا وقتي فرزندان آن شهيد را بالاي سـر پيكـر مطهـر پدرشـان                . بود
تقـي را بـسيار    آمد كـه آقـا  هايي پيش    ، صحنه نددبر  براي آخرين ديدار مي   

مبادا وقتي  «: فتمتأثر كرد، به طوري كه پس از بازگشت به خانه به من گ            
  »! حمزه را بالاي سر من بياوري،من شهيد شدم

. من از اين حرف ايشان بسيار تعجب كردم و متوجه منظورش نـشدم            
بگذار همان يادگار خوش «: بعد از طرح سؤالي از او اين جواب را شنيدم        

  »! بهتر است، مرا در آن موقع نبيندةاگر چهر. پدرش برايش ماندگار بماند
تقي شهيد شد، پيكر گلگـون او را در وسـط حيـاط              وقتي آقا سرانجام  

. حياط خيلي شلوغ بود و هياهوي عجيبي در خانه برپا شده بود        . گذاشتند
 به دور از آن همه سروصـدا،        ، تنها يادگار آقاتقي   ،مطلب مهم اينكه حمزه   

آرام در خوابي ناز فرو رفته بود و من فهميدم واقعاً هرچه آقاتقي از خـدا           

                                                 
 »مهري يزداني« خواهر امدادگر بسيجي -1



 75/ كرامتي از شهيدان : فصل سوم  

  1. خدا هم به او داد،استخو مي

×  ×  × 
چون بـه شـهادت خـود ايمـان داشـت، از            » غلامرضا شهروي «شهيد  
پـشت آن  .  خود در سن چهار ماهگي عكسي به يادگار گرفـت         ةدختر بچ 

 ،كنـد   عكس، چنان كه گويي يك دختر جـوان بزرگـسال را خطـاب مـي              
  : نوشت

  :مكن تو را به چند چيز نصيحت مي! پس از عرض سلام، فرزندم«
در تمامي كارها خداوند را ناظم و ناظر خود بدان و همه كارهـايي را               
كه از نظر مباني اسلامي و انساني صحيح است، هر چنـد مـشكل، انجـام                

  .بده؛ فقط توكلت به خداوند باشد
 ر با وسـايل و تـداركات سـادة زنـدگي          ينديش و اگ  ناصلاً به مال دنيا     

 . به تجملات آن فكر مكن،شود مشكلت حل مي
 . نه براي ارضاي شهوتت،انتخاب همسرت براي رضاي خدايت باشد

 .دروس فقهي و اسلامي را بر دروس كلاسيك دنيوي ارجحيت بدار
روآور و آن هـم  ) نه هنر لهو و لعب    (به علوم و فنون و صنعت و هنر         

 .براي رضاي خدا باشد
دروغ هرگز مگو، غيبت مكـن، كينـه ورزي نداشـته بـاش، حـسادت               

اش، گذشت و ايثار كن، در مـستحبات و مكروهـات احتيـاط؛ و        نداشته ب 
 2».باز هم به خدا فكر كن

                                                 
 »تقي رضويسيدمحمد« همسر شهيد -1
 »غلامرضا شهروي«با خانواده شهيد مصاحبه  -2
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×  ×  × 

اي به عليرضا نوشت كه        نامه ،ازدواج كند » عليرضا«وقتي بنا بود برادر     
: از جبهه به شهر بيايد تا در مراسم ازدواج حاضر باشد، ولي او پاسخ داد              

  ». اگر زنده باشم،بعد از عمليات«
من به هر شكل اسـت      «:  عليرضا گفت  ،ت فاو كه فرا رسيد    شب عمليا 

  ».شوم دانم كه شهيد مي بايد غسل شهادت كنم، چون مي
 ارونـدرود    در ساحل  21/11/64آن شب كه سپري شد، در صبح روز         

  1.شهد شهادت نوشيد

×  ×  × 
 كاميون بود كه به منطقـه مهمـات         10،  پنج ي عملياتي كربلا  ةدر منطق 

برگشتن، پنج ماشين را جدا كردند كه دوباره به محـل           هنگام  . رساندند  مي
بـه يـك دوراهـي      . من هـم يكـي از آنهـا بـودم         . هاي مهمات بروند    زاغه

هـا منتهـي      رسيديم كه يك طرف آن به قرارگاه و طرف ديگرش به زاغـه            
يـك آب   » صـمد رضـايي   «هنگام جدا شدن، رانندة بسيجي شهيد       . شد  مي

 ،بينم  ن آخرين باري است كه تو را مي       فلاني، اي «: سيب به من داد و گفت     
  ».ام برسان و بگو نگران من نباشند مرا حلال كن و سلام مرا به خانواده

عبور ) آبادان( هنگامي كه از پل مارد       27/11/65او سرانجام در تاريخ     
 به فاو برود، مورد اصابت بمب هواپيماهاي دشمن قرار گرفـت            تاكرد    مي

  2.و به شهادت رسيد

                                                 
 »ابيعليرضا ارب« همرزم بسيجي شهيد -1
  »صمد رضايي« يكي از دوستان شهيد -2



 77/ كرامتي از شهيدان : فصل سوم  
×  ×  × 

به مرخصي آمده بود و از ما خداحافظي        » رمضان« آخرين باري كه     در
 بـه   قـدر   آن«: گفت. شود  دانست شهيد مي     به جبهه باز گردد، مي     تاكرد    مي

  »!روم تا شهيد شوم جبهه مي
 روز  10مـن   «:  گفـت  ، زد 27/11/66در آخرين تلگرافي كه در تاريخ       

ه با چنـدين تـن از       گشت از يك شناسايي ك    ازاو در ب  » .آيم  قبل از عيد مي   
 مورد اصابت چند تيـر      ،همرزمانش به عمق مواضع دشمن نفوذ كرده بود       

در تـاريخ   . اي پـر از بـرف بـه شـهادت رسـيد             قرار گرفـت و در منطقـه      
بـه مـا تحويـل        يعني بيست و سه روز بعد، جسد مطهرش را         20/12/66

  .دادند
 10سـت   ردديـديم    ،وقتي به تلگراف او و آمدن جسدش فكر كرديم        

  1!روز به عيد با پيكر خونين به شهر آمده است

×  ×  × 
 در  ،آمـد   از جبهه براي مرخصي به شهر مي      » غلامرضا« شهيد   وقتهر  

 آخر كه بـه     ةولي دفع . كرد  كس خداحافظي نمي   مراجعت به جبهه از هيچ    
همـسايگان از     اقوام، دوسـتان و    ةمرخصي آمده بود، موقع برگشتن با هم      

  .ردكوچك تا بزرگ خداحافظي ك
او ديگر هرگز به زابـل بازنگـشت، چـون از شـلمچه بـه بهـشت پـر                  

  2.كشيد

                                                 
 »رمضان حيدري عمله« خواهر شهيد -1
 ـ مركز حفظ آثار سپاه» مرضا لالغلا« دفترچه خاطرات خانواده شهيد -2
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×  ×  × 

بـه مرخـصي آمـده بـود،        » محمد شيخي كبير  «آخرين باري كه شهيد     
هنوز دو روز به آخر مرخصي وي در زابل مانده بود كه در خـواب ديـد                 

صـبح  . انـد   دوستانش در تعقيب اشرار و مزدوران دست بـه عمليـات زده           
 نماز خواند و با عشق و شوري كه بـراي سـركوب             ، برخاست زود از جا  

 محل خدمت خود كـه بارهـا        ؛اشرار منطقه داشت بلافاصله به بلوچستان     
 رفت و از آنجـا بـه        ، امان را از اشرار گرفته بود      ،در آنجا عمليات مختلف   

  .بهشت رسيد
كرد اين بـود كـه بـرايم نگـران نباشـيد و          تنها چيزي كه او توصيه مي     

  1.در نماز امام را دعا كنيدهميشه 

×  ×  × 
شدت مجروح شـده    ه  در عمليات خيبر يك دستش قطع و ب       » حسين«
شدت وخـيم شـد و     ه   حالش ب  ،هنگامي كه در بيمارستان بستري بود     . بود

يك شب بين خواب و بيداري يكي        گفت  مي. در حال از دست رفتن بود     
 آيـا   !حـسين « :از ملائك مقرب پروردگار به سراغش آمد و از او پرسـيد           

فعـلاً  «: دهـد   مـي حسين پاسخ   »  رفتن هستي و يا قصد ماندن داري؟       ةآماد
  2».ميل دارم تا با آخرين توان به مبارزه در راه دين ادامه دهم

×  ×  × 
هنگـامي  «: نوشـت   هاي خود مي    در نامه » محمد خدري «بسيجي شهيد   

                                                 
 هنواده شهيد ـ مركز حفظ آثار سپا دفترچه خاطرات خا-1
 318شماره / ـ پيام انقلاب» خرازيحسين « مادر سردار شهيد -2
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ن شهادت  ايستيد براي من دعا كنيد، شايد بتوانم شهد شيري          كه به نماز مي   
  ».را بنوشم

: محمد چند روز قبل از آخرين اعزامش به يكي از دوسـتانش گفـت              
از ميـان شـما   . اين آخرين باري است كه بـه جبهـه اعـزام خـواهم شـد       «

م در راه   ا چون در خواب ديـده    . گردم  خواهم رفت و ديگر به شهر بر نمي       
  1.رسم خدا به شهادت مي

×  ×  × 
قبل از شهادت، همراه ايشان به      يك سال   . عاشق شهادت بود  » محمد«

نشـسته، زانـو    ) ع(ابراهيممقام  يك روز ديدم در مقابل      . مكه مشرف شدم  
بـه  «: گفـت » كنـي؟  به چـه فكـر مـي   «: گفتم. كند در بغل گرفته و فكر مي   

» ! از حج كه باز گردم به جبهه خواهم رفت و شهيد خواهم شـد              ؛شهادت
: باز تكرار كـرد   » شود؟   مي مگر هر كس به جبهه برود، شهيد      «: به او گفتم  

  ».روم، شهيد خواهم شدبمن اگر به جبهه «
هواپيماي آنها در آسمان اهواز مورد حملـه هواپيماهـاي          . و چنين شد  

  2.بعثي قرار گرفت و او به شهادت رسيد

×  ×  × 
چند شـب قبـل از شـهادتش خـواب ديـد            » راد ميرولي رفيعي «شهيد  

رسد كه شما را      اند و به آنان ندا مي      دوازده نفر هستند، رويشان را پوشانده     
  .در ميان شهدا قبول كردند

                                                 
 »محمد خدري«بسيجي شهيد  برادر -1
 »محمد مصطفوي كرماني« طلبة شهيد  همسر-2
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 ، قضاييه ةاو سرانجام به همراه يازده نفر ديگر از همرزمان خود در قو           
 بـه فـيض     64در هواپيمايي كه شهيد محلاتي هم در آن بـود، در اسـفند              

  1.ل آمديشهادت نا

×  ×  × 
 ،د شـده اسـت    شـهي » رحيمي«ها خبر رسيد دكتر       پس از اينكه به بچه    

» محمـد علـي   «دعـا را    . ها دعاي توسـل را بـه يـاد او خواندنـد              بچه ةهم
رسـيد دعـا را قطـع كـرد و     ) ع(وقتي به نام مقدس امام حسين    . خواند  مي

برادرها اگـر مـرا     . برادرها قدر خودمان را بدانيم    «: ها گفت   خطاب به بچه  
  ».طلبم من از همه شما حلاليت مي.  حلالم كنيد،يدنديد

» كنـي؟   مگر احساس شهادت مي   «: ز اتمام دعا نزد او رفتم، گفتم      پس ا 
. را در خـواب ديـدم    ) عـج ( امام زمان    بار  يكوقتي به جبهه آمدم،     «: گفت

شود و تو نيـز در ايـن          به زودي عملياتي شروع مي    : ايشان به من فرمودند   
  ».كني و شهيد خواهي شد عمليات شركت مي
سلم بـن عقيـل بـه شـهادت         او در همان عمليـات م ـ     . همين گونه شد  

شدت بيمار بود   ه  با اينكه قبل از عمليات به علت درد آپانديست ب         . رسيد
خواستند از حضور او در عمليات جلوگيري كننـد،           و حتي فرماندهان مي   

  2»خواهيد از شهادت من جلوگيري كنيد؟ چرا شما مي«: گفت ولي او مي

×  ×  × 
ي بـود كـه حـسين بـه          آخرين بـار   ،كه آغاز شد  » 4كربلاي  «عمليات  

                                                 
 »راد ميرولي رفيعي« همسر شهيد -1
 »محمدعلي نكونام آزاد«سيجي شهيد  يكي از همرزمان نوجوان ب-2
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به » . اجازه بده به جبهه بروم     !مادرم«: پيش من آمد و گفت    . رفت  جبهه مي 
: گفـت » !ن وضعيت من مناسب نيست، صبر كن      لااجان،    حسين«: او گفتم 

شـود و مـن دلـم         ها تمام مي   جنگ به همين زودي   . شود  نه مادر، دير مي   «
  ».خواهد كه در اين عمليات شركت كنم مي

مـادر ديـدي دلـم پـيش        « : از اهواز تلفـن زد و گفـت        فرداي آن روز  
توانم با شـما تمـاس داشـته        شما اين را بدانيد كه من ديگر نمي       . شماست

  ».باشم
محمـد  «پس از آن به فيض شهادت رسـيد و بـه دو بـرادر شـهيدش                 

  1.پيوست» عليرضا«و » رضا

×  ×  × 
رسيد به قدري خسته بود كه نهايـت          شب كه به خانه مي    » محمدرضا«

مادر سعي كن يك مقدار به خودت بيشتر        «: گفت   به من مي   اباره. نداشت
تواني با داشتن چند فرزند       تو چطور مي  . فكر كني و خودت را تزكيه كني      

 از كنار مادران شهدا بگذري و فقط به آنان تبريك و تسليت عرض               ،پسر
و » خواهي در بهـشت زهـرا يـك ميعادگـاه داشـته باشـي؟               كني؟ آيا نمي  

  .كرد  خبر شهادت خود ميةان مرا آمادس بدين
مـد و   آنخستين شبي كه لباس مقدس سپاه را پوشيد با شادي به خانه             

  »!مادر امشب شب عروسي من است«: گفت
 دو روز بيشتر به شهادت      ،مادر«: دو روز قبل از شهادتش به من گفت       

 ـ  كـه هرگـز او را نديـد    ـ  كنم فرزند مـرا  من نمانده، از شما خواهش مي

                                                 
 »پور حسين جلايي« مادر شهيد -1
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خوب نيست در   «: به او گفتم  . رگ كنيد و او را فردي مؤمن بار بياوريد        بز
شما خواهيد ديد كـه  «: ولي او گفت» .ها را بزني   برابر همسرت اين حرف   
  ».شوم دو روز ديگر شهيد مي

 بـه فـيض     1360ش تحقـق يافـت و در پـنجم مهرمـاه            فسرانجام حر 
   1.شهادت رسيد

×  ×  × 
مـد مـشخص بـود سـفر آخـر          به مرخصي آ  » حسن«آخرين باري كه    

هنگام خداحافظي براي هر دو نفر ما مسلم        . اوست كه به شهر آمده است     
» ات كجاسـت؟    وصـيتنامه «: از او پرسـيدم   . شـود   بود كه حسن شهيد مـي     

  » .گذارم كه دنبال آن نگرديد آن را داخل جيب پيراهنم مي«: گفت
 ة او را از جيـبش خـارج كـرديم، حاشـي           ةپس از شهادت كه وصيتنام    

وصيتنامه چنان با خون مطهرش تذهيب و كادربندي قرمز شـده بـود كـه              
  2!انگار هنرمند ماهري اين طراحي زيبا را آفريده است

×  ×  × 
آخرين بـاري كـه     . از شهادت خود آگاه بود    » غلامعلي چوپاني «شهيد  

من اين بار كه به جبهه بـروم ديگـر          «: به مرخصي آمد به خواهرش گفت     
دوسـت  «: بعد عكس خود را نـشان داد و گفـت         » .مگرد  پيش شما بر نمي   

  ». شهادتم بگذاريدةدارم اين عكس مرا بزرگ كنيد و روي حجل
پنجـوين در عمـق خـاك     ةجبه ـچندي بعد كه به جبهه بازگـشت در   

                                                 
 »پور يمحمدرضا جلاي«ر شهيد  ماد-1
 »عباس كيانيان« به نقل از شهيد -2
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عراق در يك عمليات مجروح شد و به دسـت نيروهـاي مـزدور عراقـي                
يـك لاسـتيك    ها او را داخل يك گوني كرده و سپس داخـل              عراقي. افتاد

سـوخت از بـالاي       قرار دادنـد و آن را آتـش زدنـد و در حـالي كـه مـي                 
  .هاي پنجوين به پايين كوه پرت كردند بلندي

اي كـه همـراه     گروه تفحص توانست از كيف سوخته، سال10پس از   
آخرين روزي كه از منزل به جبهه رفت . داشت جسد او را تشخيص دهد

 در همان روز در بهشت زهـرا  رستد سال پس از آن 10 . رمضان بود 21
  1.به خاك سپرده شد

×  ×  × 
» عبـاس «تحول روحي عجيبـي در بـرادرش        » حسن كيانيان «شهادت  

او در مراسم تشييع برادرش لبـاس رزم پوشـيد و در آخـرين              . ايجاد كرد 
را از پيـشاني  » االله نـصرمن «بند  وداع با پيكر مطهر و خونين حسن، پيشاني       

ش، من هم  اداد«: اني حسن بست و آرام به او گفت       خود باز كرد و به پيش     
  »!آيم مي

گفت اربعـين مـن بـا سـال داداش            مي. او از زمان شهادتش مطلع بود     
 وضوي خون ساخت و به      27/10/66او در   .  چنين شد   و يكي خواهد شد  

  2.جوار دوست شتافت

×  ×  × 
 مكرمه مشرف شدم در كارواني كه قـرار بـود شـهيد             ةسالي كه به مك   

                                                 
 »غلامعلي چوپاني« خواهر شهيد -1
  از كتاب يادوارة شهيد-2
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در سـاعت مقـرر در      . ده بـودم  كـر نـام    نيز با آن اعزام شود، ثبـت      » ييبابا«
نو جمع شـديم تـا بـه سـوي فرودگـاه مهرآبـاد              تهران) ع(مسجد الحسين 
  .حركت كنيم
قول او ي تا پاي اتوبوس آمد و همسرش را بدرقه كرد و به          يشهيد بابا 

آن مدت سپري شـد، تـا وقتـي كـه           . داد كه با آخرين پرواز مشرف شود      
ي بـا   يهمسر شـهيد بابـا    . شدند   عزيمت به مني و عرفات مي      ة آماد حجاج

ي گفتـه  يشهيد بابـا . ايران تماس گرفت و علت نيامدن ايشان را جويا شد 
  ».بودن من در جبهه ثوابش از حج بيشتر است «:بود

  .د شدنهمه مطمئن شديم كه ايشان به مكه مشرف نخواه
قرائت وان مشغول   روحاني كار حاج آقاي رستگاري    در عرفات وقتي    

كـه تمـام      در حـالي  در روز عرفـه بـود،       ) ع(دعاي حضرت سيدالـشهداء   
كردند، من يك لحظه نگاهم به گوشة سمت راست چادر            حجاج گريه مي  
ي را ديدم كه با لبـاس احـرام مـشغول گريـه             يشهيد بابا . استقرارمان افتاد 

د و  از خود سؤال كردم ايشان كي تشريف آوردند؟ كي محرم شدن          . است
خودشان را به مناسك رسانيدند؟ باز خيال كردم ممكن است اشتباه كرده            

  . برگشتم تا يك نگاه ديگر ايشان را ببينم جايشان خالي بود تاباشم
كردم خطـاي چـشم    كس نگفتم، چون خيال مي اين موضوع را به هيچ   

 مكرمه برگـشتيم    ةمناسك در عرفات و مني تمام شد و به مك         . بوده است 
  1.ي باخبر شديميادت تيمسار باباو از شه

  

                                                 
 »شوشتري عبدالمجيد طبيب« همافر -1
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كه دشـمن بـر روي ايـن منطقـه آتـش            » شرهاني «ةيك روز در منطق   
مـسؤوليت  » طالبي«ريخت مأموريت مهمي به گرداني كه شهيد          زيادي مي 

بايد خـاكريزي در جلـوي دشـمن زده         .  سپرده شد  ،آن را به عهده داشت    
نقش اين خاكريز بسيار حياتي و تعيين كننـده بـود، چـون آتـش               . شد مي

هـا را جمـع كـرد و          حـاجي بچـه   . شديد دشمن امان همه را گرفتـه بـود        
را خطـاب بـه     ) ع( مـولا اميرالمـؤمنين علـي      ةالبلاغه را گشود و خطب     نهج

  :ها قرائت كرد محمد حنفيه براي بچه
. ركـت مكـن   تـو از جـاي خـود ح   ،اگر كوههـا از جـا كنـده شـوند         «

  ». سرت را به خدا بسپارةدندانهايت را به هم بفشار و كاس
ها پيشاني بند     تك بچه  عليرضا عبارت مولا را كه خواند به پيشاني تك        

  1.بست و خود در جلو آنها براي انجام مأموريت حركت كرد

×  ×  × 
سردشـت كـه از اهميـت     ـ   بانـه ةدر عمليات حساس پاكسازي جـاد 

فرمانده عمليات پيشاپيش همه به » بروجردي«د، شهيد بالايي برخوردار بو 

                                                 
 362ص / ره يافتگان  ـ »اي عليرضا طالبي گنجه« يكي از همرزمان شهيد -1
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حـين پيـشروي تعـدادي از رزمنـدگان بـه بـرادر             . رفت  استقبال خطر مي  
كاظمي گفتند از قول ما به برادر بروجردي بگوييـد كـه ايـن قـدر جلـو                  

وقتي اين پيغام به محمـد      .  ممكن است آسيب ببينند    ،ها حركت نكنند    بچه
اش گلگـون و      رهه ـ ناگهـان احـساس كـردم چ       رسيد من در كنار او بودم،     

 ايـن  ، من بر شما ولايت دارم،اگر ولايت باشد«: پاسخ داد. ه شد تبرافروخ
  ».قدر از حد خودتان خارج نشويد

  1.جنگيد كرد و مي ها حركت مي ها پا به پاي بچه  عملياتةاو در كلي

×  ×  × 
ــا  ــز م ــرادر عزي ــم الهــدي«ب ــسات و ،در مــشهد» حــسين عل  در جل

هاي ما شركت فعال داشت، اما من هنوز ايـشان را دقيقـاً نـشناخته      كلاس
 مسلماني است؛ تا اينكـه بـه اهـواز رفـتم و از نزديـك                ةبودم كه چه نابغ   

. هايي از آن دوران برايم باقي است        چندين برنامه با شهيد داشتم و خاطره      
 مـن كنـار      صـفر،  28؛ يعنـي روز     از جمله آخـرين روز شـهادت حـسين        

ناگهـان مـشاهده كـردم      . كور ايستاده بودم كه نماز بخوانم      رخه ك ةرودخان
االله  فرزند آيـت  (اي ديگر از برادران از جمله حسن قدوسي           حسين با عده  
مـن  . خيلي گرم و صميمي و پرشور با من برخورد كردند         ) شهيد قدوسي 

پـس از مقـداري صـحبت گفـتم     . ارشان بسيار خوشحال شـدم دهم از دي 
اما حـسين  . توانيد برگرديد  است به اينجا، شما مي خوب، ارتش ما رسيده   

  .خواهيم برويم به پيش ما مي! اي نه، آقاي خامنه: گفت
  2.آنها در حقيقت به پيش رفتند و به لقاءاالله رسيدند

                                                 
 80ص / فرمانده من  ـ »بروجرديمحمد « يكي از همرزمان سردار رشيد اسلام -1
 129ص / جهاد در قرآن ـ اي االله خامنه  آيت-2
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×  ×  × 

شـجاعت و اعتمـاد بـه نفـس بـسيار       » محمد بروجردي «سردار شهيد   
طـور كامـل در     هنگامي كه روستاي زلان در جوانرود بـه         . عجيبي داشت 

داده بود ما حاضر هستيم       يكي از آنها پيغام    بار  يك ،اختيار ضدانقلاب بود  
جزو پيشمرگان شما بشويم، مشروط بر اينكه يكي از مسؤولين سپاه بيايد           

اين پيام را شنيد با شهامت هرچـه تمـام بـه            تا  محمد  . و با ما مذاكره كند    
كلت كمري آن مسير را طي       ةها و تنها با يك اسحل        از بچه  نفرهمراه چند   

آنها كـه   . انقلاب بود  از نيروهاي ضد   و به روستايي وارد شد كه مملو       كرد
 با ديدن سادگي و صـداقت او همگـي بـا            ،ذهنيت ديگري از سپاه داشتند    

هايشان را زمين گذاشتند و تسليم شدند و اكثر آنهـا بـه               شرمندگي اسلحه 
  1.پيشمرگان كرد مسلمان پيوستند

×  ×  × 
 كوملـه بـه سـپاه ميانـدوآب         ة يكي از فرماندهان حزب منحل     62سال  

اگـر قـدرت    . ما در فلان مقـر هـستيم      «: اي به اين مضمون نوشته بود       نامه
  ».داريد بياييد و با ما بجنگيد

حدود عصر بود كه برادران واحد اطلاعات عمليات سپاه نامـه را بـه              
لاب در كمتـر از دو       ضدانق ةاو پس از اطلاع از متن نام      . شهيد كاوه دادند  
در .  را آماده و طـي عمليـاتي آنـان را از پـاي درآورد              Ĥنهاساعت تمام يگ  

ه زغريـد و مبـار   حالي كه خود پيشاپيش نيروهاي عمل كننده مثل شير مي  
  2.كرد مي

                                                 
 84ص/  فرمانده من-1
/ فرمانده شجاع لشكر ويژه شهدا، پيام انقلاب      » محمود كاوه « يكي از همرزمان سردار شهيد       -2
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×  ×  × 

كه در    لودري را  ةها رانند  در عمليات فرمانده كل قوا، زماني كه عراقي       
هدف قرار دادند، در خـط، درگيـري        خط مقدم مشغول زدن خاكريز بود       

سريعاً خود » طرحچي«خودم شاهد بودم كه جهادگر شهيد       . تن به تن بود   
را به لودر رسانيد و با لودر خاك برداشت و بر روي سنگري كه تعدادي               

سـرانجام  . عراقي مزدور در آن بودند ريخت و آنـان را بـه درك فرسـتاد              
خوانـد، در حـال قنـوت كـه          هنگامي كه در خط مقدم نماز مغرب را مي        

 ـ        غَ .  تـانكي قـرار گرفـت      ةرق مناجات با خداوند بود، مورد اصـابت گلول
گلوله درست به او خورد و او را قطعه قطعه كرد و او با سري جدا شـده                  

  1.به پابوس شهيد سرجداي كربلا رفت

×  ×  × 
در پـانزده متـري دشـمن و در         » 1كربلاي«در عمليات   »  حجت حاج«

 او در حقيقـت در آن       .زد   روز روشـن خـاكريز مـي       زير آتـش شـديد در     
  .جنگيد ها مي لدوز با تانكوشرايط با لودر و ب

احتمـال   نرسيده بود و  هاي بسيجي     هنوز امكانات ضدتانك براي بچه    
بعثـي پاتـك    دشـمن   رفت كه ناگهان متوجه شديم       نشيني نيروها مي   عقب
ن چنـين ديـد     كـه وضـع را اي ـ      » آقـايي  مـلاّ «شهيد  . آيد به جلو مي   زده و 
شـروع كـرد بـه     هـا و  رفت به طرف بچه هايش را خاموش كرد و   دستگاه

  بـا نـشاط و     ةها كه زير آتش شديد دشمن روحي       بچه. كف زدن براي آنها   
دشـمن  كـه   هاي دشـمن شـليك كردنـد         مطمئن حاجي را ديدند به تانك     

                                                                                                
  316ش 
 41ص / ره يافتگان ـ »طرحچي طوسي« سردار سرلشكر پاسدار رحيم صفوي دربارة شهيد -1
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  .عقب نشست
هـا در حـال سركـشي از نيروهـايش در خـط              حاجي در يكي از شب    

كـه  ) عـج (با ذكر مقدس يا مهدي      قرار گرفت و    گلوله ورد اصابت مقدم م 
  1.كوت اعلي پر كشيدلكرد به م مدام تكرار مي

×  ×  × 
مـوقعي كـه    » خيبـر «در عمليات   .  شجاعت بود  ةاسو »شاهمراد«شهيد  

مجروحان هـم    آمار شهدا و  ،  حال محاصره شدن بود    تيپ ما در رطيل در    
، اما در او كمترين ترديـدي ديـده         بودند افسرده  همه غمگين و    و بالا بود 

مجروحان يـك     رزمندگان و  ةشهيد شاهمراد براي تقويت روحي    . شد نمي
بـش    با آنها خوش و    قدر  آن ها رفت و   به طرف بچه   اوركت بلند پوشيد و   

نشيني را براي خارج كـردن       او طرح عقب  .  آنها عوض شد   ةكرد كه روحي  
ره در كـسي ايجـاد نـشود        ها از محاصره ريخت، اما براي اينكـه دله ـ         بچه
  »خواهيم از پشت به دشمن حمله كنيم ما مي« :گفت

زات ي به همراه تجه   ...رغم كمبود قايق و    ها علي  با تدبير او بود كه بچه     
   2.كامل به عقب برگشتند

×  ×  × 
ؤول عمليـات   آلود آغاز جنگ تحميلي، مـس      غم نده و ندر روزهاي شك  

بـا همـين    . نفر به اهواز آمديم    300اي در حدود     با عده . در كردستان بودم  
را در مهـر مـاه      ) خـط پدافنـدي شـير     (افراد اولـين خـط دفـاعي جبهـه          

                                                 
  263ص / ره يافتگان ـ »حجت ملاّ آقايي« يكي از همرزمان جهادگر شهيد -1
 316شماره / پيام انقلاب ـ »محمد علي شاهمراد« محمدحسن صدوق همرزم شهيد -2
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  . تشكيل داديم1359
 اهـواز   ةبراي ما از كنار رود كارون تـا جـاد         » طرحچي«شهيد مهندس   

نفره چهار كيلومتر    320خاكريزي ساخت كه ما از پشت آن با يك نيروي         
ه روز پاتك كرد، امـا نتوانـست خـط          دشمن دوازده شبان  . پيشروي كرديم 

 دلاور مـردي در ذهـن       ةدر همين منطقه خـاطر    . پدافندي را درهم بشكند   
دانـم   روم خود را موظـف مـي   من حك شده كه هرگاه به بهشت زهرا مي      

ول ؤمـس » تيمـوري «او شهيد   . انمرساعتي را بر مزار اين شهيد دلاور بگذ       
 ،زدنـي  مثـال رافتـي   ظ سازي مين بـود كـه بـا شـهامت و           خنثي تخريب و 

. ها را بيرون آورده بود ماه تمام در ميدان مين، چاشني بسياري از مين شش
 ـ    تك ةشد كه چهر     به دشمن نزديك مي    قدر  آناو    عراقـي را    انتـك نگهبان
 به اسارت نيروهاي اسلام     انشناخت، تا جايي كه بعدها كه اين نگهبان         مي

د شـب و در كـدام نقطـه    گفت كه چن در آمدند، شهيد تيموري به آنها مي    
  1.اند نگهباني داده

×  ×  × 
» خـط شـير   «در روزهاي آغاز جنگ در خط پدافندي دارخوين كه به           

خواهند وارد آبادان     ها مي  خبر رسيد كه عراقي   .  مستقر بوديم  ،معروف بود 
  .شوند

يك شب در حال خوردن شام بوديم كه خبر رسيد نيروهـاي عراقـي              
 خـرازي و    انشـهيد . ها فوري آماده شـدند      هبچ. آيند  دارند به طرف ما مي    

: گفتند) ريكشهيد زارعان و شهيد عس     (پور به من و چند نفر ديگر       رداني

                                                 
  سردار سرلشكر پاسدار سيدرحيم صفوي-1
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ها به داخل ما نفوذ كنند و بـين          شما جلوتر از ما برويد و بگذاريد عراقي       «
ما قرار گيرند و آن وقت هر دو گروه از جلو و عقب آنها را هـدف قـرار                  

  .دهيم مي
 مـا درآمـد و هـر دقيقـه چنـد            ة اين نقشه به محاصـر     دشمن غافل از  

ها هـم در حـال اتمـام بـود و             مهمات دسته . شدند  نفرشان نقش زمين مي   
كـه  » منصوري« در اين لحظه شهيد      . متر 150 ما تا انبار مهمات نيز       ةفاصل

  .آورم روم و مهمات مي من مي: از بنيانگذاران مهندسي رزمي بود، گفت
اش را كنار گذاشت و با        را باز كرد و اسلحه    تمام تجهيزات خودش    او  

بعـد از چنـد دقيقـه       . ها شروع به حركت كرد     دست خالي در ميان عراقي    
 غليظ عربي فارسي به او گفتند تـسليم      ةآمد كه با لهج     ها مي  صداي عراقي 

از طرفـي مـا هـم       . شـد    او هـم تـسليم نمـي       !شـوي   شو و الا كـشته مـي      
ون در تاريكي ممكن بود برادرمـان را        توانستيم به آنها شليك كنيم چ       نمي

اي پر از مهمات      كار شهيد منصوري كه در دستش كيسه      . هدف قرار دهيم  
خواسـتند او     ميكه  ها    عراقي. ها به درگيري لفظي كشيده شد      بود با عراقي  

شهيد منصوري هم ناچـار شـد       . اطراف او حلقه زدند   در   ،را زنده بگيرند  
لحظـاتي  . ها دست به يقـه شـود       عراقي ا و ب  دكيسه مهمات را زمين بگذار    

 مهمات را برداشته و به سمت ةبعد مشاهده كرديم با چالاكي خاصي كيس   
ها همگي به سمت او رگبار گشودند امـا از ميـان آن همـه                 عراقي. ما آمد 

  1.تير، تنها يك تير به پاشنه پاي او اصابت كرد

×  ×  × 

                                                 
  حاج مصطفي محقق-1
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. ي قاسـملو اسـير شـد   يكي از افراد دفتر سياس» ليلة القدر «در عمليات   
گفـت زمـاني كـه عمليـات از      مي. برادران اطلاعات از او بازجويي كردند  

ناگهـان صـداي    . كـرد    بود و گوش مي    ه قاسملو آمد  ،چند محور آغاز شد   
وقتي قاسـملو   . كردند  سيم شنيد كه فرماندهان او را صدا مي         كاوه را از بي   

ان بگوييـد   بـه آن يگ ـ   «: صداي كاوه را شنيد برخاسـت و بـه مـن گفـت            
 چـون كـاوه در مقابلـشان ايـستاده          ،فايده اسـت    مقاومت شما در آنجا بي    

  1».است

×  ×  × 
در آن موقـع  . بـوديم » آبـادان  ـ  ذوالفقاريه«در ابتداي جنگ در محور 

تعداد نيروهاي ما خيلي اندك بود و از نظر مهندسـي و سنگرسـازي نيـز                
ردن خـاكريز را     حتي طرز درست ك ـ    .اطلاعات و امكانات زيادي نداشتيم    

  .دانستيم نيز نمي
 براي در امان ماندن از آتش مستقيم دشمن، از بـرادران جهـاد              بار  يك

 چون  ،كار مشكلي بود  . سازندگي تقاضا كرديم در جلو ما خاكريزي بزنند       
  .آتش دشمن بر روي مواضع ما خيلي زياد بود

زيـاد  يكي از برادران جهادگر كه واقعاً داراي ايمان، شجاعت و ايثـار             
بود سوار بر لودر شد و خود را به سيصد متري دشمن رسانيد و در زيـر                 

درست در همان موقع كـه      . باران گلوله دشمن شروع به زدن خاكريز كرد       
  2.خاكريز را تمام كرد اجر خود را از خدا گرفت و به شهادت رسيد

                                                 
 316ش / پيام انقلاب ـ  بيژن عابدي-1
 فجر 19ل  ـ  علي اصغر مظاهري-2
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×  ×  × 

تمـام نيروهـاي حاضـر در جبهـه را          » سـيدمحمدتقي رضـوي   «شهيد  
كرد و مانع جدايي سپاه از ارتش و يا جهـاد و ديگـر                 خطاب مي  االله حزب

  .شد نيروها مي
شكست « در عمليات    ،او با اينكه فرمانده مهندسي جهاد در جنگ بود        

كـرد و در      وزر كـار مـي    كه آتش دشمن زياد بود، روي بولد      » حصر آبادان 
تيررس دشمن بدون توجه به آتـش شديدشـان، خـاكريز مـستحكمي را              

  1.تحويل رزمندگان اسلام داد  وايجاد كرد

×  ×  × 
 وقتـي نيروهـاي مـزدور عراقـي در تـاريخ           گدر روزهاي نخست جن   

 به خرمشهر حمله كردند، دشمن پـس از آنكـه آتـش             1359پنجم مهرماه   
اي كه بين مردم بنام       هايش را از محله    سنگيني بر روي شهر ريخت، تانك     

ت، به طرف شهر پيش      معروف اس  »بند  سيل« و   »ساخته ي پيش Ĥنهاساختم«
ند بـا عجلـه     ت همگي با اينكه سـلاح لازم را نداش ـ        هاي شهر   بچه. آورد  مي

. هاي عراقي شدند   بند رسانده و منتظر نزديك شدن تانك        خود را زير سيل   
به ما نزديك شـدند، بـا نارنجـك بـه آنهـا             ها كاملاً     به محض اينكه تانك   

در آن روز بـا     » وشـي احمـد ش  «به ياد دارم برادر شـهيدمان       . حمله كرديم 
هـاي عراقـي     شجاعت بسيار زيادي كـه داشـت خـود را بـه روي تانـك              

رسانيد و قبل از اينكه آنها متوجه شوند نارنجكي را بـه داخـل تانـك                  مي
كرد و خود با چالاكي خاصي از تانك دور           انداخت و آن را منفجر مي       مي

                                                 
 »سيدمحمدتقي رضوي« همرزمان شهيد  يكي از-1
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  1.شد مي

×  ×  × 
و در خـط مقـدم      » خليل«باشد ولي   ها   به خاطر ندارم كه شبي از شب      

او همواره سوار بر لودر و بولـدوزر بـدون          . در جلوي خط مقدم نباشد    ا  ي
. زد  امـان دشـمن سـنگر و خـاكريز مـي            هيچ حفـاظي در زيـر آتـش بـي         

هـاي   خصوصيت عجيبي كه خليل داشت اين بود كه در شناخت شـليك           
داد كه شـليك      خليل به خوبي تشخيص مي    . دشمن مهارت خاصي داشت   

لذا در موقع خطـر     . پ و خمپاره به سوي لودر و بولدوزر اوست        كدام تو 
ديد، هر چند از      شد و در مواقعي كه لازم نمي        به موقع از دستگاه پياده مي     

  .داد باريد، به كار خود ادامه مي طرف آتش ميهر 
  2.به شهادت رسيد» فاو«او سرانجام حين شناسايي مواضع دشمن در 

×  ×  × 
اي برخـورد كـرديم       به منطقه ) فتح بستان (»  طريق القدس «در عمليات   

بـه دليـل    . گـذاري شـده بـود       كه به صورت بسيار وسيع و گـسترده مـين         
 داوطلبانه در آن ميدان     تعدادي از برادران  بايست    مي عمليات   ةسرعت ادام 

 نفـر   90 .ها معبري بـاز كننـد        بچه ةوارد شوند و با شهادت خود براي بقي       
و ) ع(هاي پنج نفره با نداي يا حـسين         هداوطلب شدند كه به صورت دست     

شدند، تـا دسـته هفـدم،         رفتند و شهيد مي     به روي مين مي   ) عج(يا مهدي   
نوبت به دسته هجدهم كه رسيد، عبـور از         .  نفر همه شهيد شدند    85يعني  

                                                 
 يد صالح موسوي س-1
 406ص / ره يافتگان ـ »خليل پرويزي« يكي از همرزمان جهادگر شهيد -2



 97/ هاي شجاعت  جلوه: فصل چهارم  

  .ميدان مين ممكن شد
كرد خود    ها اين بود كه هر كس سعي مي          عجيب در شهادت بچه    ةنكت

روي مين بيندازد كه چند متر از ميدان مين را خنثي كنـد             اي به     را به گونه  
  1.تا افراد كمتري شهيد بشوند

×  ×  × 
 ، سـاله اسـت  18 جاويـدالاثر كـه يـك   » بهرام شمس «پسر عموي من    

در .  بـود  استان فارس ) عج(عضو گروه تخريب و شناسايي لشكر المهدي      
فـت پـل    بانـه تـصميم گر    لبا يكي از برادران شيرازي داوط     » بدر«عمليات  
هـا    ها از روي آن در حال پيشروي بـه سـمت بچـه              را كه عراقي   يشناور

  .بودند منفجر كند
ها   ها به طرف بچه    او به خاطر اينكه هرچه سريعتر جلوي عبور عراقي        

هايي كـه زيـر پـل كـار      تي .ان .براي انفجار تي، را بگيرد تا پل منفجر شود   
ده كرد تا پل در مدت زمـان        هاي كوتاهي استفا    لهي عمداً از فت   ،گذاشته بود 

 به همين خاطر بود كه او و همرزم ديگرش فرصـت            .كمتري منفجر شود  
ها را نداشتند و با انفجار پل، هر دو بـه بهـشت    تي .ان .فاصله گرفتن از تي 

  2.برين پر كشيدند

×  ×  × 
هـا    چند تن از بچه   » رقابيه« عملياتي   ةيك روز حين پيشروي در منطق     

                                                 
بليغات جبهه و جنـگ  بولتن خاطرات ت ـ  تيپ سيدالشهدا ـ   بسيجي سيدمصطفي ميرغفاري-1

  قرارگاه كربلا
 3 ش/ بسيجي محمد علي شمس ـ بولتن برادر -2
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 پـا   ةدر حالي كه خود از ناحي ـ     » عليرضا«. يب ديدند روي مين رفتند و آس    
رفـت، ابتـدا زخـم دو         شدت مجروح شده بود و خون زيادي از او مي         ه  ب

نفر از مجروحان همرزمش را پانسمان كرد و سـپس در حـالي كـه پـاي                 
  1.كرد از حال رفت و بيهوش شد خود را پانسمان مي

×  ×  × 
تـر كـسي را بـه       من كم . شجاعت در جنگ بود   » سيد«از خصوصيات   
ايـشان تنهـا بـه توضـيحات        . شناسـم   و در جنگ مي   اشجاعت و شهامت    

توجـه خاصـي    . كـرد   شفاهي يا بررسي روي نقشه در قرارگاه اكتفـا نمـي          
ايـشان  .  انجام شدن يا نتيجه كار را در محل مشاهده كنـد          ةداشت كه نحو  

 لـودر در خـط مقـدم        ةدر حين عمليات يا قبل از آن هماننـد يـك راننـد            
 »نـه «كرد و با توكلي كـه داشـت بـه تقاضـاي فرمانـدهي           ر پيدا مي  حضو
از . ن مانـده اسـت را انجـام دهـد         يگفت و سعي داشت هر كاري زم        نمي

 و  3،  2والفجر  «و  » والفجر مقدماتي «و عمليات   » خيبر«جمله در عمليات    
بست مواجه شديم و همه مانده بودند كه چگونه از آب عبور              كه با بن  » 4

مـا عبـور از آب را       «: ن با صراحت به فرماندهي عمليات گفت      كنند، ايشا 
  ».كنيم براي شما ميسر مي

هاي شناور هـم     كرد امكان استفاده از پل      شايد آن زمان كسي باور نمي     
  2.ها همه ناشي از توكل و ايمان شهيد رضوي به خداوند بود هست و اين

×  ×  × 

                                                 
 36ص / ره يافتگان» عليرضا« يكي از همرزمان شهيد -1
 »تقي رضويسيدمحمد« يكي از همرزمان جهادگر شهيد -2



 99/ هاي شجاعت  جلوه: فصل چهارم  

 مـشهدي   ةال س ـ 15بود كه پيكر مجروح يك نوجوان        59دي ماه سال    
در دست او يك سر     . آوردند ذهاب در پادگان ابوذر    را به بيمارستان سرپل   

 در .كـرد  كه تقريبا مـچ او را از سـاعد جـدا مـي           رفته بود   عراقي فرو  ةنيز
وقتي دكترها تصميم بـه قطـع        .نبردي تن به تن اين حادثه واقع شده بود        

. كـشم  ه شما را مي هم،اگر دستم را قطع كنيد« :دست او گرفتند، فرياد زد    
  »!خواهم من دستم را براي جنگ مي

او پس از مدت كوتـاهي       به هر تقديري بود دست او پيوند زده شد و         
پانزده روز بعد در كمال ناباوري جسد غرقه بـه          . برگشت دوباره به جبهه  

ند كه به روي مرگ لبخندي زيبـا        دخون اين نوجوان را به بيمارستان آور      
   1.زده بود

×  ×  × 
ر كلـش  409 گـردان ،  67 نيروهاي بعثي به شـلمچه در سـال          ةحملدر  

 محاصـره دشـمن    ةبعضي از برادران موفق شدند حلق     . ثاراالله محاصره شد  
ولي دشمن بعثي متوجه فـرار آنهـا         شوند،ج  از محاصره خار   را بشكنند و  

 صـره خـارج شـده بودنـد،       ايـب تعـدادي از آنهـا كـه از مح          قبه تع  شد و 
  . پرداخت

بـه  » ميرحسن ميرحسيني «، شهيد    د به يك خاكريز رسيدن    ها وقتي بچه 
گيـرم تـا      من كنار اين خاكريز جلو دشمن را مـي         ،شما برويد « :بقيه گفت 

  ».شما نجات پيدا كنيد
. كرد كردند بگذار ما هم بمانيم قبول نمي ها به او اصرار مي هر چه بچه 

                                                 
  بسيجي و امدادگر جبهه» فياض«اهر  خو-1
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 يـدالاثر جاودر ايـن عمليـات       تنها جلو دشمن را گرفت و      بالاخره يكه و  
  1.شد

×  ×  × 
مسؤول » رضامحمد«،  67 بعثي به شلمچه در سال       در تهاجم نيروهاي  
رزمندگان در خط   اي  ه   توزيع نامه  ،)عج(ر المهدي كتعاون گردان فجر لش   

عـراق حملـه كـرده      «: مسؤول خط بـه او گفـت      . مقدم را به عهده گرفت    
 دور از   .مـانم   جا مي   نه، من همين  «: او گفت » .است، شما به عقب برگرديد    

  ».هاي خط مظلومانه شهيد شوند جوانمردي است كه من برگردم و بچه
اش را آماده كرد و به رزم پرداخـت و در همـان حملـه                 اسلحهسپس  

  2.دالاثر شدجاوي

×  ×  × 
 ة و چند تپ   112 ة كه نيروهاي اسلام براي تصرف تپ      62فروردين سال   

روي و تصرف   ديگر در جبهه شرهاني دست به عمليات زدند، پس از پيش          
هـا، دشـمن بعثـي معبـر ورودي           خطوط اوليه و آزادسازي بعضي از تپـه       

امـان     شـديداً زيـر آتـش بـي        ،كانالي را كه رزمندگان اسلام در آن بودنـد        
ها را كـاملاً      دوشكا و تيربارهاي خود قرار داد، به نحوي كه پيشروي بچه          

دف قـرار   ها را داخل كانال ه       بچه 60 ةدشمن حتي با خمپار   . متوقف كرد 
  .داد مي

» مختار سـليماني  «رفت كه صداي شهيد        مي يكم رو به روشناي    هوا كم 
                                                 

 نواده شهيد ـ مركز حفظ آثار سپاه دفترچه خاطرات خا-1
 »محمدرضا غلباش«رادر جاويدالاثر  ب-2



 101/ هاي شجاعت  جلوه: فصل چهارم  

فريـاد  . فرمانده تيپ ابوذر و فرمانده گردان ميـثم همـه را بـه خـود آورد               
.  مرا تنها نگذاريـد    ، مختار سليماني  ،اين منم ! هاي گردان ميثم    بچه«: زد  مي

محابـا    كشيد و بي   سپس ضامن نارنجكي را كه به دست داشت          »!من رفتم 
 كرد شروع به دويدن كـرد و        به طرف دوشكايي كه به طرف ما شليك مي        

  .»)ع(يا حسين«: گفت با صداي بلند مي
االله «هم از كانال خارج شدند و بـا شـعار           ها با ديدن اين صحنه با       بچه

به دنبال مختار به سمت سنگرهاي دشـمن حملـه          » )ع(يا حسين «و  » اكبر
سنگر چهارلول ضدهوايي توسط مختار منهدم شد       سنگر دوشكا و    . بردند
  .هاي ما فتح شد  توسط بچه112و تپه 

 ما با نيروهاي دشمن درگير بودند كه خبر رسيد مختار           يها  هنوز بچه 
  1. به شهادت رسيده است112 ةسليماني روي تپ

×  ×  × 
تفاعات مهـم   ررزمندگان اسلام توانسته بودند ا    » 2والفجر«در عمليات   

ايـن شكـست    .  عمق خاك دشمن به تصرف خـود درآورنـد          را در  2519
گيـري ايـن     پـس  آنچنان براي دشمن سنگين بود كه ناچار شد بـراي بـاز           

برد كنـد و       هلي ،ارتفاعات كه بر كل منطقه و ارتفاعات اطراف مسلط بود         
آن را از دست رزمندگان اسلام كه تعداد آن بسيار كم بود خارج كند، اما               

هـاي سـرداران      يج  .پي.آوردند مورد آسيب آر     و مي كوپترها نير   هرچه هلي 
و ) عج( فرمانده گردان والفجر از لشكر المهدي      ،»مرتضي جاويدي «شهيد  

  .گرفتند قرار مي» خليل مطهرنيا«شهيد عالي مقام 

                                                 
 318ش /  پيام انقلاب-1



 سروهاي سرخ / 102

برد دشـمن بعثـي بـا شكـست          ها، هلي   در اين عمليات با رشادت بچه     
  1.كامل مواجه شد

×  ×  × 
از نيروهايي بود كه از ابتـداي جنـگ         » مرتضي جاويدي «سردار شهيد   

. روزهاي اول جنگ در كرخـه بـود       . جانبه داشت  ها حضور همه    در جبهه 
 نيروهاي رزمنده اسلام با دشمن بسيار نزديك بود و طـرفين            ةچون فاصل 

شنيدند، بعضي از اوقات شهيد جاويـدي بـا كمـال             صداي يكديگر را مي   
لامي آنهـا را دعـوت بـه    رفت و بـا اخـلاق اس ـ       شجاعت بالاي بلندي مي   

  .كرد پناهندگي مي
بـه  ) حالتان چطور است؟  (» اشلونكم«: گفت  او هميشه اول به آنها مي     

صـدا  )  نكم ،با حذف پسوند  (ها ايشان را اشلو       هت در جبهه بچه   جهمين  
  2!لقب مرتضي است» اشلو«كردند  جالب بود كه بعضي خيال مي. زدند مي

×  ×  × 
هاي مختلف عملي و  ها و آموزش  تمرينپس از آنكه رزمندگان اسلام      

» 2والفجر  « انجام عمليات    ة آماد ،كوهنوردي و راهپيمايي را سپري كردند     
  .اج عمران شدندح ةدر منطق

در سـخنراني خـود بـه       » حـاج اسـدي   «) عـج (فرمانده لشكر المهدي    
بدانيد وقتـي وارد منطقـه شـديد و عمليـات را شـروع              «: رزمندگان گفت 

به شما نداريم، جـز     ... اي رساندن تسليحات، تغذيه و      كرديد، ما راهي بر   
                                                 

 همركز حفظ آثار سپا ـ خاطرات خانواده شهيد دفترچه -1
 نواده شهيد ـ مركز حفظ آثار سپاه دفترچه خاطرات خا-2



 103/ هاي شجاعت  جلوه: فصل چهارم  

اينكه يا شما بايد پيروز بشويد و راه را باز كنيد يـا اينكـه شـهيد و اسـير                    
و يـست   مـانعي ن ،هركس آمادگي شركت در اين حملـه را نـدارد       . بشويد

  !اما يك نفر هم نرفت» .خارج شودما  از جمع نالاتواند همين  مي
در ايـن عمليـات     . اين عمليات شـركت داشـت     گردان والفجر هم در     

هـم در بـين آنهـا       » مرتضي جاويدي «بخشي از نيروهاي گردان كه شهيد       
هـاي    تنها نيمه .  سخت دشمن قرار گرفتند    ةبود چند شبانه روز در محاصر     

آمدنـد و مقـداري آب بـه بـالاي تپـه              ها پـايين مـي      شب به سختي از تپه    
هـا كمتـر از بيـست         تعداد بچه . ندها از تشنگي تلف نشو      بردند كه بچه    مي

  .نفر شده بود
از ســوي فرمانــدهي تــصميم گرفتــه شــد بــه نيروهــايي كــه امكــان  

امـا وقتـي بـه شـهيد        . نـشيني داده شـود       دستور عقـب   ،نشيني دارند     عقب
فرمانده من قبـل    «:  پاسخ داد  ،نشيني كند   تواند عقب   جاويدي گفته شد مي   

بـه  . ايـم    گذاشته »دحاُة  تنگ«جا را   از عمليات به من گفته است كه اسم اين        
 ةهمين دليل من ميل دارم مقاومت را در اينجا ادامه دهم تـا جريـان تنگ ـ               

  » .احد در تاريخ اسلام مجدداً تكرار نشود
 ـ  فرمانده كل سـپاه  ـ  خبر اين اعلام مقاومت به برادر محسن رضايي

هـاي   سـرانجام جاويـدي بـا نيـرو    .  مقاومـت داد ةرسيد و ايشان هم اجاز    
 به شكست كـشانده     چيزي نمانده بود  محدودي كه داشت عملياتي را كه       

  .شود، به پيروزي درخشاني تبديل نمود
 تقدير از اين مقاومت، شـهيد مرتـضي جاويـدي بـه شـرف               ةبه نشان 

بـا  )  ره(امـام   . مفتخر و به ايشان معرفي شـد      ) ره(دستبوسي حضرت امام  
  .را بوسيدندمحبت خاصي خم شدند و سر اين سردار رشيد 

 دور  پس از اين اظهار لطف امام، دست      «: گفت  شهيد جاويد بعدها مي   
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امـام بـه    . گردن ايشان انداختم و هرچه توانستم امام را غرق بوسه نمودم          
 و» شما قلب پاكي داريد، قدر قلب پاك خودتان را بدانيـد          «: من فرمودند 

  1.من عرض كردم آقا قلب ما سياه است، براي ما دعا كنيد

×  ×  × 
در كردسـتان   «: گفـت   پس از شهادت او مي    » عليرضا«يكي از برادران    

در آن جلسه مطرح شد كه يكـي از افـراد حـزب كوملـه               . يك جلسه بود  
اگر كسي او را بگيرد يا بكشد، منطقه از شرّ          . خيلي خطرناك و پليد است    

  ».شود او خلاص مي
ه نـزد   فرداي آن روز ديديم عليرضا اين موجـود پليـد را دسـت بـست              

چطور او را آوردي؟ فكر نكردي كه شايد تو «: به او گفتم. آورد ها مي  بچه
نه، فكر كردم او فريب خورده و اگر با او صحبت كنيد            «: گفت» !را بكشد 

 ـ    رد بـه  شايد بشود همكاري او را در معرفي افراد خائن به مردم مظلـوم كُ
  2».خودمان جلب كنيم

  
  

                                                 
 نواده شهيد ـ مركز حفظ آثار سپاه دفترچه خاطرات خا-1
 »ي پورعليرضا جلاي« مادر طلبة شهيد -2



  
  
  
  
  

  فصل پنجم

  يتتشرّع و معنو
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كردنـد وقتـي بـه سـنگرهاي          ها تعريف مي    المبين بچه  در عمليات فتح  
دشمن نزديـك شـديم از درون سـنگرهاي دشـمن صـداي ترانـه و آواز                 

 !Ĥنها مـسلم   بچـه «: فريـاد زد  » حسين نـاجي  «ناگهان پاسدار شهيد    . آمد  مي
  ».هايتان را بگيريد كه مبادا گناهي گردنتان بيايد گوش

هايشان را گرفتند و تا نزديكي سنگرهاي دشمن كه          مه گوش ها ه   بچه
  1.رها كردند و به دشمن حمله بردند رسيدند آن وقت دستهايشان را

×  ×  × 
هاي عملياتي و سركشي به نقـاط مختلـف جبهـه، راه              براي هماهنگي 

هاي شب جمعـه بـود كـه بـه يـك قرارگـاه              نيمه. زيادي را پيموده بوديم   
اي پتـويي روي      خـوابي در گوشـه     تگي راه و بي   من از فرط خس   . رسيديم

خواسـت دعـاي      رغم خـستگي مـي      علي» عباس«. خود كشيدم و خوابيدم   
اي نخوابيده بـودم كـه صـداي دلنـشين و             هنوز چند دقيقه  . كميل بخواند 

عبـاس در آن تـاريكي شـب بـه          . سوزناك او، خـواب را از سـرم پرانـد         
بلنـد شـدم و     . خواند   مي حفظاز  دعا را   . خواندن دعاي كميل مشغول بود    
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حال عجيبي به من دست     . خواندن دعا پرداختم  ه  پشت سر او نشستم و ب     
نفهميدم چه مدت از شروع دعا گذشته بود، وقتي به پشت سر خـود              . داد

ها را ديـدم كـه در آن تـاريكي، صـف              نگاه كردم خيل عظيمي از بسيجي     
ريكي شـب   تا. اندر صف، پشت سر عباس نشسته و به دعا مشغول بودند          

شـان را     هـاي عاشـقانه     هاي آرام و زمزمـه      مانع از اين شد كه صداي گريه      
  1.كسي مشاهده كند

×  ×  × 
از جبهه به شـهر آمـد در مـسير راه از شـهر              » حيدر«آخرين باري كه    

 نمـاز و يـك مهـر    ةاش اميـر يـك سـجاد     مقدس قم براي فرزند سه ساله     
بعد . او هديه كرد  كوچك و يك شيشه عطر خريد و به عنوان سوغات به            

 امير ة سجاد،خواني كنم هر وقت نماز مي  خواهش مي!خانم«: به من گفت  
را هم پهن كن تا از همين خردسالي بـا نمـاز و عـشق بـه خـدا مـأنوس                     

 بـا   ،شد  هاي بسيار زود كه براي نماز صبح بيدار مي         صبححيدر در   » .بشود
  .گفت صداي بلند اذان مي
 در شـلمچه اذان عـشق را        61ر سـال    د» فتح خرمشهر «او در عمليات    

  2.سرداد

×  ×  × 
هـاي خـود را بـه     اي از رزمندگان كه خانواده از طرف جهاد براي عده    

داد   اجازه نمـي  » حاجي«اهواز برده بودند مواد كوپني معين شده بود، ولي          
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او فقط دو دست لباس خاكي بسيجي داشت كه         . آن مواد را دريافت كنيم    
 ، ما تمـام شـده بـود         كه پودر لباسشويي   بار  يك. شيدپو  به نوبت آنها را مي    

مبادا با اين پودر لباسي را كـه در منـزل           «:  از ستاد گرفت و گفت     يمقدار
حـاجي هميـشه    » .فقـط لبـاس كـار مـرا بـا آن بـشوي            . پوشم بشويي   مي
 نـه   ،المـال بـستانكار باشـيم       ما بايد سعي كنـيم در مـورد بيـت         «: گفت  مي

  1»!بدهكار

×  ×  × 
ي كه هرگـاه كـسي       عجيبي به اذان گفتن داشت، به حد       قيدت» حاجي«
 و موقعيت هست يا نه، اگر موقـع اذان       ا او در آن مقر    خواست بداند آي    مي

 او هر جـا كـه بـود چـه در مقـر            . شد  يبود از اذان گفتن حاجي متوجه م      
يـك روز در    . گفـت   شد اذان مي    م، تا ظهر مي    و چه در خط مقد     پشتيباني

ها به او نزديك شد و ديـد        كرد يكي از بچه     ي كار مي  ا  حالي كه روي دوبه   
ه دست بار يكحاج حسن » .حاجي وقت ظهر شده  «: گفت. گرم كار است  

 كارون سرپا ايستاد   ةاز كار كشيد و روي همان دوبه در وسط آب رودخان          
  .و با صداي بلند اذان گفت

يك نماز جماعت در جبهه براي من از يـك سـال نمـاز    «: گفت  او مي 
  2».هر بهتر استدر ش

×  ×  × 
نزديكهاي صبح بود كه بـه مواضـع مـورد نظـر            » رمضان«در عمليات   
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روي كـرده   ها با اينكه ساعتها پياده بچه. خود در عمق خاك عراق رسيديم    
نشاط به نمـاز     دند، با روحي سرشار از ايمان و      وو با دشمن درگير شده ب     

 شهيد  ن ميان نمازِ  در اي . باريد  آتش دشمن از هر طرف مي     . صبح ايستادند 
او بـا عرفـاني خـاص در حـالي كـه            . تـوجهم را جلـب كـرد      » ساجدي«

اندكي بعد به   .  به نماز ايستاد    به پا   پوتين ،سلاحش را بر زمين گذاشته بود     
تر  نزديك. اش خيلي طولاني شد      ديدم سجده  ،قدري گذشت . سجده رفت 

 ـ            ،رفتم ر تركـشي    فكر كردم از خستگي به خواب رفته است اما ديدم بر اث
  1!كه به او اصابت كرده، در حال سجده به شهادت رسيده است

×  ×  × 
در جبهه تفكـر دائمـي او   » نژاد حميد صالح «از سجاياي فرمانده شهيد     

اتي نظير صـبح    شناسد به طور حتم او را در اوق         هر كس حميد را مي    . بود
ل قدم  دم ديده است، كه متفكرانه و سر به زير، در حا           زود به هنگام سپيده   

  .زدن در جلو چادر يا سنگر فرماندهي است
كرد و با آنها آيات جهاد         سنگر خود را جمع مي     رزمندگاناو هر شب    

در حضور جمع   وظيفه داشت   كرد و روز بعد هر كس         و قتال را حفظ مي    
  2.آيات حفظ شده را براي ديگران قرائت كند

×  ×  × 
ت اخلاقـي مراكـز     در ميان انحطاط فرهنگي و انحرافـا      » ييبابا«شهيد  

آموزشي زمان طاغوت، با اتكا به ايمان مذهبي خود، پاك و منـزّه مانـد و            
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. كرد  اوقات فراغت خود را با پرداختن به ورزش و تفريحات سالم پر مي            
اش، رهـا     ترين شرايط اجتماعي و خـدمتي        خود را در سخت    ةنماز و روز  

لاوت آيات قـرآن    كرد و اغلب پروازهاي طولاني او با گرفتن روزه، ت           نمي
  .و خواندن اشعار مذهبي همراه بود

واندن تعزيه  خدر دوران طاغوت يك روز به هنگام پرواز كه در حال            
 ةصداي تعزي . دبود، فراموش كرده بود پيچ ارتباط راديويي هواپيما را ببند         

بعـد از اينكـه     . شـد   ايشان در اطاق عمليات در ميـان پرسـنل پخـش مـي            
اش ضمن خواستن توضيح، او را از تكـرار           مانده فر ،پروازش خاتمه يافت  

  1.چنين عملي شديداً نهي كرد

×  ×  × 
اي ه ـ  او از بچـه 2.»مظفـري «برادري بود بنـام   » 2و1قدس«در عمليات   

هاي ماه مبارك رمـضان كـه مـن در مخـابرات             شب. تعاون گردان ما بود   
ل شـب او  . شب او را بيدار كنم      كرد نيمه   دادم، به من سفارش مي      پست مي 

فراموش كردم، اما شب دوم كـه بيـدارش كـردم از اخـلاص و ايمـان او                  
شب تا اذان صبح      احساس حقارت كردم، چون اين شهيد بزرگوار از نيمه        
  3.بر روي پل شناور مشغول قرائت قرآن و نماز شب بود

×  ×  × 
بـه  . المـال بزنـد      زياني به بيت   واصلاً دوست نداشت ضرري     » عباس«
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رم در هواپيما و به هنگام عمليات جنگـي شـهيد           دوست دا «: گفت  من مي 
ست كه بتوانم هواپيمـايم را بـا كمتـرين صـدمات            ااما آرزويم اين    . شوم

خودش شهيد شد و    . و چه خوب به آرزويش رسيد     » ...روي زمين بنشانم  
  1.هواپيمايش سالم به زمين نشست

×  ×  × 
 ،يـه ئ يكي از مقرهاي جهاد در سه راهي طلا        ةدر جريان تخلي  » صادق«

او مشاهده كرد كه پليتي در داخل توالت افتـاده و           . درس بزرگي به ما داد    
 در ميان تعجب همرزمانش به داخـل   .ندرگذ  تفاوت مي   همه از كنار آن بي    

ها   آن را درآورد و با خونسردي تميز كرد و روي ساير پليت            ،توالت رفت 
د و بـراي    كن  هايش را جمع مي    مرغ آيا آن پيرزني كه تخم    «:  گفت .گذاشت

 ة از آن اسـتفاد    تـا فرستد راضي است من اين پليـت را برنـدارم             جبهه مي 
  2»اي بشود؟ دوباره

×  ×  × 
. بـود » مرتضي آويني « شهيد   ةم و تثبيت شد   نماز اول وقت شعار مسلّ    

وضو گرفتن و آماده بودن و هر لحظه به آسمان و ساعت نگـاه كـردن و                 
مرتـضي   دسـي  هميـشه در  انتظار وقت نماز را كشيدن چيزي بود كـه مـن         

 در مكه   ،ديدم؛ چه در اينجا و چه در مدت يك ماهي كه هم اتاقي هم               مي
  .و مدينه بوديم

ي تنظيم كنيم كه يا بعـد از     روقت جلسات را طو   «: گفت  او هميشه مي  
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اگر ايـن تنظـيم برنامـه       » .نماز شروع شود و يا قبل از نماز به پايان برسد          
اي ايجـاد    جلـسه وقفـه    ةم نماز در ميان   كرد هنگا    تلاش مي  ،شد  محقق نمي 

  1.كند و بقيه را هم به نماز اول وقت بكشاند

×  ×  × 
 يـك تـسبيح در      .ل بـود  هميـشه متوس ـ  .  يك جهادگر اسوه بود    »سيد«

 هيجان درونـي بـراي      وهميشه يك التهاب    . گفت  دست داشت و ذكر مي    
مثل ايـن    ،شد براي جلسه به قرارگاه بيايد       وقتي به او گفته مي    . كار داشت 

 بلافاصـله   ،كردنـد   كجا او را احضار مي     از هر . اي  بود كه دنيا را به او داده      
  2.آمد مي

×  ×  × 
غـرب  « عمليات موفق و معروف      1359د سال   ن اسف 26وقتي قرار شد    

 تصميم فرماندهي ايـن بـود كـه سـاعت شـرو ع              ،انجام شود » سوسنگرد
  .ح بود صبح باشد، كه مصادف با اذان صبجعمليات رأس ساعت پن

هـا   وقتـي بچـه  . هاي عمل كننده ابلاغ شد      زمان عمليات به تمامي بچه    
حـسين  «شـهيد  كردنـد يكـي از مـسؤولين،     خودشان را آماده عمليات مي  

اي   ها قيافـه    را ديد كه بسيار غمگين و افسرده است؛ اما همه بچه          » بهرامي
ميدان كردند، انگار نه انگار كه به         شاد و بشاش داشتند و باهم شوخي مي       

  .دهند ها قرار مي روند و خود را آماج گلوله جنگ مي
چـرا نـاراحتي؟ خـداي نـاكرده از چيـزي           «: از برادر بهرامي پرسيدند   
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از ايـن ناراحـت     . نه، من ترسـي از جنـگ نـدارم        «: پاسخ داد » ترسي؟  مي
ايد كه درست مصادف با   هستم كه شما عمليات را به شكلي طراحي كرده        

  »!ايد كه ما نمازمان را چگونه بخوانيم اين را نكردهاذان صبح است و فكر 
در روز عاشورا در وسط ميـدان       ) ع(او عقيده داشت مانند امام حسين     

  .جنگ و درگيري، موقع نماز بايد نماز خواند
فرداي آن روز حسين را ديدم كه در حال سجده به شـهادت رسـيده                

  1.است

×  ×  × 
دي بـه دروغ گفـتن      حـساسيت زيـا   » محمد بروجـردي  «سردار شهيد   

يـك روز در سـپاه      . داشـت   شدت از آن برحذر مـي     ه  ها را ب    داشت و بچه  
 ـ«ها دعاي  ة نماز جماعت، همه بچه   مهاباد، بعد از اقام    را » بلاءالهي عظُم ال

 :رو به برادران كرد و گفت     . دعا كه تمام شد محمد برخاست     . خواندند  مي
ايـم؟ آيـا واقعـاً         دچـار بـلا شـده      ه اينكـه  بايم    برادران آيا ما واقعاً رسيده    «

خـواهيم؟ بـرادران      اميدمان از همه جا قطع شده و فقط از خدا كمك مـي            
  2».پناه بر خدا. مواظب باشيد كه حتي يك دروغ هم نگوييم

×  ×  × 
يك روز براي احداث پل عظيمي در منطقه مشغول فعاليت بوديم كه            

وقتـي در انجـام     اين بـود كـه      » ييبابا«سنت شهيد   . كار دچار مشكل شد   
گرفـت و دو   كـرد، وضـو مـي    آمد كار را رهـا مـي   كارها مشكلي پيش مي 
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در ايـن   . خواسـت   خواند و حل آن مشكل را از خـدا مـي            ركعت نماز مي  
  .مشكل هم چنين كرد و آن مانع بر طرف شد

دهند كه هيچ مشكلي نبود كه پـس از           همگي همرزمان او شهادت مي    
  1داي متعال، برطرف نشودبا خ» محمد«نماز و راز و نياز 

×  ×  × 
ديد و معتقد بود كه اگـر         محقق مي » الااالله  لااله«همه چيز را در     » مجيد«

ها اين شـعار را در زبـان و            در مقابل همة مشكلات و سختي      ما توانستيم 
 در حصار امن و امان خـداي تبـارك و           ،بيان خود جاري و ساري نماييم     

  2.تعالي قرار خواهيم گرفت

×  ×  × 
كـرد    هميشه به من توصيه مي    . روي قرآن خيلي تأكيد داشت    » اتقيآق«

  .به ياد خدا و در رابطه با او باشم و همواره قرآن بخوانم
مـن ايـن بـار در    «: كـرد    مـي  به ياد دارم كه وقتي از غرب آمد تعريف        

و به قدري از آيات خدا لذت بردم كه         اوقات فراغت، قرآن تلاوت كردم      
  3.ه حلاوت از قرآن نچشيده بودمگويي تا به حال اين هم

×  ×  × 
در جمع ما بود، احساس كـردم       » مرتضيدسي«آخرين ماه رمضاني كه     

                                                 
 349ص / ره يافتگان ـ »بابايي محمد صادق« يكي از همرزمان شهيد -1
 »مجيد خواجوي« برادر بسيجي شهيد -2
 »محمدتقي رضويسيد« همسر شهيد -3
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اي كه كسي متوجـه راز و         نيمه شب از بستر خواب برخاست، اما به گونه        
طنـين و   . نماز شب او به راستي ديدني بـود       . نياز و سوز و گداز او نشود      

به ياد دارم آخـرين     . كرد  خود مي اي را از خود بي     ندهشنولحن جذابش هر    
 نماز شب خود را بسيار طولاني كرد و با چشماني گريان شـهادت              ةسجد
  .كرد  ميارا تمن

خواست و با     ها را كه در شهر بود از من فانوس مي           مرتضي جمعه سيد
همرزمان ديگر خود پس از اذان صبح، بر مزار دوستان شـهيدش حاضـر              

  1. جاودانه شد4 در كربلاي او. خواند شد و دعاي ندبه مي مي

×  ×  × 
هـواي منطقـه    .  پنجـوين بـوديم    ةدر منطق » 9والفجر  «قبل از عمليات    

هـا از چادرهـاي خـود كمتـر بيـرون              به حـدي كـه بچـه       ،بسيار سرد بود  
خاسـت و     ها برمـي   شب» شاهمراد«در آن شرايط سخت، شهيد      . آمدند  مي
  2.ايستاد ز شب مي به نما،روز داشتدر رغم كار و تلاش زيادي كه  علي

×  ×  × 
كه قرار بود تنگ كورك آزاد شـود، مقـدار          » مطلع الفجر «در عمليات   

ها كه به سمت رأس       اي از بچه    حين پيشروي عده  . زيادي پيشروي كرديم  
 زيـر رگبـار تيربارهـاي عراقـي قـرار گرفتنـد و              ،ارتفاع در حركت بودند   

محمـد  «يد  سـيم بـه شـه       بلافاصـله فرمانـده گـروه بـا بـي         . متوقف شدند 
 نالامقاومـت كنيـد،     «: او گفت . اطلاع داد كه نيرو لازم داريم     » بروجردي

                                                 
 »سيد مرتضي شفيعي« و جاويدالاثر  مادر طلبة بسيجي-1
 316ش / پيام انقلاب ـ »محمدعلي شاهمراد« برادر محمد كريمي دربارة شهيد -2
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  ».آيند نيروها به كمكتان مي
دانستيم نيرويـي در كـار        آور بود، چون مي      او براي ما تعجب    ةاين گفت 

بعد از تماس دوباره با اطمينان پاسخ داد مقاومـت كنيـد، نيروهـا              . نيست
  .رسند مي

سـيم    فرمانده خود بي  .  گروه هم شهيد شد    چيِ يمس   بي ،در تماس سوم  
  »فرستيد؟ پس چرا نيرو نمي«: را به دست گرفت و با عصبانيت فرياد زد

مقاومـت  «: در اين جا بود كه صداي رساي محمد به گوش رسيد كـه            
تَقامو   ا اِنَّ الَّذينَ قالوا ربنَا   «: و ادامه داد  . رسند   مي االله  ةملائككنيد،   ا الله ثـُم اسـ

 مـا دلگرمـي و اطمينـان خاصـي     ة تلاوت او به هم »تتَنََزَّلَ عليَهِم المْلائكَِه  
  1.بخشيد

×  ×  × 
 پـسر   ،خواسـت بـه جبهـه اعـزام بـشود          مـي  »حيدر«آخرين باري كه    

 ،ديد پدرش ساك خـود را بـسته اسـت         وقتي  . گمان امير سه ساله بود    ربز
بـه خـواب     وزيـر سـرش گذاشـت        ساك پدر را  . كرد قراري مي  بسيار بي 

 ـ  مناجات و  ةهاي شب بود كه با صداي زمزم       نيمه. رفت  همـسرم از    ةگري
 ـ  . خواب بيدار شدم   بار ك او را پرسـيدم بـا چـشماني اش ـ         ةوقتي علت گري

مان صبر عطا كند تا مـن بتـوانم          خواهم تا به بچه    از خدا كمك مي   « :گفت
 آن   چرا كه امير سه سـاله بـا        ،دعاي او مستجاب شد    ».بروم صبح به جبهه  

 تا اينكـه    ،تابي شب گذشته، با آرامي پدرش را براي هميشه بدرقه كرد           بي
  2.در عمليات فتح خرمشهر از شلمچه به بهشت پرواز كرد

                                                 
 83ص /  فرمانده من-1
  »لو حيدرعلي عرب«سر استوار شهيد  هم-2
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بـه جبهـه داشـتيم او مـسؤوليت     » محمـد «در آخرين اعزامـي كـه بـا         
اي   بـه گونـه   نيروهاي خـود را     او  . فرماندهي يك دسته را بر عهده داشت      

كرد كه هميـشه نيروهـايش از بهتـرين          آماده مي » 5يكربلا«براي عمليات   
  . نيروهاي گردان بودند

اي از   يك شب كه از رزم برگشته بوديم، محمد تـصميم گرفـت عـده             
آنها را به خـط     .  تنبيه كند  ،نظمي كرده بودند   افراد دسته را كه در ستون بي      

هـاي سـختي     آنهـا تمـرين   به   ما فكر كرديم كه      .به پشت چادر برد    كرد و 
 آنهـا   ةبه هم ـ  دهد، اما او تعليم را بر تنبيه ترجيح داد و          خيز مي  انند سينه م

  .نماز شب آموخت
 به نماز شب    ا آنه ةها برگشتند، قدري كه گذشت ديديم هم       وقتي بچه 

  1.اند ستادهيا

×  ×  × 
در طول چند سـالي كـه خداونـد توفيـق داد از نزديـك در خـدمت                  

برسـد  وقت نماز   هنگام اذان وباشم، هيچ وقت به ياد ندارم كه     »مرتضي«
 ،گرفـت  شد مرتضي وضو نمي    وقت نماز كه مي   . نماز نباشد در حال   او   و

  . الوضو بود چون دائم
هاي شـب كـه      نيمه. كرد هميشه ديگران را دعوت به نماز جماعت مي       

  .هاي او ديدني بود رسيد نماز شب وگريه مي
كـرد   رهنه شركت مي  ها با پاي ب     در عزاداري  ،او كه فرماندهي لايق بود    

ترتيـب خاصـي     بـا نظـم و     داد و  گردان را هم در مراسـم شـركت مـي          و

                                                 
  »محمد ملوني«د ان بسيجي شهي يكي از همرزم-1
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  1.فرستاد مي )ع(هاي گردان را به نوبت به زيارت امام رضا بچه

×  ×  × 
گرفـت   اي كه از حـوزه مـي       از پول شهريه  » محمد«يك روز من براي     

ز پـول پارچـه را ا   «:گفـت . به او دادم كه بپوشـد     يك لباس زير دوختم و    
از پـول شـهريه      نـه،  «:گفت ».از پول شهريه خريدم   «: گفتم» كجا آوردي؟ 

روم  كنم از پول منبرهـايي كـه مـي         خواهش مي . براي من لباس تهيه نكن    
دوستان او به شوخي    . ف بود وايشان در حوزه به سلمان معر     » .بخرپارچه  

هـا   آدم بسيار خوبي است، اما يـك عيـب دارد كـه شـب           « :گفتند به ما مي  
  2»!خواند ائم نماز شب مي دخوابد و نمي

×  ×  × 
وضو داشت، چون همـه كارهـايي را كـه انجـام            شهيد آويني هميشه    

هميشه دغدغة نمـاز شـب داشـت؛        . كرد  داد به عنوان عبادت تلقيّ مي       مي
هاي شـب كـه       نيمه. كشيد  مثل انتظاري كه براي اداي نمازهاي واجب مي       

  .پريد  از خواب مي،شد مي
 اين دعـا را     ،رفت  ت عمرش كه خون زيادي از او مي       در آخرين لحظا  

خـدايا مـرگ    (»الَلّهم اَجعلْ مماتي شهادةَ في سبيِلك     «: كرد  مرتب زمزمه مي  
  3)!مرا شهادت در راه خودت قرار بده

                                                 
  »مرتضي جاويدي«همرزم سردار شهيد  -1
  »كرماني محمد مصطفوي« طلبه شهيد  همسر-2
  مايونفر ـ از همرزمان شهيد آويني ه-3
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 حتي تا پشت خاكريز دشمن هم       .يك شب براي عمليات آماده شديم     
وقتـي بـه مقـر      . نـشيني دادنـد     قبرفتيم؛ ولي بنا به دلايلي به ما دستور ع        

وقتـي  . اي نداشـت     سابقه چ افسرده ديدم كه هي    قدر  آنرا  » بهبود«برگشتيم  
ام و    تا به حال چند بار به جبهه آمده       «:  گفت ،ش را پرسيدم  ا  يعلت ناراحت 

حت هستم كه چرا لياقـت حـضور در عمليـات را پيـدا              ااز اين جهت نار   
اگـر مـرا دوسـت داري و خيـر و           «: بعد مرا قـسم داد و گفـت       » .ام  نكرده

 بـا اوليـاء خـدا در        وخواهي براي من دعا كن شهيد شـوم           صلاح مرا مي  
  ».گردمقيامت محشور 

 آن شب به دليل خستگي بـراي        خواند در   ه هر شب نماز شب مي     او ك 
و  صبح با حالتي عصباني از من گلـه كـرد        . نماز شب نتوانست بيدار شود    

  1»ب بيدار نكردي؟ش چرا ديشب مرا براي نماز«: گفت

×  ×  × 
تـرين    حتـي در سـخت    ) ره(بنا به توصـيه امـام     » حسن كيانيان «شهيد  

 اگر بـا    .خواند  الامكان نمازهاي يوميه را در پنج نوبت مي         شرايط نيز حتي  
رسيد حتماً  تعدادي از برادران در يك مكان مجتمع بودند و وقت نماز مي        

  .كرد نماز جماعت برپا مي
كـرد آن   ا خود داشت كه هرگاه فراغتي پيدا ميهميشه قرآن كوچكي ب   

  .كرد را تلاوت مي
 وشدند، اما براي تـشويق        انجام مي پنهاني  با اينكه كارهاي خير او در       

                                                 
 »بهبود بردبار«ثر نوجوان بسيجي  همرزم جاويدالا-1
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  .خواند ترغيب ديگران، نماز شب را مدتي در آسايشگاه مي
حـسن حتـي    حاضرم قسم بخـورم     «: گفت  برادر شهيدش مي  » عباس«

 پنهـان بـودن عبـادت     بـر   اصرار  اند، ولي   خو  قبل از انقلاب، نماز شب مي     
داشت؛ اما من يك شب بالاخره موفق شدم كـه ببيـنم حـسن نمـاز                خود  

  1».خواند شب مي

×  ×  × 
خواسـت نمـاز بخوانـد        هنگامي كه مي  » عبداالله فلاحي «بسيجي شهيد   

زد و با عطـر و گـلاب          دقت شانه مي  ه  ايستاد و موهايش را ب      جلو آينه مي  
 ،خواهم به مهماني خدا بـروم       من مي «: گفت   و مي  كرد  خود را خوشبو مي   

  ».بايد تميز و نظيف به اين مهماني بروم
گـاه    هـيچ . بند بـود   او به انجام مستحبات و ترك مكروهات بسيار پاي        

وقتي ساعت دوازده شب    . ديده نشد چاي گرم را براي خوردن فوت كند        
اي او گـرم    آمـد، اگـر شـام را بـر          از پايگاه بسيج مسجد محل به منزل مي       

غـذاي داغ خـوردن     . همين كه هست خـوب اسـت      «: گفت  يم، مي ردك مي
  2».مكروه است

×  ×  × 
 كـوچكي   ةكتابچ. انس خاصي با دعا داشت    » داريوش كشاورز «شهيد  

گشت   داشت بنام ارتباط با خدا، به محض اينكه از مدرسه به خانه باز مي             

                                                 
اس شـهيد عب ـ خـاطرات   ـ   طيبـه ةكلم ـ  »حسن كيانيان«برادر شهيد، » عباس كيانيان« شهيد -1

 كيانيان
 »عبداالله فلاحي«واهر بسيجي شهيد  خ-2
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 ديگـر   رفت و مـشغول قرائـت دعـاي توسـل و دعاهـاي              به سراغ آن مي   
 .رفت  ا هست، فوراً به مسجد مي     عفهميد در مسجد مراسم د      تا مي . شد  مي

  1.كرد گونه اوقات فراغت را در آن سنين نوجواني با دعا سپري مي بدين

×  ×  × 
بـرادران عاشـق از جاهـاي       ) عـج (در گردان والفجـر لـشكر المهـدي       

 اآنه ـ عضوگيري اين گردان با ساير گرد      ةشدند، اما طريق    مختلف جمع مي  
  .تفاوت چشمگيري داشت

نيروهاي اين گردان علاوه بر عبور از كانال پـذيرش بـسيج لـشكرها،              
روال گـزينش   . كردنـد   بايد از كانال پذيرش خود گـردان هـم عبـور مـي            

سان بود كه نيروهاي گردان در شهرها و روستاهاي خود، نيروهـاي             بدين
كت در مراسم   شر. كردند  شجاع و زبده را شناسايي و به گردان معرفي مي         

هـاي اخلاقـي و عقيـدتي، رعايـت مـوازين            نماز جماعت، دعا و كـلاس     
از شرايط حضور در گردان بود و       ... اخلاقي، عدم اعتياد حتي به سيگار و      

 خـصوصاً شـهيد     ،اين همه از بركت وجود فرماندهان مخلص اين گردان        
ن شد نفرات گردا    فرمانده گردان بود، كه گاه باعث مي      » مرتضي جاويدي «

  2. نفر برسد700 نفر به 350از 

×  ×  × 
با اينكه نوجواني سيزده ساله بود ولي بسيار به رعايـت آداب            » بهبود«

مـثلاً در رفـت و آمـدهاي خـانوادگي روي           . داد   نشان مـي   يبند  شرع پاي 
                                                 

 »داريوش كشاورز« پدر شهيد -1
 نواده شهيد ـ مركز حفظ آثار سپاه دفترچه خاطرات خا-2
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بـاره   اي در ايـن     مسأله رعايت حجاب تأكيد زيادي داشت و اگر خـانواده         
مـن شـرم    «: گفـت   كـرد و مـي      ع مي  رفت و آمدش را قط     ،كرد  كوتاهي مي 

  ».دهم در منزل تنها بمانم كنم و ترجيح مي مي
 هر هفتـه و نيـز تمـام روزهـاي مـيلاد             ةشنب روزهاي دوشنبه و پنج   او  
گرفـت و غـسل        عيد غدير را روزه مي     واطهار و روزهاي عيد نوروز       ائمه
  1.شد  او ترك نميةجمع

×  ×  × 
 تيپ كمانـدويي دشـمن       يك ،كه عراق به شلمچه حمله كرد      67سال  

سـاعت  .  خـود درآورد   ةنيروهاي اسلام را به محاصر     موفق شد قسمتي از   
 از   و ها مطلـع نبـود      دشمن از تعداد دقيق بچه     ،حدود چهار نيمه شب بود    

در گرما گرم دفع پاتـك عـراق        . به اتمام بود   طرفي مهمات ما در خط رو     
تيرانـداز بـه     افتاد كه گـاهي بـه عنـوان كمـك         » حسين نارويي «چشمم به   

نشست و قلـب      پشت تيربار مي  گاهي هم خود     كرد و  تيربارچي كمك مي  
 ةاو نمـاز صـبح خـود را در محاصـر          . گرفت  مزدوران عراقي را نشانه مي    

  .شد ميخواند كه ماية تعجب همگان  ن چنان با آرامش و وقار ميمدش
حسين بعد از نماز دست به دعا برداشت و پس از دعا، پـشت تيربـار           

در . هنوز لحظاتي نگذشته بود كه صداي شـهادتين او بلنـد شـد            . نشست
حالي كه مشغول بستن زخم عميق او بوديم، صـداي تكبيـر بـرادران مـا                

  .كرد  دشمن بعثي ميةشد كه حكايت از شكستن محاصر شنيده مي
ــشيد، گرچــه از بركــت مناجــات    ــه آســمان پرك ــد او ب ــاتي بع لحظ

                                                 
 »بهبود بردبار«بسيجي جاويدالاثر  خواهر -1
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  1. محاصره شكسته شدة حلقاش هم خود به بهشت رفت و هم مخلصانه

×  ×  × 
خيلـي بـا قـرآن مـأنوس بـود و خيلـي قـرآن               » عباس كيانيـان  «شهيد  

ها كه   ارت عاشورا، ظهرها قبل از نماز و شب       يها بعد از ز    صبح. خواند  مي
  2.كرد خواست بخوابد به طور حتم تلاوت قرآن را ترك نمي مي

×  ×  × 
 ،ديـد   هـر مجلـسي را مناسـب مـي        » عيـسي خـدري   «بسيجي شـهيد    

 حـضرت   ة يك روضه، آن هـم روض ـ      الآنچه خوب است كه     «: گفت  مي
كرد به خواندن و      را بخوانم و شروع مي    ) س(يا حضرت زهرا  ) س(زينب  

هـاي آنهـا و چگـونگي تحمـل          مـصيبت  بازگو كردن زبان حال زندگي و     
اگر بـراي مـا هـم زمـاني         «: گفت   مي .)س(مصائب توسط حضرت زينب   

رسـان خـون شـهدا     وار مقاومت كنيم و پيام    زينب بايد   ،چنين اتفاقي بيفتد  
  ».باشيم

ما همه  «: سيم با فرمانده لشكرثاراالله اين بود       آخرين كلام عيسي در بي    
پـس از   . وار بجنگيم  هستيم و بايد علي   ) ع( شاگردان مكتب مولايمان علي   

  3.اداي اين كلام بود كه به درجة رفيع شهادت نايل آمد

×  ×  × 

                                                 
 نواده شهيد ـ مركز حفظ آثار سپاه دفترچه خاطرات خا-1
 زاده  برادر خان-2
 نواده شهيد ـ مركز حفظ آثار سپاهرات خا دفترچه خاط-3
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 ـ  » ان شيرواني يحمد قاسم م«از خصوصيات شهيد     د كـه هرگـز     وايـن ب
در آخرين بـاري كـه عـازم    . كرد را ترك نمي ) ع(تشرف به حرم امام رضا    

  .مشرف شد و با امام خود وداع كرد) ع( به حرم امام رضا،جبهه بود
بـه  ) ع(قبـر امـام رضـا     جـوار   در  محمد وصيت كرده بود جسدش را       

  . را بخوانند)ع( امام رضاةنام  زيارتشخاك بسپارند و براي
پــر ) ع( از كــربلاي شــلمچه بــه جــوار امــام حــسين21/10/65او در 

  1.كشيد

×  ×  × 
كه در دفتـر خـاطراتش      » حسين حقيقت « روزانه بسيجي شهيد     ةبرنام

  :زير است شرحبه ثبت شده بود 
  .زيارت عاشورا             ها صبح

  .يك صفحه قرآن      ساعت دو بعدازظهر
  .تيك تسبيح صلوا      شب موقع خواب 

  .نماز شب              شب
 بـسيار   ،اگر خداوند سعادت و توفيق انجام اين برنامه را به من بدهـد            

  2.شوم خوشحال مي

×  ×  × 
كرد و هرگز از وسايل و         مي المال خيلي احتياط   در مورد بيت  » عباس«

معـاون   توليؤدر مـس  . كـرد   امكانات اداري در امور شخصي استفاده نمي      
                                                 

 »شيرواني محمد قاسميان«اره شهيد  كتاب يادو-1
 »حسين حقيقت« كتاب يادواره شهيد  از-2
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در آن  . ي چنـد ماشـين در اختيـارش بـود         عملياتي فرماندهي نيروي هواي   
هـا در   اوايل ماشين شخصي نداشتيم، اگر چه براي رفتن به جايي سـاعت      

كرديم، اما هرگز راضـي نبـود از          انتظار تاكسي و اتوبوس وقت صرف مي      
  1.ماشين دولتي استفاده كنيم

×  ×  × 
مـن سـرباز    پسر. دو شب قبل از شهادت به قزوين آمد      » ييبابا«شهيد  

ال تهـران   ن ـيدر ترم . خواست به قزوين بيايـد      مي او هم همان موقع      بود و 
 بود و ما از طريق پكه آن موقع سرتي ـ  شود با عباس بوس مي سوار ميني

هاي ده كه سرباز بودند فهميـده بـوديم كـه در نيـروي هـوايي مقـام                    بچه
 ـفرماندهي دارد بينـد كـه ايـشان مثـل يـك آدم       او مـي . كند برخورد مي  

خواسـت بهتـرين      كـه اگـر مـي      بوس شـد، در حـالي       وار ميني معمولي س 
 ازهاي نيـروي هـوايي در اختيـارش بـود، ولـي او نخواسـته بـود                    ماشين
  !المال استفاده شخصي بكند بيت

وقتي پسرم به خانه آمـد      . كند  پسر من با ايشان سلام و احوالپرسي مي       
 !پـسرجان  «: به او گفتم   ،بوس ديده است    ي را در ميني   يو گفت تيمسار بابا   

اي،    محل خدمت تو كجاسـت، شـايد تلفنـي توصـيه           لااقلگفتي    به او مي  
اسـت و بـه     هاست كه عباس بـا مـا دوسـت           سفارشي بكند، بالاخره سال   

  »!ايم تازگي فاميل هم شده
 گفت حالا كه داري     ،وقتي به تيمسار گفتم سرباز هستم     «: پسرم گفت 

در . نقلاب دفاع كنـي    ا واز اسلام   و  كني سعي كن بروي جبهه        خدمت مي 

                                                 
 »عباس بابايي«د  همسر سرلشكر خلبان شهي-1
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. تـر اسـت    كارهـا مهـم  ةاين شرايط كه ما هستيم خدمت در جبهه از هم ـ    
توانـستم بـه او بگـويم         وقتي او اين حرف را به مـن گفـت، چطـور مـي             

  » خدمت بكنم؟يتر جاي راحتتا در سفارش مرا بكند 
منـزل يكـي از     كه  وقتي پسرم اين حرف را گفت، يادم آمد يك شب           

من موقعيت را مناسب ديدم بـه       .  عباس هم آنجا بود    ،ماقوام ميهمان بودي  
 ،آقا هر كسي در فاميلش مسؤولي يا صـاحب منـصبي دارد           «: عباس گفتم 

تـو هـم بـراي خـودت        . كند  خيلي خوشحال است، چون به او كمك مي       
مقامي هستي و اختياراتي داري، به ما مرحمتي كن و سـفارش كـن پـسر                

بگذارند كه بيشتر بتواند پيش ما      مرا كه سرباز است جاي خوب و راحتي         
همـه سـربازان پـدر و مـادر و          «: عباس خيلي ناراحت شد و گفت     » .بيايد

كنند، چطور شما  ها به اسلام خدمت مي     دارند در جبهه   نالافاميل دارند و    
 ديگـران در    هـاي   بچـه شود پسر شما جاي راحتي باشد و          دلت راضي مي  

اگـر احتيـاج بـه      «:  گفت سپس با ناراحتي  » ؟!جاهاي سخت خدمت كنند   
ها از     من حاضرم براي شما كارگري كنم، اما از اين خواهش          ،كمك داريد 

  1».آيد من نكنيد كه از دستم بر نمي

×  ×  × 
: گفتم» عباس« به   . خدا مشرف شوم   ةسال قبل من قصد داشتم به خان      

دوست هستي، كـاري كـن كـه مـن بتـوانم زن             ... يجان، شما با آقا     دايي«
اگـر  ! جـان   دايي«: با خنده گفت  » .هم در اين سفر با خود ببرم      ت را   ا  ييدا

 ثانياً اينكار حق يك     ،خانم شما بدون نوبت به مكه برود، اولاً اشكال دارد         

                                                 
 »بابايي«ستان سرلشكر خلبان شهيد  يكي از دو-1
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   1».كند و اين موضوع خلاف شرع است نفر ديگر را پايمال مي

×  ×  × 
 يكـي از معلمـان دورة دبيرسـتانش از          ،منزل ما بـود   » عباس «ي كه شب

ز اقوام به خانه ما آمد تا عباس در مورد پسر او كه سرباز بود طريق يكي ا
عباس خيلـي مؤدبانـه بـا ايـشان برخـورد كـرد و          . توصيه و سفارش كند   

اي كه داشتي به من و بقيه شاگردان درس دادي و    شما طبق وظيفه  «: گفت
كـار انتظـار داشـته       ازاي آن حقوق گرفتي، بنابراين نبايد به خاطر ايـن          در

  2»!كار از من ساخته نيست كنم، چون اين   براي شما پارتي بازيباشي من
  
  

                                                 
 »بابايي«دايي سرلشكر خلبان شهيد  -1
 »بابايي«ن شهيد ر خلبا پدر سرلشك-2
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 ةدر جريـان محاصـر    « :كـرد  براي ما تعريف مـي    » لقاسماابو«يك روز   
سوسنگرد با چهار نفر از برادران براي شناسايي مواضـع نيروهـاي بعثـي              

اي كه   در مسير ناشناخته   گم كرده بوديم و   در مراجعت راه را     . رفته بوديم 
بـوديم كـه مـسير       همگي مردد .  وارد شديم  ،از مين بود   پرو  دانستيم   نمي

گهان يكي از گاوهايي كه در منطقه پراكنده   ان. قبلي ما از كدام طرف است     
  و  درست در جهت راهي كـه انتخـاب كـرده بـوديم بـه راه افتـاد                 ،بودند

ما كه نصرت خـدا را در ايـن           تكه شد و   تكه بلافاصله روي مين رفت و    
  ».يمدير داي مسير خود را تغ،حادثه احساس كرديم

 »زابـازي در  «در عمليـات     60ابوالقاسم سـرانجام در ارديبهـشت مـاه         
  1.دبهشتي ش

×  ×  × 
 حين ،انجام گرفت »سومار«در عملياتي كه در محور  « :گفت مي »سيد«

اي در نزديكي مـا      خمپاره ةوللپيشروي به سمت نيروهاي دشمن بعثي، گ      
او . منفجر شد كه باعث گرديد يكي از همرزمانم از دو چشم نابينـا شـود              

                                                 
 »ابوالقاسم ناصري« همسر بسيجي شهيد -1



 سروهاي سرخ / 132

 را به خدا مرا تنها مگـذار،      و  گفت سيد ت   مي دست مرا محكم گرفته بود و     
من در حالي كه دستش را محكـم گرفتـه بـودم بـه او               . بينم جايي را نمي  

  . اند را گرفتهها دور تا دور ما  قياگفتم آهسته حرف بزن عر
 ـ      ن به قدري بـه مـا        آنها را راحتـي صـداي آنهـا       ه  زديـك بودنـد كـه ب

»  ...همديِي اَ نَي ب نْنا مِ لْعجو«در اين ميان شروع به خواندن آيه        . شنيديم مي
 تنگ نيروهاي عراقي با امداد الهي خارج شديم و به           ةاز محاصر  كرديم و 

  ».همرزمانمان پيوستيم
 ةاز جزيـر  » خيبر«پاك باخته سرانجام در عمليات      مرغ روح اين شهيد     

   1.مجنون به سوي اجداد طاهرينش در بهشت برين پر گشود

×  ×  × 
من . ياج به آتش داشتندتنيروهاي جلويي ما اح »5كربلاي«در عمليات 

 ـ     ه آن قدر با آن شـليك كـرد        ، خمپاره داشتم  ضةيك قب   آن  ة بـودم كـه بدن
منتظر شليك   ك گلوله در آن انداختم و     در آن حال ي   .  قرمز شده بود   كاملاً
گلوله شليك شد، اما وقتي برگشتم با كمال تعجب مـشاهده كـردم             . شدم

شـما  « :بان جلـو گفـتم     با شوخي به ديده   . ضه خمپاره سر جايش نيست    قب
.  او هم پاسخ منفي داد     »!ها برود   خمپاره را نديدي كه به طرف عراقي       ةلول

وقتـي در حـال كنـدن جـاي         . مقبـضه ديگـري آوردي ـ     به دليل ضرورت،  
 خمپاره نيم متـر بـه داخـل زمـين فرورفتـه             ة ديديم لول  ،سكوي آن بوديم  

  2.است

                                                 
  »سيد محمد غياثيان« همسر بسيجي شهيد -1
  1ش / طرات تبليغات قرارگاه كربلابولتن خا ـ »حميدرضا مسعودي« بسيجي شهيد -2
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×  ×  × 

هـا   ثـي عكه در سنگرهاي به جا مانـده از ب        » 5كربلاي«بعد از عمليات    
 قرآنـي را    ،فرصت را غنيمت شمرده و از يكـي از بـرادران           ،مستقر شديم 

 راجـع بـه مـرگ و        ة آي ، فرقان آمد  ة مبارك ة سور .گرفتم و به آن تفأل زدم     
در ايـن   . زندگي بود و از اينكه مردن و حيات بـه دسـت خداونـد اسـت               

 كوپترهاي دشمن به سمت سنگر مـا شـليك و           موقع موشك يكي از هلي    
.  شد ههاي پر از خاك سنگر به سر و روي ما ريخت           تمام گوني . منفجر شد 

 هيچ يك از ما آسـيبي        اما به  ، موشك زير سنگر ما عمل كرده بود       هبا اينك 
  1.نرسيد

×  ×  × 
هايي كه    يكي از مشكلات عمليات در هور اين بود كه دشمن با كمين           

هـا    تـرين حركتـي كـه از طـرف بچـه           در هور ايجاد كرده بود، با كوچك      
كه ها    ها و يا حركت غواص      رفت و آمد قايق    مانند اثر گرفت،    صورت مي 

ايـن مـشكل    . برد  حركت ما مي   دشمن پي به     ،دورآ   در مي به صدا    را   ها  ني
 آن  آمـد  شد، چون حركـت و رفـت و         هاي عمليات صد برابر مي     در شب 

اما . كرد دشمن ايجاد حساسيت ميهمه غواص و قايق قطعاً در هور براي 
و آن ايـن    . امداد الهي عجيبي اتفـاق افتـاد      » 4يعاشورا«در شب عمليات    

) روه عمـل كننـده  اولين گ(مزمان با حركت غواصان و موج اول   بود كه ه  
 و موجودات هور با همديگر شروع به سرو صدا          ها  ناگهان تمامي قورباغه  

  !ها را خنثي كردند كرده و حساسيت

                                                 
 1ش / طرات تبليغات قرارگاه كربلابولتن خا ـ »حميدرضا مسعودي« بسيجي شهيد -1
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كـه در   ـ  هـا  غـواص كه ها را دلگرم كرد   بچهطورياين امداد عجيب 
در    ـ در جريان آب تغييـر ايجـاد نـشود    تانددز مواقع عادي آرام فين مي

  1!رفتند آب شيرجه مي

×  ×  × 
با «: گفت  او مي .  جالبي را براي ما تعريف كرد      ةخاطر» بهرام«يك روز   

بـه مواضـع دشـمن نفـوذ        ) جع(المهديهاي تخريب لشكر    دو نفر از بچه   
ناگهان يك افسر عراقي از سـنگر       . كرديم تا منطقه را كاملاً شناسايي كنيم      

 فوري به   . ما بود، ما را نديد      پنج متري  ةبا اينكه در فاصل   . خود بيرون آمد  
دليل تاريكي شب از او فاصله گرفتيم و روي زمين دراز كشيده و منتظـر               

شـد تـا اينكـه         نزديكتر مـي   و او به ما نزديك      .مانديم تا شرشّ را كم كند     
 سـنگين بـود كـه       قدر  آن. ديدم يك پايش را محكم روي بازويم گذاشت       

به هـر صـورت خـودم را كنتـرل         . شود  احساس كردم دستم دارد قطع مي     
. دانستم كه او چه منظـوري دارد        هنوز به درستي نمي   . كردم كه فرياد نزنم   
پس از سپري شدن لحظاتي احساس      . توانستم بالا كنم    سرم را هم كه نمي    

در اين حـال بـود      . خيلي عصباني شدم  . كردم بر سر و بدن من ادرار كرد       
 ،كنـيم   تحمـل مـي   كه  كه زمزمه كردم خدايا ما اين همه رنج و زحمت را            

  !خودت از ما بپذير. راي رضاي توستب
لحظاتي بعد افسر عراقي به سنگر خود بازگشت و ما به كار شناسايي             

  2.خود ادامه داديم

                                                 
 72ص / عشق روايت -1
 43ص /  روايت عشق-2
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×  ×  × 

هاي   هواپيما بمببا نيروهاي عراقي بار يك«: گفت مي» رمضان«برادرم  
هنوز لحظاتي از بمباران نگذشته بـود       . شيمايي متعددي اطراف ما ريختند    

همه جا را گرد    .  احساس كرديم باد تندي شروع به وزيدن كرد        كه ناگهان 
هـا متـصاعد     باد، مواد شيميايي را كه از بمب      . و خاك شديدي فرا گرفت    

برد و مـا    چنداني با ما نداشت ميةها كه فاصل شد به طرف خط عراقي      مي
 شاهد هلاكت و شـيميايي شـدن نيروهـاي          ،شاكر از اين امداد غيبي الهي     

  1. خودشان بوديمبعثي به دست

×  ×  × 
چي در حـال خنثـي سـازي          چند شب قبل از حمله، نيروهاي تخريب      

ها بودند، كه ناگهـان بـه         ميدان مين براي باز كردن معبري براي عبور بچه        
آنهـا سـاكت روي زمـين دراز        . نيروهاي گشتي دشـمن برخـورد كردنـد       

  .كردند» ...يهم سداً ووجعلنْا مِنْ بينِ اَيد«كشيدند و شروع به خواندن آيه 
 ولـي مـا را نديدنـد؛        ،ها تا چند قدمي ما آمدند      گفتند عراقي   ها مي   بچه

 ولي باز هـم     ،حتيّ يكي از آنها با پوتين روي دست يكي از ما پا گذاشت            
  2. بازگشتند،ها بدون اينكه بويي از ما ببرند  عراقي.نفهميد

×  ×  × 
كـرد     بود تعريف مـي    هآمداز جبهه به زابل     كه  » رضا«يك روز برادرم    

به همراه يكي از دوسـتانم در يكـي از سـنگرها            وقتي به خط اعزام شدم،      
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 تـا رضا بيا برويم با هم وضو بگيـريم      «: دوستم به من گفت   . مستقر شديم 
  ».گيرم ام، بعد وضو مي فعلاً خسته«: گفتم» .داشته باشيموضو وقت نماز 

به همـراه او از سـنگر       » .باشد«: گفتم. دوستم به من اصرار زيادي كرد     
 هنوز چند قدم بيشتر نرفته بوديم كه صداي انفجاري ما را به             ،بيرون آمدم 
به عقب كه برگشتيم ديدم هيچ اثري از سنگر ما بـاقي نمانـده         . خود آورد 

  1.است
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  هفتمفصل 

  عشق حضور در جبهه
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 امـا   ،ر نداشـت  وقتي جنگ تحميلي آغاز شد، برادرم يازده سال بيـشت         
در هر اعزام اصـرار بـه       . علاقه و شوق عجيبي به حضور در جبهه داشت        

كرد، اما مسؤولين بـه دليـل سـن كمـي كـه داشـت از اعـزام او                     رفتن مي 
 تا اينكه او ناچار شد بدون اينكه كسي متوجه بـشود            .كردند  خودداري مي 
 جبهـه  اش دست ببرد و سن و سال خود را تغيير بدهد و بـه             در شناسنامه 
  1.به ملكوت سفر كرد» 4كربلاي«او در عمليات . اعزام بشود

×  ×  × 
ما بـه او    وقتي  . گذشت  در جبهه مي  » محمد« ماه از حضور     10نزديك  
ر شـرايط فعلـي     مـن د  «: داد   پاسخ مـي   ،كرديم به مرخصي برود     اصرار مي 

در شـرايطي كـه نـاموس مـا در گـرو            .  اعتقادي به مرخصي نـدارم     اصلاً
 گيـرد و    اي از خاك ما را مي        دشمن منطقه  ز رو ست و هر  وضعيت جنگ ا  

  »!بينم كه به مرخصي بروم  لزومي نميچ من هي،كند مردم را قتل عام مي
تـا  . يكسال از حضور او در منطقه گذشت اما او بـه مرخـصي نرفـت              

   2.اينكه پيكر غرق به خونش را از جبهه به شهر بردند
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×  ×  × 

زم جبهـه بـود، جـلال فرزنـد         فـرداي آن روز عـا     » مصطفي«شبي كه   
 جلال به   ة بهان !آقا مصطفي «: به او گفتم  . گرفت  خردسالش خيلي بهانه مي   

اگر من نروم تـو  «: مصطفي رو كرد به جلال و گفت      » .خاطر رفتن توست  
 من و بچـه هـم       ؛اختيار گريه كرد     مصطفي بي  .»نه«: گفت» كني؟  گريه نمي 

 مـصطفي بـا چـشماني       بعـد آقـا   . لحظاتي اين چنين گذشت   . گريستيم  مي
دانـم بـراي شـما سـخت      مـي «:  گفـت ،گريان در حالي كه يقين كرده بود  

اما به خاطر رضاي خـدا از شـما         . طور است   براي خودم هم همين   . است
دانم كه در اين هفت سال بـه          مي. روم  شوم و به اين سفر الهي مي        دور مي 

در چون هر كـس     . شما خيلي سخت گذشت اما به خاطر خدا صبر كنيد         
گفـت و   او مـي » .اجر نخواهد گذاشت راه خدا صبر كند، خداوند او را بي     

  1.ميگريست گريست و ما هم مي مي

×  ×  × 
. را ديدم پانزده روز قبـل از شـهادتش بـود          » حسين«آخرين باري كه    

از مـن و مـادرش      . بسيار ناراحت و دلگير بود كه به تهران برگشته اسـت          
مـادر  «: زگشت به مادرش گفتـه بـود  در با. خواست به بهشت زهرا برويم   

جبهـه  ! دانيد در جبهـه چـه خبـر اسـت           شما نمي . دلم خيلي گرفته است   
 ـ    » .بهشت است  : ه گرمـي در آغـوش گرفـت و گفـت    موقـع رفـتن مـرا ب

  » . مرا دعا كن تا موفق شوم!آقا حاج«
به ملكـوت پـر     » سومار «ة از جبه  61حسين سرانجام در دهم مهر ماه       
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  1كشيد

×  ×  × 
 وصاياي خود را شفاهي     ،خواست عازم جبهه بشود     مي» اجيح«وقتي  
خـون شـهيد    «: گفـت . به او گفـتم ايـن مـوارد را بنـويس          . كرد  بازگو مي 

  » .خودش آنچه را كه بايد گوشزد كند، خواهد كرد
بدان حد بود كه نذر كرده بود مادامي كه در جبهه            عشق او به جبهه تا    

 مـستحبي بگيـرد،   ةنعمـت روز   ايـن    ةاي دو روز را به شـكران         هفته ،است
 بـود كـه بـا افطـار         66 فروردين   24. كرد  گونه كه در شهر چنين مي      همان

  2.خون، عروس شهادت را در آغوش گرفت

×  ×  × 
يك روز كه در    . تا مادامي كه در جبهه بود حال خوشي داشت        » كريم«

رفت و    محور فاو مشغول كاري بوديم، براي انجام كاري بايد به اهواز مي           
» كريم يك دفعه چتِ شد؟    «: به او گفتم  . دلگير بود و پريشان   . گشت  يبرم

 ،شـوم   از منطقـه كـه دور مـي       .  اميد مـن اسـت     ة جبهه خان  ،فلاني«: گفت
  .»كنم احساس كمبود مي

از آنجا كه عشق به شهادت و وصـال يـار، سراسـر وجـود او را فـرا                   
خانواده شهيد  گرفته بود بارها به خانواده خود گفته بود خود را به عنوان             

  .آماده كنيد
 روي روبــه » عــراقبــوارينجزيــره  «ةســرانجام حــاج كــريم از منطقــ
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  1.جواز بهشت گرفتخرمشهر 

×  ×  × 
 پنهاني از حقـوق خـود بـراي مـستمندان           ،آمد  به شهر كه مي   » محمد«

ايـن امـر تـا پـس از     . كـرد  خريد و به آنان هديـه مـي       لباس و دفترچه مي   
  .عشق عجيبي به شهادت داشت. شهادت او بر كسي معلوم نبود

: به من گفـت   .  بود 66 دوم فروردين    ،آخرين باري كه عازم جبهه بود     
حـرف او را جـدي      » .هايم را كنار بگذار كـه عـازم منطقـه هـستم            لباس«

ات دعـوت      ظهـر منـزل دايـي      ،گفتم امروز روز دوم عيـد اسـت       . نگرفتم
 ايران هم منتظرند     اما چند ميليون جمعيت    ،دانم  بله مي «. پاسخ داد . هستيم

  ».توانم عيد را در شهر باشم نمي. و من حتماً بايد بروم
  2.ديداري سريع از دايي خود كرد و براي هميشه از پيش ما رفت

×  ×  × 
دختـر  . نـد اپس از ازدواج، اكثر اوقات خـود را در جبهـه گذر           » سيد«

رفـت و بـا عموهـايش         شناخت و به آغـوش او نمـي         را نمي او  خردسالم  
شب آخري كه سيد عازم جبهه بود، برخلاف هميـشه          .  مأنوس بود  بيشتر

 پدر كه دراز كـشيده بـود        ة ماهه بود، خود را بر روي سين       10 كه    اين بچه 
فكـر  . هاي سيدمحمد پر از اشك شـد       ديدم چشم . انداخت و آرام خوابيد   

بچه را جدا كردم تا سه بـار ايـن امـر        . كردم از چيزي ناراحت شده است     
 او  ،اين بچه پاك است و مـا گناهكـار        «: خرالامر به من گفت   آ. تكرار شد 
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  » .دانيم م و نمييبين داند كه ما نمي بيند و مي چيزهايي را مي
بدين صورت بود كه از عروج نزديك خويش ما را مطلع كرد و چند              

  1.به بهشت راه يافت» جزايرمجنون«روز بعد از آن از 

×  ×  × 
وقتي صـاحب فرزنـدي     . بازگشتپس از ازدواج به جبهه      » اسماعيل«

 به او گفتم مادر بيا سـر        ،شد و همچنين هنگامي كه همسرش مريض شد       
. كنم از من نخواهيـد بيـايم        خواهش مي . مادر جنگ است  «: گفت  مي. بزن

 زحمت مرا هـم تـا بـه    ،كنيد ها را حل مي  شما خودتان هستيد و گرفتاري    
  ».االله كه بتوانم جبران كنمشاء ايد، ان حال كشيده

. آمـد   او در اين چند سالي كه در جبهه بود خيلي كم به مرخصي مـي              
ماند و صـبح      شب مي . آمد  اي به شهر مي     آمدنش وقتي بود كه براي جلسه     

  2.گشت زود به جبهه باز مي

×  ×  × 
پس از گذشت چنـد روز از ازدواجـش، شـتابان بـه منطقـه               » محمد«
اگـر  . مانـد   منزل مي آمد كمتر در      آمد و اگر مي     كمتر به مرخصي مي   . رفت

وقتـي بـه او   . رفـت   به دنبال كار مـي ،حتي روز جمعه را در مرخصي بود 
 !گفتم لااقل امروز كه جمعـه اسـت و تعطيـل هـستي در خانـه بمـان                   مي
نه، جنگ جمعه و شنبه ندارد، بايد بروم و كارهـايي را كـه بـر       «: گفت  مي

  ».زمين مانده تمام كنم
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اگـر  . شه شكرگزار خداوند بـود     توكل عجيبي داشت و همي     ةاو روحي 
 بـاز هـم     ،آورد  كرد و اگر به دست نمـي        آورد شكر مي    چيزي به دست مي   

  1.كرد شكر مي

×  ×  × 
  جنـگ  ةتوانست خـود را از صـحن        نمي» ييبابا«سرلشكر خلبان شهيد    

 فرماندهي نيروي هوايي بود اما هميـشه        با اينكه معاون عمليات   . جدا كند 
 احـساس   ،گفت اگر پـرواز نكـنم       و مي  ي جنگ حضور داشت   آنهادر ميد 

  2.بينم ضعف خواهم كرد، زيرا هستي خودم را در ميدان جنگ مي

×  ×  × 
 روز تحمل   ج بيش از پن   ،آمد  براي مرخصي به شهر مي    » منصور«وقتي  

خانه را نداشت و در اين چند روز مثل كسي كه چيـزي          و  ماندن در شهر    
  ».قه بروممن بايد به منط«: گفت گم كرده باشد، مرتب مي

دسـت راسـتش تـركش خـورده امـا بـا            » 4كربلاي« عمليات   بدر ش 
گر، تركش را از دست خود خارج كرد          اي عالي به كمك تيم امداد       روحيه

  .و به عقب برنگشت و عمليات را ادامه داد
. پس از اتمام عمليات به اورژانس رفـت و دسـتش را چنـد بخيـه زد             

به اورژانس  . آغاز شد » 5كربلاي«ها در دستش بود كه عمليات         هنوز بخيه 
خـواهم در     هـا را در بياوريـد، مـي         لطفـاً بخيـه   «:  به دكترها گفـت    ورفت  

اين زخم هنـوز    «: دكتر گفت » .با اين دستم كار دارم    . عمليات شركت كنم  
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آقاي دكتر اگر   «: اما او پاسخ داد   . ها را باز كرد     شود بخيه   التيام نيافته و نمي   
و بالاخره بـا اصـرار      » .كنم   دندانهايم آنها را باز مي      با ،ها را در نياوريد    اين

هـاي     دكتـر ناچـار شـد بخيـه        ،آمـد   ميخون  زياد در حالي كه از زخمش       
بـا ايـن وضـع، منـصور در         . دستش را باز كند و دوبـاره پانـسمان نمايـد          

آنهـا را بـه     .  مجـروحين پرداخـت    ةعمليات شركت كرد و به كـار تخلي ـ       
گـشت؛ تـا سـرانجام در ميـان           به خط بر مي   رسانيد و دوباره      اورژانس مي 

  1. جاي گرفتĤنهانش بي

×  ×  × 
» روي؟  كجا مي «: گفتم. را ديدم » حسين شيردل كني   «،روزي در بسيج  

هـا داشـتم     اكنون فرصتي پيش آمده است تا به آرزويي كـه مـدت           «: گفت
» شـود؟   پس درس چـه مـي     «: به او گفتم  » .خواهم به جبهه بروم     مي. برسم
تـر از     اگر اين كار را كـه واجـب       . خوانم  م را براي خدا مي    من درس : گفت

  »خورد؟  درس به چه درد مي،درس است انجام ندهم
 بـود، ستاهاي زابـل    وكلاس دوم راهنمايي يكي از ر     دانش آموز   او كه   

حه را در   لچون قدرت و توانـايي گـرفتن اس ـ       «: موقع اعزام به جبهه گفت    
در رابطه با دفـاع     را   امام   كنم و فرمان تاريخي حضرت      خودم احساس مي  

  ».دانم كه به جبهه بروم ام، وظيفه خود مي از حيثيت اسلام شنيده
 سياه نپوشـيد، بلكـه شـادي    در مرگ من«: اش آمده است  در وصيتنامه 

 جان خـود    ، راه او  را فرزندي داد كه د    مكر خدا را بكنيد كه به ش      ش. كنيد
خواهد كه    اه تومان مي  جاز من پن  ...  آقاي  كشور خود كرد   ورا فداي ميهن    
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  1».شما قرضشان را بدهيد. من نتوانستم قرض ايشان را بدهم

×  ×  × 
: كلاس سوم ابتدايي بود، يك روز به خانه آمد و گفـت           » مسلم«وقتي  

بعـد  » .خواهم به جبهه بروم     ست كن، مي  رمادر براي من لباس بسيجي د     «
 تهيـه   با چوب، يك اسلحه براي خودش درست كرد و لباسي كه بـرايش            

من «: گفت  گرفت و مي    ش را مي  ا  پوشيد و اسلحه چوبي     ميرا  كرده بوديم   
  ».خواهم به جبهه بروم و با كفار بجنگم بسيجي هستم و مي
 ؛اي كه از جبهه براي ما نوشت وصيت كرد كه هر كس در آخرين نامه  

 در واقـع بـه      ،او را از رفتن بـه جبهـه بـاز دارد          ... خانه و زندگي و مال و     
  2».توهين كرده است) ع(ن عليحسين ب

×  ×  × 
بـراي  » ييبابا«مطلع شديم شهيد    » 5كربلاي« عمليات موفق    ةدر بحبوب 

. دهد  بمباران مواضع دشمن در منطقه، هر روز پروازهاي جنگي انجام مي          
از آنجــا » ييبابــا«كــه شــهيد  مــن از قرارگــاهي كــه بــوديم بــه پايگــاهي

چون با او خيلي صميمي و به       .  رفتم ،داد  هاي جنگي را انجام مي     مأموريت
بـه  .  پرواز بر تو حرام است     !عباس«:  خودماني بوديم به او گفتم     حاصطلا

  »دهي؟ كار را انجام مي تو گفته شده كه نبايد پرواز بكني، چرا اين
پس . زد  او ساكت و آرام نشسته بود و سر به زير داشت و حرف نمي             

او تمام شـد، سـرش را بلنـد         هاي من براي پرواز نكردن       از اينكه استدلال  
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  »!توانم پرواز نكنم و بايد پرواز كنم من نمي«: كرد و گفت
سـرانجام مـن مجبـور      .  او قانع نـشد    ،هر چه من دليل و برهان آوردم      

ببرم تا فرمانده قرارگـاه     ) ص(الانبيا  شدم او را همراه خود به قرارگاه خاتم       
  .همين كار را هم كردم. خود به او تكليف كند

عباس پرواز بر تو حرام است و حق        «: ده قرارگاه به عباس گفت    فرمان
 دلايـل   قـدر   آنآميز   با حالتي التماس  » ييبابا«اما شهيد   » !نداري پرواز كني  

ايـشان  .  فرمانـده قرارگـاه را هـم نـرم كـرد     مختلف آورد كه بـالاخره دلِ   
حالا كه ايـن همـه بـراي پـرواز اصـرار            «: گفت» بابايي«خطاب به شهيد    

اينكه فقط در مواردي پـرواز كنـي كـه      اشكال ندارد اما مشروط بر    داري،  
  ».خودت تشخيص بدهي واقعاً ضروري و لازم است

زد، من ديدم لبخند بـر      » بابايي«ده قرارگاه اين حرف را به       نوقتي فرما 
  1.لبان او نقش بست و از ته دل خوشحال شد

×  ×  × 
بـه  . خوشحال بود  بسيار   ،خواست به جبهه برود     مي» عبداالله«هر وقت   

. خواهد از شوق پر بكـشد و پـرواز كنـد      ماند كه مي    اي در قفس مي     پرنده
كـنم وقتـي بـراي        فكـر مـي   «: گفت  آمد، مي   برعكس وقتي به مرخصي مي    

  »  .ام اي هستم كه در قفسي تنگ گرفتار شده  پرنده،آيم مرخصي به شهر مي
 ثبت شـده     در دفتر خاطراتش چنين    9/5/63 اعزام او در تاريخ      ةخاطر

شيراز عازم اهواز شـديم، خـدايا چـه         ) عج(الزمان    از مقر صاحب  «: است
و ) ع(عبداالله الحـسين  خواستم به ديدار آقايم ابا      كه مي انگار  . شوقي داشتم 
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توانم احساسم را     نمي. گنجيدم  در پوست خود نمي   . پدر پيرم خميني بروم   
  »...بيان كنم

 اسـت و آلبـوم عكـس         ديدم سـر نمـاز     ،يك روز كه بر او وارد شدم      
ها نگاه و گريـه   سكتك ع دوستان شهيدش را جلو خود گذاشته و به تك   

هر وقـت از    «: گفت»  ناراحت هستي؟  قدر  اينچرا  «: از او پرسيدم  . كند  مي
آيـم تعـدادي از دوسـتانم بـه شـهادت             جبهه براي مرخصي به شـهر مـي       

  1».رسند مي

×  ×  × 
 در مواقع اعزام بـه      .عشق خاصي به حضور در جبهه داشت      » فرهمند«

 بـسيار ناراحـت     ،خواست مانع رفتن او به جبهه شـود         اگر كسي مي  جبهه  
 حـضور در    ،موقعي كه اسلام در مقابل كفر قرار گرفته       «: گفت   مي .شد  مي

  ».جبهه مثل بهشت و ماندن در خانه براي من مثل جهنم است
 ،خواسـت در جبهـه حـضور پيـدا كنـد            هايي كه مـي    در يكي از اعزام   

او چون وقت كمي داشـت بـا    . هاي او را شسته و آويزان كرده بودم        سلبا
ع صبر كردن   قمادر در اين مو   «: هاي خيسش را پوشيد و گفت      عجله لباس 

  ».اي ندارد فايده
  2. يافتراو سرانجام از جزيره مجنون به بهشت موعود خود با

×  ×  × 
مـن  خدايا پس   «: گفت  شنيدم كه مرتب مي     مي» حسن«وقتي از برادرم    
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آقا حسن، از خانواده ما، من در منطقه    «: گفتم  به او مي  » !شوم  كي شهيد مي  
تو به شهر برگرد و پدر و مادر پيرمان را سرپرستي           . كند  هستم كفايت مي  

نه، هر كس در برابـر خداونـد   «: گفت  اما او مي   ».هايت برس   كن و به بچه   
. ودم مـن هـم بـراي خ ـ       ،كنـي   تو براي خودت خدمت مي    . اي دارد   وظيفه

اي كـه اسـلام       فلاني مگر تو خيال كـرده     . همگي بايد اسلام را ياري كنيم     
شود؟ ابداً، ما بايد جانمان را فداي اسـلام        ما ياري مي   نتنها با نماز خواند   

  1.»كنيم تا اسلام پابرجا بماند

×  ×  × 
شـهر كـه در      خواست از طرف سپاه نيك      مي» احمد« وقتي   1367سال  

ز اعزام بـسيار خوشـحال       رو  در ،هه اعزام شود  كرد به جب    آنجا خدمت مي  
   2».امروز يكي از بهترين روزهاي زندگي من است«: گفت بود و مي

×  ×  × 
سـال شـهادتش بـه حـج        همـان   در  را  » بابـايي «قصد داشـتيم شـهيد      

امـا در وقـت اعـزام       . سه ماه تلاش كرديم تا او را راضي كرديم        . بفرستيم
توانـست از جبهـه       كرد، چون نمي   خدا خودداري    ةحجاج از رفتن به خان    

او همسرش را به جاي خود به مكه فرستاد ولي يك لحظه هـم              . دل بكند 
روز شـهادتش پـيش از طلـوع        . تمام اوقات در جبهه بود    . در تهران نماند  

 ميمـك انجـام داد و مواضـع دشـمن را            ةآفتاب اولين پـرواز را در جبه ـ      
مملكت را طي كـرد و      همان روز نصف    . بمباران كرد و به پايگاه برگشت     
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نجـا  آ ديگر كشور رفت و قبل از ظهر همـان روز از  ة در گوشيبه پايگاه 
  1.پرواز كرد و ظهر روز عيد قربان به مسلخ عشق شتافت

×  ×  × 
اس سخواست به جبهه برود چون اح ـ        مي »مسلم«در آخرين باري كه     

 ،دكرد به دليل كمي سن، پدر و مادرش موافق اعزام او به جبهه نباشـن                مي
شب ايـن نامـه را بـه دسـت مـادرم       «: اي نوشت و به من داد و گفت         نامه
  ».بده

او هـم بـه     . مرغ را به او داده بود كـه بگيـرد           تخم نآن روز مادرم كوپ   
هـا را در     كـوپن . بازار رفته و ديده بود كه مراسم اعـزام بـه جبهـه اسـت              

اي   امـه هـا را در ن     يك روز بعد، كوپن   . جيبش گذاشته و به جبهه رفته بود      
اي نوشـت و از       گذاشت و از اهواز به فسا پست كرد و به همراه آنها نامه            

پدر و مادرش عذرخواهي كرد كه او را ببخشند، چون نتوانـسته اسـت از      
  2.خداحافظي كندحضوراً آنها 

×  ×  × 
با همديگر بـه  . به مرخصي آمده بود   » 4عمليات نصر «قبل از   » منصور«

 عمليـات از راديـو صـداي مـارش        . مرفتـي ) ع( امام رضـا   تزيارت حضر 
عمليات شروع شده و من هر طور شده        «: منصور به من گفت   . شنيده شد 

هرچه به او گفتم بيا اول به خانه برويم و          » .بايد خودم را به منطقه برسانم     
سـرانجام مـرا تنهـا      . كـرد   قبـول نمـي   . پس از خداحافظي به منطقه برويم     
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فت و خودش را به لشكر معرفي       گذاشت و از مشهد بليط براي اهواز گر       
  . عملياتي غرب شدةا عازم منطقجكرد و از آن

 مجروح شـد و پـس از   به شدت  پا   ةدر همين عمليات بود كه از ناحي      
آنكه از مجروحيت خود با كسي چيزي            بي ،لنگان به شهر آمد     يك ماه لنگ  

  1.بگويد

×  ×  × 
 ةاننـد بقي ـ بعد از اتمـام مـأموريتش م  » لنجار علي صادقي  حسين«شهيد  

چون شـنيده   .  به مرخصي نيامد   ،كساني كه با او به جبهه اعزام شده بودند        
او كـه سـقاي رزمنـدگان بـود، در          . بود عملياتي در شـرف وقـوع اسـت        

  .عمليات فاو به شهادت رسيد
   :دياين شعر را بر سنگ مزارم بنويس«: اش نوشت در وصيتنامه

  2. ننگين استبهتر از زندگي      مرگ با عزت اگر خونين است 

×  ×  × 
 خيلـي   ،بـراي مرخـصي بـه شـهر آمـد         » محمدرضـا « آخري كه    دفعة

 گريه كرد كه انگار همه ما و منزلمان را مـصيبت فـرا      قدر  آن. ناراحت بود 
  .تا اينكه براي آخرين بار به جبهه رفت. گرفته بود

 براي پـانزده    ،خواهم بروم   من مي «:  گفت ،شد  وقتي از منزل خارج مي    
پس از پانزده روز از اهواز تلفن       » .آيم كه امتحاناتم را بدهم      يروز ديگر م  

ام كه براي امتحانات بيايم ولي        زد و پيغام داد با اينكه تسويه حساب كرده        
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او ديگر پيش   . موقع عمليات است و دوست دارم در عمليات شركت كنم         
  1.ما برنگشت و به مهماني خداي كريم رفت

×  ×  × 
 حـدود بيـست     ،بـودم » بابايي«دمت شهيد   ريتي كه من خ   وآخرين مأم 

به جرأت  . هاي جنوبي كشور بود    روز قبل از شهادتش در يكي از قرارگاه       
ها را بيدار بود و       شب ةتوانم بگويم در اين بيست شبانه روز ايشان هم          مي

كـرديم كـه      هر قدر ما اصـرار مـي      . خوابيد  تنها چند ساعتي را در روز مي      
  .كرد ميها بخوابد، قبول ن ايشان شب

رغم اينكه ايشان معاون عملياتي فرماندهي نيروي هـوايي بـود و              علي
 امـا در اغلـب      ،مسؤولين كشور به ايشان دستور داده بودنـد پـرواز نكنـد           

  .هاي خطرناك ايشان پيشقراول و پيشرو بود مأموريت
 بامداد آژير خطر به صدا درآمد و رادار اعـلام           25/1يك شب ساعت    

 چـون آن موقـع      .كنند   خارك را تهديد مي    ةن جزير دشمكرد هواپيماهاي   
كردنـد، در حركـت بودنـد،         چند سوپر نفتكش كه نفت ايران را حمل مي        

تيمسار طبق معمول پيشنهاد داد در خدمتشان ايـن    . خطر خيلي جدي بود   
بيش از چند دقيقه طول نكشيد كه ما هواپيمـا را           . مأموريت را انجام دهم   

اهل فـن و  . ( خارك رفتيمةم و به سوي جزيردر آسمان به پرواز درآوردي  
دانند كه پرواز در شب با پرواز در روز تفاوت فراواني             آگاهان پروازي مي  

 بــا عجلــه آنهــان رفتــيم، موقتــي مــا بــه طــرف هواپيماهــاي دشــ.) دارد
كـار را روي     هاي خود را رها كردند و فـرار كردنـد و چـون ايـن               موشك
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هـا بـه سـوپرتانكرها       يـك از موشـك     ترس انجام دادند، خوشبختانه هيچ    
  .اصابت نكرد

ايشان از اينكه دشمن نتوانـسته بـود        . ميما به سوي پايگاه خود برگشت     
مـن فرصـت را     .  خيلـي خوشـحال بـود      ،به سوپرتانكرها آسيبي برسـاند    

: غنيمت شمرده و راديـوي هواپيمـا را روي اتوماتيـك گذاشـتم و گفـتم               
حالا كه بعد از . به حج فرستاديدتيمسار حيف شد شما همسرتان را تنها      «

  » چرا به اتفاق ايشان به مكه نرفتيد؟،ها اين افتخار نصيبتان شده بود سال
تانكر  ابراهيم به اين سوپر«: هواپيما را مايل به چپ كرد و به من گفت        

  ». مثل يك جزيره است؛نگاه كن
در آن شب مهتابي حركت آن سوپر تـانكر واقعـاً مثـل حركـت يـك                 

ة من همين است كه موفـق       مك«: تيمسار به آرامي به من گفت     . ودجزيره ب 
  1».ها دلار خسارت جلوگيري كنم روز ميليونشدم از ب

×  ×  × 
پـس از   . خوابيد  ها را در بسيج مسجد مي      قبل از جنگ، شب   » حسين«

بگـذار بـرادرت    : گفـتم » .خواهم به جبهـه بـروم       مي«: شروع جنگ گفت  
  . قبول كرد» !برو آن موقع ،از جبهه برگردد» حسن«

در نخستين بازگشت از جبهه ناراحت بـود كـه او را بـه خـط مقـدم                  
  ».مادر دعا كن خط مقدم نصيبم شود«: به من گفت. اند نبرده

دعـا  .  بازگشت من مشكل است    ،مادر«:  گفت ،گشت  به جبهه كه برمي   
  »!كنم با پيروزي برگردي آرزو مي«: گفتم» .كن شهادت نصيب من شود
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 يـا   ،يا من لياقت شـهادت نـدارم      «: د گفت وبه تهران آمده ب    كه   بار  يك
 چرا كه خمپاره در دو قدمي من به زمين خورد اما من             ،دبو  تو يتأثير دعا 

  »!آسيب نديدم
پس از شهادتش، وقتي او را در سردخانه ديدم بـا اينكـه سـه روز از                 

 ،وقتـي او را بوسـيدم     . داد  گذشت، اما بوي عطر عجيبي مـي        شهادتش مي 
  1.م شيرين شددهن

  
  

                                                 
 »سيدحسين مسعوديان« مادر بسيجي شهيد -1



  
  
  
  
  

  هشتمفصل 
  )ع(عشق جاودانه به حضرت سيدالشهدا
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 آمبـولانس در    ةبه عنوان رانند  » عقيل بن    مسلم« در عمليات    1360سال  
 ،يك روز پس از عمليات كه به خط رفـتم     . تيپ عاشورا سازماندهي شدم   

 آمـده و     سراسـيمه بـه سـراغم      .ها منتظر آمبولانس هـستند       بچه ةديدم هم 
 بـه   ، شـكم مجـروح شـده بـود        ةخواستند يك برادر سپاهي را كه از ناحي       

پس از انتقال آن برادر مجروح به آمبولانس، به سرعت          . بيمارستان برسانم 
از او . ين راه نگـران حـال او بـودم     ب در    اما به طرف بهداري حركت كردم    
چنـد  . دكـر   اي نمـي    آمد و هيچ ناله     مي) عج(تنها صداي يا مهدي يا مهدي     

دقـت كـردم ديـدم      . زنـد   كيلومتر كه رفتم احساس كـردم مـرا صـدا مـي           
خـواهي؟ بـا      گفـتم چـه مـي     . نگه داشتم » !برادر، برادر، نگهدار  «: گويد  مي

اي بشاش و چشماني جذاب بـه مـن خيـره شـد و      صدايي لرزان و چهره   
گفتم با ايـن خـونريزي      » !سوزد  مقداري به من آب بده، جگرم مي      «: گفت

  »!دانم، اما كار از من گذشته مي«: گفت. برايت مضر استشديد آب 
 ،ليوان آب را كه بـه او دادم       . اش را اجابت كنم     تصميم گرفتم خواسته  

پرسيدم چرا نخـوردي؟ مگـر      . مكثي كرد و آب را برگرداند     . ديدم نخورد 
 ،شوم  دانم كه شهيد مي     من مي «: سوزد؟ گفت   نگفتي جگرت از تشنگي مي    

  ».با لب تشنه به ملاقات خدا بروم) ع(حسين ورم امامپس بگذار مانند سر
     ديـدم از    ، حمل مجروح رسيدم   كوپترِ  د هلي مدتي بعد كه به نزديكي پ 
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هوش شده اسـت امـا بـرادران پزشـك            خيال كردم بي  . آيد  او صدايي نمي  
  1.گفتند به شهادت رسيده است

×  ×  × 
. جبهه شد تنها فرزند من بود كه در سن چهارده سالگي عازم           » محمد«

 بـا وجـود كمـي سـن، در          .داشـت ) ع( او عشق عجيبي بـه امـام حـسين        
دوازده سال بيشتر نداشت كه با      . هاي مختلف عملياتي شركت كرد        منطقه

 بـراي خـود     ،ما به مشهد مشرف شد و در كمال تعجـب مـن و خـانواده              
  .خريد) كفن(خلعت 

 بـه » 10والفجـر « در عمليـات     ،او پس از هفت سال حضور در جبهـه        
  2.بهشت بار يافت

×  ×  × 
ــه بيمارســتان پادگــان    يــك روز كــه تعــدادي مجــروح را از خــط ب

 ناگهـان يـك   ،كردنـد  ميرسيدگي به آنها  ذهاب آورده بودند و همه       سرپل
موشك سه متري به نزديكي بيمارستان اصابت كـرد كـه باعـث شـهادت               

عـاً  لحظاتي كه براي آنها آخرين لحظه بود، واق       . تعدادي از مجروحين شد   
در بين آنها برادر پاسداري بود كه انگار امـام          . دوانگيز ب   ي و حيرت  يتماشا
توجه به حضور پرسـتاران       او بي . در برابرش حاضر شده است    ) ع(حسين

اي بكنـد، بـا آن حـضرت          و امدادگران و بدون اينكه احساس درد و نالـه         

                                                 
/ بولتن ثبت خاطرات تبليغات جبهه و جنگ قرارگاه كـربلا  ـ  »جواد اسفندي« برادر بسيجي -1

 3ش 
 »محمد مهتدي« پدر بسيجي شهيد -2



 159/ )ع(عشق جاودانه به حضرت سيدالشهدا: فصل هشتم  

  .كرد صحبت مي
آقـا مـن    «: گفت  ميواضعانه خطاب به آقا     تبه ياد دارم كه عاشقانه و م      

خواستم بيايم حرمت را غبـار   آقا من مي. خواستم بيايم حرَمت را ببينم  مي
  »...ي بكنمبرو

بـه   ـ  شـد  تـر مـي   كه هر لحظه صدايش ضيعف ـ  او در حين صحبت
  1.بهشت پر كشيد

×  ×  × 
 از آمريكا بـه     خودش را  پزشكي   ةدانشجوي رشت يك  در ابتداي جنگ    

پـا را از خـط مقـدم        » كرخـه  «ةدر جبه ـ   و ه بـود  هاي جنگ رسـاند     جبهه
براي او  كه   خط دوم    بهكرديم    هرچه به او اصرار مي    . گذاشت  تر نمي  عقب
شـوند   هايي را كه مجروح مـي  تا بتواند بچه  برود  بود   ساخته شده    يسنگر

  .پذيرفت  نمي،مداوا كند
يـك روز   . با اصرار زياد پذيرفت و در خط دوم مستقر شد         در نهايت   
دوست دارم در نمـاز صـبح در        «:  گفت ،كرديم  صحبت مي كه با همديگر    

اي شهيد بشوم كه چيزي از جـسم مـن بـاقي نمانـد،          حال سجده به گونه   
آن گونـه بـه     ) ع(كـه بـرادرش ابوالفـضل     ) ع( چون در مقابل امام حـسين     
  ».كشم شهادت رسيد، خجالت مي

اي   چند روز بعد صبحگاهان در حال نماز و در هنگام سجده خمپـاره            
اين خمپاره سفيري بود كه او را به        . تكه كرد   و اصابت كرد و او را تكه      به ا 

  2.بهشت اعلي كشانيد
                                                 

 »مهري يزداني« خواهر امدادگر بسيجي -1
 علي صبور  سردار پاسدار محمد-2
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×  ×  × 

آبـادي     نجف ة سال 25در اوايل جنگ بود كه پيكر خونين يك بسيجي          
تركـشي بـه قلـب او       . ردندوآ) سرپل ذهاب (ژانس پادگان ابوذر    ررا به او  

فرازهـايي از زيـارت     در حالي كه در اغما بـود مرتـب          . اصابت كرده بود  
  . حيرت كادر پزشكي شده بودثخواند و اين باع عاشورا را مي

 ةكرد كه قلب او را بـا تيـغ از قفـس    دكتري كه اهل تبريز بود سعي مي     
اما . د قلب را زنده نگهدار    ، خون ةسينه بيرون بياورد و با خارج كردن لخت       

رت عاشـورا   اين بسيجي در حالي كه مرتب آيات قرآن و فرازهايي از زيا           
  1!خواند به كربلا رفت و جام شهادت را عاشقانه سركشيد را مي

×  ×  × 
 اين خطه و خاك بـا خـون         ة قطع  افتم كه قطعه    هنگامي كه به فكر مي    

 سيد با خون كساني كه اكنون در جوار         ؛پاكان و اولياءاالله شسته شده است     
ر امـام  قـرار دارنـد، آرزوي ديـدا     ) ع(شهداء امام حـسين   المظلومان و سيد  

اهم وخ ـ  شـود كـه از خـدا مـي          ور مـي    چنان در من شـعله     آن) ع(حسين  
من كـه   ... محشور كند ) ع(امام حسين «شهادت را روزي من كند و مرا با         

ام، بگذار خون من بريزد و اين حداقل          كاري نكرده  ا به حال در راه خدا     ت
  2. كنمتوانم به خدا، اسلام، انقلاب، امام و امت هديه اي است كه مي هديه

×  ×  × 
ذاكـر و شـاعر عـارف و        »  حاج شيرعلي سـلطاني   «اين شهيد بزرگوار    

                                                 
 فياض، بسيجي و امدادگر روزهاي آغاز جنگ  خواهر-1
 »مهدي نجفي«هاي شهيد   از دست نوشته-2



 161/ )ع(عشق جاودانه به حضرت سيدالشهدا: فصل هشتم  

گـداخت و    اي بود كه در عـشق بـه سـرور شـهيدان مـي               باخته  مداح پاك 
شهادتي حسين گونه را در مناجات صـبحگاهي خـويش، از خـدا طلـب               

. سر بـر خـاك افتـاد        با جسد بي  » المبين  فتح«سرانجام در عمليات    . كرد  مي
  .نبود) ع(  در آن به جز عشق و شور حسينيسري كه

 مسجد كوشـك    ةسرش را در كتابخان     او وصيت كرده بود كه جسد بي      
 به خاك بسپارند تا جسدش زيـر        ،شيراز در قبري كه خود حفر كرده بود       

جالب اينكه قبري كه خود حفر كرده بـود         . هاي طالبان علم قرار گيرد     گام
اع متواضـع سـرانجام در شـامگاه         ايـن شـج    !سـر او بـود      به اندازه تن بي   

  1. با لبي تشنه به سوي كربلا پر كشيد28/2/1361

×  ×  × 
در ايـامي كـه فرمانـده پايگـاه     » بابـايي عبـاس  «سرلشكر خلبان شهيد   

رسـيد عـضو       و ايام سوگواري كه فرا مي      ا روز عاشور  ،هوايي اصفهان بود  
جلـو صـفوف    ايشان در ايام ماه محرم با پاي برهنـه در           . ثابت مراسم بود  

سرايي  خواني و مرثيه كرد و به نوحه عزاداران حسيني در پايگاه حركت مي
  2.پرداخت مي

  
  

                                                 
 )ع(م محمدي، مداح اهل بيت برادر حاج كاظ-1
  »بابايي«فرمانده منطقة هوايي شهيد » سرهنگ عطايي «-2
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  فصل نهم

  عشق به امام شهيدان
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هـاي    سان روبرو شد كه با گفتـه       با اقوال حضرت امام هرگز نبايد آن      «

م تجديـد   عهد فرداي جهان در وجود امـا      . ديگر علما و مصلحان تاريخي    
 مـا  ةوظيف ـ. جود ايشان خواهد بود گشته و لذا تاريخ فردا بسط وجود ذي   

 چون قمري مستنير باشيم كه      ،آن است كه در شب فقدان وجود مباركش       
  1».كنيمشب، نور را از شمس بگيريم و بپراخيمه زده بر آسمان 

×  ×  × 
ديـشب  «: به من گفـت » 8والفجر«چند شب قبل از عمليات      » عليرضا«

خميني به منطقه آمدند و به سـر و صـورت مـن دسـت                 ديدم امام  خواب
شـوم امـا شـفا        من در اين عمليات مجروح مي     «: بعد گفت ! بدان. كشيدند
ايشان در اين عمليات شـيميايي شـد و چنـدي           . كنم و چنين شد     پيدا مي 

 به ملكـوت بـار   22/1/1366سرانجام عليرضا در صبحگاه . بعد شفا يافت 
  2.يافت

×  ×  × 

                                                 
 147ص / راز خون ـ »سيد مرتضي آويني«هاي شهيد   از دست نوشته-1
 364ص / ره يافتگان ـ »اي عليرضا طالبي گنجه« يكي از همرزمان شهيد -2
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 ةبـسيج مظلومانـه در محاصـر      و  كه برادران سپاه    » هويزه«مليات  در ع 
دشمن به شهادت رسيدند، به شهيدي برخورد كردم كه تيـر بـه گلـويش               

اي كـه از پيكـر    اصابت كرده بود و توان حرف زدن نداشت، ولي بـا نالـه        
) عـج (خدايا خـدايا تـا انقـلاب مهـدي        « نداي   ،آمد  جانش بيرون مي     نيمه

  1.داد با آهنگ جالبي سر ميرا  »خميني را نگهدار

×  ×  × 
خـدا  . كنم، امام را فراموش نكنيـد       خدا را، خدا را، به امام وصيت مي       «

. كنم اين امـت را هرگـز فرامـوش نكنيـد            را، خدا را، به امت سفارش مي      
پيوسته با مردم باشيم كه جريان خروشان انقلاب در خون اين مردم نفوذ             

 روزگـار را    ةلابت و استحكام آن، عرص    كرده و از آنان دژي ساخته كه ص       
  2».بر تمام شياطين روي زمين تنگ خواهد كرد

×  ×  × 
مـن پيـرو    . خـواهم   ر نمـي  اكـنم كـه مـن عـزاد         اينجانب سفارش مي  «
  ».تصوير جان جانان من، خميني عزيز را در قبر من بگذاريد. خواهم مي

بـه بهـشت بـار      » المقـدس   بيـت « دوم عمليات    ةدر مرحل » محمدرضا«
  3.فتيا

×  ×  × 

                                                 
 3ش/ رارگاه كربلابولتن خاطرات تبليغات ق ـ  برادر بسيجي محمدرضا حياتي-1
 51ص / ره يافتگان ـ »حسين ناجيان«نامة جهادگر شهيد   از وصيت-2
 »محمدرضا خليلي«نامة بسيجي شهيد   از وصيت-3



 167 / عشق به امام شهيدان: فصل نهم  

 آن طـور كـه      ؛ برادر شهيدم اين نكته قابل ذكر اسـت        ةدر مورد روحي  
خمينـي  «:  شـعارش ايـن بـود      ،بردند  اند، شب آخري كه ايشان را مي        گفته

  ». بگو تا خون بريزم،عزيزم
  1.داد او تا آخرين لحظات شهادت اين شعارها را مي

×  ×  × 
از » يطلـوع  عبـاس هجرتـي    حـاج «پاسدار عـارف و مخلـص، شـهيد         

 تحــصيلات ،تــرين برادرانــي بــود كــه در آغــاز جنــگ تحميلــي قــديمي
 او ابتـدا در سـپاه       .دانشگاهي را رها كرد و به دانشگاه جبهه قدم گذاشت         

خـدمت   ماهشهر و بعـد در تبليغـات جبهـه و جنـگ قرارگـاه كـربلا در                
  . رزمندگان اسلام بود

ا  عشق و ارادتي عجيب بـه حـضرت امـام داشـت و تنه ـ              ،عباس حاج
عبـاس كـه از دانـشجويان پيـرو          عقد حاج . نام نهاد » االله  روح«فرزندش را   

ايشان وصيت كرده بود كفـن او را        . امام بسته شد   خط امام بود در محضر    
 در  1362سرشـت در ارديبهـشت       سرانجام اين شهيد پاك   . دامام تبرك كن  

هـاي    جنوب به فيض شهادت نايل شد و با كفني متبرك بـه دسـت              ةجبه
  2.رت امام در بهشت برين حضور يافتپاك حض

×  ×  × 
وقتي رژيـم ملحـد عـراق مـردم مظلـوم حلبچـه و منـاطق عمليـاتي                  

او .  شـيميايي شـد    به شدت » حسام«ايي كرد،   ي را بمباران شيم   »10والفجر«
                                                 

 28/9/71روزنامه سلام » جواد تندگويان محمد« خواهر شهيد بزرگوار -1
 يئ غلامعلي رجا-2
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گفتند وضعيت    تمامي دكترهاي معالج او مي    . را به بيمارستان منتقل كردند    
گفتند چه    كرد، اما وقتي به او مي        مي اي بود كه به سختي تنفس       او به گونه  

رزمنـدگان اسـلام را     . امام را دعا كنيـد    «: گفت  چيزي نياز داري؟ فقط مي    
گفـت و ذكرگويـان در        اما از دعا براي شفاي خود چيزي نمي       » !دعا كنيد 

  1. به بهشت پر كشيد18/1/67

×  ×  × 
» محمدرضـا  «،كردنـد  در تلويزيون صحبت مي   ) ره(وقتي حضرت امام  

گذشت كه چشمانش پر از       لحظاتي نمي . داشت  از تلويزيون بر نمي   چشم  
 امام عزيز، مـا از جـانِ      «: گفت  كرد و مي    شد و خطاب به امام مي       اشك مي 

 خونمـان در راه اطاعـت از تـو          ةايم و تا آخـرين قطـر        دل به تو دل بسته    
  2».ايم ايستاده

×  ×  × 
واسـت بـه    خ  با چند تن از همرزمانش مي     » ادياحمد صي «وقتي شهيد   

جبهه اعزام شود، چند نفر از آشنايان كه در مراسم اعـزام شـركت كـرده                
او بـدون   » .شاءاالله به سلامتي به خانه بر گرديـد         ان«: بودند به احمد گفتند   

هايي هستيد، چرا شما سلامتي مـا را         شما عجب آدم  «: درنگ به آنها گفت   
قـط سـلامتي    خواهم كه ف    خواهيد؟ من به عنوان يك شهيد از شما مي          مي

  3!امام خميني را از خداوند تبارك و تعالي بخواهيد

                                                 
 377ص  /ره يافتگان ـ »فاطمه حسام دوست« برادر شهيد -1
 »محمدرضا غلباش« برادر جاويدالاثر -2
 مركز حفظ آثار سپاه ـ  دفترچه خاطرات خانواده شهيد-3
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×  ×  × 

امام را خيلي دوست داشـت، گـاهي كـه تـصوير امـام از               » غلامرضا«
اختيار اشك    شد از شدت علاقه به امام و سخنانش بي          تلويزيون پخش مي  

  1».ما نبايد امام را تنها بگذاريم«: گفت ريخت و مرتباً مي مي

×  ×  × 
او . عشق خاصي به امـام داشـت      » امير همايون صرافي  «يد  بسيجي شه 

 در كفـنم يـك      ،اگر خدا توفيق شهادت را به من عطا كـرد         «: وصيت كرد 
خواهم در روز قيامت در مقابل حـضرت          عدد عكس امام بگذاريد كه مي     

 پـاك   ةروسفيد باشم و بگويم كه من سرباز پـسر تـو، از سـلال             ) س(زهرا
  2.بودماالله  رسول

×  ×  × 
گريست   او مرتب مي  . قابل تصور نبود  » آويني«ت امام براي شهيد     رحل

زمين چـرا جـا بـه    ! چطور هنوز زندگي ادامه دارد؟ «: گفت  و متعجبانه مي  
  »!جا نشده است؟
امروز اگر چه كالبد امام امت در ميان ما نيست، اما           «: گفت  مرتضي مي 

ران هنـوز بـا   . چون آسمان بر سر ما گسترده اسـت       حضور روح عظيم او     
  3».كنند  وجود ما را سيراب ميةهاي تشن حكمت فراگيرش زمين

×  ×  × 
                                                 

 »غلامرضا جلالوند« خانوادة بسيجي شهيد -1
  از كتاب يادواره شهداي چيذر-2
 26ص / شهروند آسماني ـ »سيدمرتضي آويني« همسر شهيد -3
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آمد و ساعاتي را در منزل بـود، وقتـي از             موقعي كه حميد به شهر مي     
 اگر به حالت خوابيده و درازكـش        ،شد  تلويزيون سخنراني امام پخش مي    

نشست و به فرمايشات آقـا   زانو مي خاست و دو بود، به احترام امام بر مي   
  1.داد وش جان ميگ

×  ×  × 
  2! است كه فقط نگذاريد حرف امام زمين بماند، هميننوصيت من اي

×  ×  × 
اي داشـته باشـد،       كسي كه در ولايت امام خمينـي، حتـي اگـر شـبهه            

  3.خواهد و راضي نيستم سر قبرم حاضر شود نمي
  
  
  
  
  
  

                                                 
 »نژاد عبدالحميد صالح« همسر فرمانده شهيد -1
 »احمدرضا احدي«شجو شهيد  دان-2
  »مسعود چيني پرداز« بسيجي شهيد -3



  
  
  
  
  

  فصل دهم
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عـشق و علاقـه خاصـي بـه       » د درولي محمدجوا«شهيد  عارفِ  پاسدار  
قبل از پيروزي انقـلاب بـراي شناسـايي         . مستضعفين و روستاييان داشت   

ايـن در   . رفـت   كمك به آنها به روسـتاها مـي        افراد بسيار محروم روستا و    
  .دانستند  را نميوحالي بود كه روستاييان حتي نام ا

 دعـا كنيـد   .هـستيم ) امـام (قـا   آمـا از طرافـداران   «: گفت  مياو به آنها    
اگر بيايد خودش   . انقلاب پيروز شود و شما از اين وضع نجات پيدا كنيد          

  1».كند همه چيز را درست مي

×  ×  × 
هاي سپاه دچار بيماري سـختي        ساعت يازده شب بود كه يكي از بچه       

 توسط ضدانقلاب   همشهر  . ده شود رلازم بود كه فوراً به بيمارستان ب      . شد
ماشـين را روشـن     » محمود خـادمي  «ديم شهيد   ناگهان شاهد بو  . ناامن بود 

لحظاتي بعـد او از سـه   . كرد و به سرعت از مقر سپاه عازم بيمارستان شد      
طرف مورد تهاجم ضدانقلاب قرار گرفت و پس از اينكه تا آخرين گلوله 

تـشييع باشـكوه    از  فـرداي آن روز پـس       . مقاومت كرد، به شهادت رسـيد     

                                                 
  يكي از دوستان شهيد-1
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 تعداد زيادي زن و بچه مواجـه شـديم    گشتيم كه با    محمود به سپاه باز مي    
خـواني      و براي محمد نوحه    ختندري   و اشك مي    بودند  كه مظلومانه نشسته  

محمـود  «: از يكي از آنها پرسيدم جريـان چيـست؟ پاسـخ داد           . ندردك  مي
 مـستمندان   ةرفت و به خان     رفتند، به شهر مي     ها كه همه به خواب مي      شب

او حتـي   . نمـود   مك و رسيدگي مـي    كرد و به آنان ك      و يتيمان سركشي مي   
  1».برد بازي مي ها نيز اسباب براي بچه

×  ×  × 
 سرد زمـستان مقـداري از غـذاي سـپاه را در             يها شب» محمد جواد «

و به فقـرا كمـك       بيا برويم    ،ييبرادر خدا «: گفت  گذاشت و مي    ماشين مي 
  ».كنيم

طح بيا با ماشـين در س ـ     «: گفت  باريد مي   در مواقعي كه باران شديد مي     
اش   شهر بگرديم تـا اگـر كـسي زيـر بـاران مانـده اسـت او را بـه خانـه                     

  2».برسانيم

×  ×  × 
هاي اول پيـروزي انقـلاب، بـه هنگـام گـشت             در سال » بابايي«شهيد  

دهـات دور     هوايي بر فراز شهر اصفهان و نواحي اطراف، دهات و كـوره           
يـا در ايـام     كرد و در زمان فراغت از پرواز و            منطقه را شناسايي مي    ةافتاد

شـد و بـه كمـك         تعطيلي به همراه جهاد سـازندگي راهـي آن نقـاط مـي            
  .پرداخت روستاييان مي

                                                 
 73ص /  فرمانده من-1
 »شهيد محمدجواد درولي« يكي از همرزمان -2
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د كه از دسـت     نشناخت  افراد روستايي وي را سرباز ساده و پركاري مي        
شان ابـايي   ن به هر كاري در جهت كمـك بـه آنهـا و تـأمين مايحتاج ـ               دز

زرعـه، بنـايي   در بيل زدن بـه زمـين، كاشـتن درخـت، آبيـاري م        . نداشت
ة روسـتاييان در چهـر    . ردك ـ همدوش با روستاييان كـار مـي      ... ساختمان و 
 ـ    مهربان و پر   كردنـد كـه از       ي را مـشاهده مـي     ا  يتلاش وي تـصوير انقلاب

 ـ              ،هـا راه فاصـله     فرسنگ  ه فقـر و محروميـت آنهـا را احـساس كـرده و ب
  1.كمكشان شتافته است

×  ×  × 
بـه مرخـصي آمـد،      » يـدر ح«چند ماه از جنگ بيشتر نگذشته بود كـه          

آيا حاضـر هـستي     «: گفت. گفتم بفرماييد » .از شما خواهشي دارم   «: گفت
ام بـه مـن برگردانـي تـا      به شما هديـه داده عقد گردنبندي را كه در موقع      

  »بفروشم و در اولين فرصت به جاي آن يك گردنبند ديگر برايت بخرم؟
: ؟ گفـت  خـواهي يادگـار وصـلتمان را بفروشـي          پرسيدم براي چه مي   

زده كه در دزفول بـه        شهيد و جنگ   ةخانوادخواهم پول آن را به يك         مي«
حالا هم آخر ماه است و پولي در دسترس         .  بدهم ،كنند  سختي زندگي مي  

  .كردم  اين تقاضا را از تو نميندارم والاّ
 شـهيد   ةدر مرخصي بعدي معلوم شـد حيـدر هميـشه بـه آن خـانواد              

وچــك شــهيد را ماننــد فرزنــد كــرده و فرزنــد ك سركــشي و كمــك مــي
  2».داده است خردسالش مورد ملاطفت قرار مي

                                                 
 10/3/72 روزنامه اطلاعات -1
 »لو حيدرعلي عرب« همسر استوار شهيد -2
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×  ×  × 

مخفيانـه و   . عشق عجيبـي بـه مـستمندان و محرومـان داشـت           » سيد«
 آنهاحتي براي فرزندان    . كرد  طور ناشناس به فقرا و مستمندان كمك مي        به

اي از    او عـده   ةع جنـاز  يدر تـشي   وقتي. گذاشت  جلسات درس تقويتي مي   
 او  ص پي بـه اخـلا     ،شناختيم  را نمي  آنهامستمندان را ديديم كه      ن و جوانا
سـرخ   بـه مـرگ      ،در ميان غرش خمپاره    »مقصوده «ة در منطق  سيد. برديم
  1. زدي زيبالبخند

×  ×  × 
 عجيبي به روسـتاييان     ةعلاق عشق و » علي فارسي «دار رشيد اسلام    رس
 خـدمت بـه   عشق او در. به همين انگيزه وارد جهاد سازندگي شد  . داشت

 ةسلام مرا به هم   «: اش نوشت    روستاييان تا بدان حد بود كه در وصيتنامه       
بگوييد كه آرزويم اين بود كه براي شما خدمت          وها برسانيد   اهالي روستا 

  ». اين عشق به جبهه گراييد،اما با شروع جنگ. كنم
، هاي ايران   جبهه سرزمين دانشگاهِ  «:خوانيم هاي او مي   در دست نوشته  

  ».دهد  به قدمش بوي بهشت ميقدم
 از ايــن دانــشگاه جــواز بهــشت گرفــت و از  21/10/1365علــي در 

  2.به ملكوت پر كشيد» شلمچه«

×  ×  × 
 كارهايتـان خـدمت بـه       ةكنم كه در رأس هم      به مسئوولين عرض مي   «

                                                 
  162ص / تگانره ياف ـ »الدين شاهچراغي سيدجلال« برادر مهندس شهيد -1
  226ص /  ره يافتگان-2
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دهند تـا     روز خون مي   ها هستند كه هر     مظلومان را قرار دهيد، چون همين     
   1».و اسلام به پيروزي برسدنهال انقلاب بارور شود 

×  ×  × 
يك روز  . هاي شهدا داشت    ت خاصي به خانواده   دعشق و ارا  » حاجي«

تصميم دارم اين فرش را كه تنها فرش منزل         «: به منزل آمد و به من گفت      
كـسي از   «: سپس گفت . » شهيدي كه نيازمند است بدهم     ةما بود به خانواد   

  ».اين موضوع نبايد اطلاع پيدا كند
پرسـيد  . وجـه شـد    مادر حـاجي مت    ،مشغول شستن فرش بوديم   وقتي  

خواهم بروم عوض    مي«: كار كني؟ حاجي پاسخ داد    خواهي فرش را چ     مي
  ».كنم

 روز بعد كه مصادف با شب قدر بود، گمنـام و            او ساعت دوازده شبِ   
هـر چـه اصـرار كـرده        . تنها، قالي را به دوش گرفت و به آن خانواده داد          

كنيد، پاسـخي     ييد كه چه كسي هستيد و كجا كار مي        بودند لااقل شما بگو   
  .نداده بود

به من وصيت   . داد  او هميشه بخشي از حقوق خود را به مستمندان مي         
ــاقي مانــده آن را بــه صــورت  «: كــرد هرچــه پــس از شــهادت از مــن ب
  2».بلاعوض ببخشالحسنه به نيازمندان بده و يك سوم آن را  قرض

×  ×  × 
را بـه منـزل     » سـيد «ايت فـتح در خرمـشهر،        رو ةبه هنگام ضبط برنام   

                                                 
 67ص / ره يافتگان ـ »سيدمحمدتقي رضوي« شهيد ةنام   از وصيت-1
 244ص / ره يافتگان ـ »حسن كسايي حاج« همسر شهيد -2
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اش و همـسر و دختـرش شـهيد شـده             پدري كه دوتا از پسرهاي رزمنده     
 پدر اين چند شهيد را ديد تا        ةره چ سيداي كه     از همان لحظه  . بودند، بردم 

آن پيرمرد چند كلمـه     . كرد   گريه مي  ،اي كه ما براي رفتن بلند شديم        لحظه
 شــد، بــا اينكــه آن خــانواده را  از خــود بيخــودســيدكــه صــحبت كــرد 

  .شناخت نمي
 مـن اصـلاً     سـيد «:  مرتضي روز بعد از ديدار با پدر شهيد گفـت          سيد

اين ديـدار حـال مـرا خـراب كـرد و مـن نتوانـستم ديـشب                  . حال ندارم 
  1».استراحت كنم

×  ×  × 
 شهدا خضوع و خشوع داشت و هيچ وقت         ةنسبت به خانواد  » محمد«

: گفـتم   كـردم و مـي      ي كه من از او شـكوه مـي        گاه.  غافل نبود  آنهااز فكر   
 ما  ةترسم اگر هم    به خدا مي  «: گفت  مي» .بريد  ها را كم بيرون مي      شما بچه «

ه شـهيدي بـه مـا بيفتـد و آهـي            ة يك دفعه چشم بچ    ،با هم بيرون برويم   
  » !بكشد

او . ده را ديد كـه مـردي همراهـشان نبـود          ا در پارك چند خانو    بار  يك
 ».هاي شـهدا باشـند       بچه ،اند   كه با مادرانشان آمده    ها  نكند اين بچه  «: گفت

محجـوبيتي  بـا    كوچك خود را     بخصوص ديدن مادري كه دست دو بچة      
. برد، او را بيشتر متأثر كـرد        خاص گرفته و به طرف حوض آب پارك مي        

  2».ام كشم كه چرا به پارك آمده از خودم خجالت مي«: گفت مي

                                                 
 37ص / راز خون ـ »سيدصالح موسوي «-1
 »محمد شهاب« همسر طلبة شهيد -2
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×  ×  × 

گـشت، دوسـتش بـه جبهـه          بـاز مـي   از جبهه به قم     » محمد«وقتي كه   
 .برد  دوستش ميةگرفت و به خان ها نان مي در اين مدت او صبح. رفت  مي

. داد   مـي  آنهـا كـرد و بـه        ها وسايل ديگـري را هـم تهيـه مـي           گاهي وقت 
است و در نتيجه پـول مـن و پـول           ) عج(پول ما پول امام زمان    «: گفت  مي

  ».كند برادرم فرق نمي
بـود،  وي بـا او      اول آشـنايي     ةكرد كـه دفع ـ    او با هر كس برخورد مي     

بـه مـن    . كـرد   دعوت مـي    داد و او را به مهماني         بلافاصله به او آدرس مي    
  1».بايد در بزرگداشت او كوشيد. مهمان عزيز است«: گفت مي

×  ×  × 
اي كه منزل     از كوچه  «:گفت  مي»  حميد هاشمي «يكي از دوستان شهيد     

 10اي زيـر    ه ـ دم تعـدادي از بچـه     دي. شدم  حميد در آن واقع است رد مي      
اي ساده درست كرده و ضبط صوتي در آن           هاي چوبي حجله    سال با تخته  

مـا  « : شما كـي هـستيد؟ گفتنـد       :پرسيدم. كنند  قرار داده و قرآن پخش مي     
 »بـا حميـد چـه نـسبتي داريـد؟         « : گفـتم  ».هاي يتيم اين محله هستيم      بچه

گفت مـن     گرفت و مي    ا را مي  شناختيم ولي او سراغ م      ما او را نمي   «: گفتند
 روزهـاي جمعـه كـه       .هم مثل شما يتيم هستم، بياييد باهم زنـدگي كنـيم          

صه نداشـته  غ ـگفـت   برد و مي    شد ما را به صحرا، استخر و گردش مي          مي
حـالا  . دو مـاه گذشـت، خبـري از او نداشـتيم          .  حميد با شماست   ،باشيد
بـه احتـرام او كـه       مـا   . ي جبهه مانده است   Ĥنهاايم جسدش در بياب     فهميده
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گفت بهتر از سـخن مـن سـخن      خواند و مي    برايمان در صحراها قرآن مي    
  1».كنيم خداي شماست، قرآن پخش مي

×  ×  × 
من قبلاً به عنوان كمك داروسـاز در بيمارسـتان بـوعلي قـزوين كـار                

 مـشغول  هايي كه كشيك شبانه داشـتند  ها نيز در داروخانه كردم و شب  مي
  .به كار بودم

هايي كه كشيك بودم به همراه مـن          در زمان تحصيل در شب     »عباس«
خوانـد و هـم در بخـش تزريقـات بـه              هم درس مي  . آمد  ميبه داروخانه   

كـرد و پـول هـم      آمپول تزريق مـي ، مالي درستي نداشتند ةبيماراني كه بني  
 بـه او    ،چون عوايد تزريقات منبـع درآمـد زنـدگي مـن بـود            . گرفت  نمي

او بـه خـاطر   . كنـد  از بيماران پول دريافت نمـي كردم كه چرا    اعتراض مي 
كرد فقير هـستند دور        بيماراني را كه احساس مي     ،اينكه مرا ناراحت نكند   

در زمـان   . كـرد   زد و مـرخص مـي       از چشم من به طور مخفيانه آمپول مي       
هـاي   تحصيل از اندك پول جيبي خود بدون اطلاع مـا بـراي همكلاسـي             

كـرد كـسي از كـار او بـاخبر            سـعي مـي   خريد و     التحرير مي  فقيرش لوازم 
  2.نشود

×  ×  × 
به مظاهر مادي دنيا به طور مطلق دلبستگي نداشـت و بـراي             » عباس«

 بزرگ  ة و خان  به زندگي مجلّل  . كشيد  د رياضت مي  حفظ اين روحيه به جِ    
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وقتي فرمانـده پايگـاه هـوايي       . داد  و وسايل لوكس و مدرن هرگز بها نمي       
 بزرگ و وسيع و مجهزي در اختيار ةوانست خانت  با اينكه مي   ،اصفهان بود 

 كــه از قــديم و قبــل از ء ســازماني افــسران جــزة در خانــ،داشــته باشــد
  .كرد  زندگي مي،مسؤوليتش در اختيار او بود

 ـ ، منزل را جمع كنيد    ةاثاثي«: يك روز به منزل آمد و گفت        ة بايد به خان
 ـ  » .ديگري نقل مكان كنيم   كـوچكتري  ةهمين كار شد و روز بعـد بـه خان

داري كه داراي     بعدها فهميدم آن شب در مسجد پايگاه برادر درجه        . رفتيم
 و عبـاس    هش به او گلايه كرد    ا  شش فرزند بود، از كوچكي خانه سازماني      

 ما را به او داده و گفته بود فردا به اين خانـه نقـل مكـان                  ةهم آدرس خان  
ده از جابجـايي     خودش را دا   ةدار وقتي فهميد او آدرس خان        آن درجه  !كن

 ما ةعباس كه پي به قضيه برد با اصرار از او خواست به خان           . منصرف شد 
 رفتيم و او هم به خانه        آن برادر  ةنقل مكان كند و به اين ترتيب ما به خان         

  1».كشي كرد ما اسباب

×  ×  × 
روزي از طـرف مـسؤولين يـك دسـتگاه          . در منزل تلويزيون نداشتيم   

. آن زمان در جبهـه بـود      » عباس «. شد هفرستادتلويزيون رنگي به خانه ما      
 ولـي   ،من چون با خصوصيات او آشنا بودم از گرفتن آن خودداري كردم           

 .به آن دست نزدم تا شـوهرم بيايـد        . در مقابل اصرار شديد آن را پذيرفتم      
فرداي آن روز به خانه آمـد       .  ماجرا را شرح دادم    ،وقتي از جبهه بازگشت   

هـا    بچـه «:  گفـت  ،ها را ناراحت ديد     وقتي بچه . و تلويزيون را با خود برد     
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بابـا  «: ها گفتند   بچه» شما بابا را بيشتر دوست داريد يا تلويزيون رنگي را؟         
 اجازه بدهيد مـن ايـن را        ،پس حالا كه شما بابا داريد     «: شوهرم گفت » !را

هـاي ايـن شـهيد كـه بابـا            هاي شهدا بدهم تا دل بچـه        به يكي از خانواده   
  1». شودندارند كمي شاد

×  ×  × 
 از جمله كارهايي كه     ،فرمانده پايگاه هوايي اصفهان شد    » عباس«وقتي  

او بـه  .  بـود آنهـا داشت شناسـايي روسـتاهاي مـستمند و افـراد فقيـر در        
رفت و از نظر برق، آب آشاميدني، حمام و ساير احتياجـات،              روستاها مي 

اني از  دروقتـي روسـتاييان بـه خـاطر قـد         . كـرد    را تأمين مـي    آنهازندگي  
آباد گذاشتند، عبـاس ديگـر بـه آنجـا            روستايشان را عباس   مزحمات او نا  

نرفت، تا اينكه مردم از علت نرفتن او مطلع شدند و نام روستاي خود را               
  2.عباس پس از اين دوباره به آن روستا رفت. دوباره تغيير دادند

×  ×  × 
كارهـاي  تابـستان بـه     در فصل   در ايام تحصيل در دبيرستان،      » عباس«

 بـراي   ،كـرد   پرداخت و با پولي كه دريافت مـي         ساختماني در روستاها مي   
اين كار تا آخـر عمـرش ادامـه     . خريد  مردم فقير روستا وسايل زندگي مي     

  .داشت
 بـه ايـن روسـتاها       ،آمـد   او تا قبل از شهادت هر وقت به قـزوين مـي           

 يـك از ايـن     مـا از هـيچ    . كـرد   كرد و به نيازمندان كمـك مـي         سركشي مي 
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پس از شهادتش بود كه اين افراد در حـالي كـه            . اقدامات او خبر نداشتيم   
 فرش، يخچال   آنهاعباس براي   «: كردند به خانه ما آمدند و گفتند        گريه مي 

  ».و ديگر وسايل زندگي خريده است
رفـت و در كـار        عباس در مواقعي كه پول نداشت هم به روستاها مي         

  1.كرد كشاورزي به آنها كمك مي

×  ×  × 
بـه  » بابـايي «بعدازظهر بعضي از روزها همراه سرلشكر خلبـان شـهيد           

 ، اصـفهان اسـت    ةروستاهاي قجاورستان كه از روستاهاي فقيرنشين حوم      
رفت   بعضي از افراد آن روستا مي ةايشان به طور ناشناس به خان     . رفتيم  مي

  .داد و به آنها لباس و پول مي
ه مشغول حفر چاه بودند     يك روز به همان روستا در محلي كه افراد د         

 با هزينه باباييبعداً فهميديم شهيد .  مقداري صحبت كرديمآنهارفتيم و با   
خودش براي مردم محروم آن روستا چاه حفـر كـرده تـا كـار زراعـت و                  

  .ي بگيردنكشاورزي آنها سروساما
بـه سـر    ، من كمي ديـر      بوديمگاهي اوقات كه با هم در مسجد پايگاه         

 مسجد خوابيده و انگار نه انگار       ة گوش باباييديدم شهيد     مي .رفتم  ميقرار  
  !كه فرمانده پايگاه است

ام    اخلاص، تواضع و جـوانمردي ديـده       ؛ من از اين مرد شريف     قدر  آن
  2.خداوند روحش را شاد كند. دانم از كداميك صحبت كنم كه نمي
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 آبـاد از   عازم بخـش كـاظم    » بابايي«در يك روز زمستاني همراه شهيد       
وقتي وارد ده   . توابع كوهپايه بوديم كه براي روستاييان حمام درست كنيم        

بـه دادم   «: با آه و نالـه گفـت       شديم، ناگهان يكي از روستاييان جلو آمد و       
  ».دنشو برسيد كه گوسفندانم دارند تلف مي

 سرواني داشت و عضو انجمن اسلامي       ة درج ع كه آن موق   باباييشهيد  
اصفهان برگشت و بعـد از سـاعتي بـا اكيپـي از              به سرعت به     ،پايگاه بود 

با كمك اين اكيپ گوسفندان آن      .  دامپزشكي وارد روستا شد    ةپرسنل ادار 
 آن مـرد    ايـن كـار ايـشان واقعـاً       . مرد روستايي را از نـابودي نجـات داد        

  1.روستايي را خوشحال نمود
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 خرمـشهر در    ةدر جريان غائل ـ  . فطانت خاصي داشت  برادرم زيركي و    
هاي غيرمجاز زيادي توسط عوامل رژيم بعثـي   كه اسلحه ـ  ابتداي انقلاب

يي ها نااز طريق نوجو   ـ در اختيار مردم بودور و حومه پخش هدر خرمش
هـاي    كه با او آشنا شده بودنـد، توانـست يكـي پـس از ديگـري اسـلحه                 

  .غيرمجاز را كشف كند
ها جلسات قرآن در مـسجد تـشكيل داده بـود و از ايـن                 بچهاو براي   

  1.كرد طريق آنان را با مسائل مذهبي نيز آشنا مي

×  ×  × 
تكيـه كـلام    . عجيبي به شهدا داشت   اعتقاد  » جواد درولي محمد«شهيد  

كـه مـا را بـه         را فراموش نكنيد، آنـان    برادران، شهدا   «: او هميشه اين بود   
بارهـا  » ! شـهيدانند ،كننـد   ا را بازخواست مي   كه م    آنان ،مسؤوليت رساندند 

خواست كسي را نصيحت كند و يـا مـسؤوليتي            شد كه هرگاه مي     ديده مي 
در اينجـا انـسان   «: گفـت  بـرد و مـي     به او بسپارد او را سر مزار شهدا مـي         

اي بگويـد كـه از        مراقب سخن خود است كه مبادا در حضور شهدا كلمه         
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  1».موضع تقوا خارج باشد

×  ×  × 
پرهيز وي از خوردن غـذاهايي بـود كـه          » بابايي«هاي شهيد     ويژگي از

  . پرسنل امكان دسترسي به آن نوع غذاها را نداشتندةبقي
ــه هنگــام حــضور در جبهــه  ــوه  ب ــي، از مي ــا و  هــاي جنــگ تحميل ه

هاي مردمي به جبهـه ارسـال شـده بـود،             هايي كه از طريق كمك     خوردني
هاي مردمي را فقط بـراي رزمنـدگان         استفاده از كمك  او  . كرد  استفاده نمي 

  2.دانست بسيجي جايز مي

×  ×  × 
: گفـت   فرمانده لشكر بدر مي   » اسماعيل دقايقي «سردار سرلشكر شهيد    

هـاي رزمـي      يكي از فرماندهان دسته   » 4عاشوراي  «شب قبل از عمليات     «
هاي كاغذي بنويسيم   خود گفت، بياييد اسم هم را روي تكه        ةبه افراد دست  
او . هـا نوشـته شـد      اسـم . ه كسي امشب لياقت شهادت را دارد      و ببينيم چ  

  يكي از كاغذها را جدا نمود و باز كردهها پايان داد    سرانجام به انتظار بچه   
عصر روز بعد   .  شهادت به نام او زده شد      ة قرع .»ابوالخير«:  چنين خواند  و

كـرد و بـا قـايق خـود بـه تعقيـب               ها را دفع مي    در حالي كه پاتك عراقي    
رفت، با اصابت تيري كه به پيشاني پاكش نشست بـه             وهاي عراقي مي  نير

  3».شهادت رسيد
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×  ×  × 

قبل از اينكه به فرماندهي پايگاه هشتم شكاري اصفهان         » بابايي«شهيد  
كـه  ) افـسران (منصوب شود، به عنوان يك افسر خلبان در منزل سازماني           

 محـض اينكـه     به. كرد  داراي امكانات و تسهيلات بيشتري بود زندگي مي       
پايگـاه مزبـور بـه ايـشان محـول شـد، بـه يكـي از                 مسؤوليت فرماندهي   

ايـن  .  نقـل مكـان كـرد      ،ترين منازلي كه در پايگاه وجـود داشـت         كوچك
حركت شهيد، مجدداً زماني كه به معاونـت عمليـاتي فرمانـدهي نيـروي              

  .، تكرار شدگرديدهوايي منصوب و به تهران منتقل 
انده نيروي هوايي، به جـاي اسـتفاده از منـازل           او به عنوان معاون فرم    

 و بـراي    بـوده وسيع ويلايي كه داراي امكانات ويژه و تـسهيلات بيـشتر            
داري و سپس از يك        از يك منزل كوچك درجه     ،اند  چنين افرادي بنا شده   

  1.كرد ميتر كارمندي استفاده  منزل كوچك

×  ×  × 
ديگر ازدواج  مـا بـراي رضـا خـدا بـا هم ـ          «: گفت  هميشه مي » تقيآقا«
اي  در زندگي ما نـه خانـه  . زندگي ما با زندگي سايرين فرق دارد   . كنيم  مي

خواهم تـو     من مي . چناني  عقد آن  ة نه ماشيني و نه حتي سفر      ،خواهي ديد 
بـراي مـن انـسانيت و ايمـان مهـم           . خود نياوري با   زيادي را    ةنيز جهيزي 

مـا بـا    . هدف ما خداست و بايد در راه او تـلاش و كوشـش كـرد              . است
  2». زندگي خواهيم كرد،همين مختصر وسايلي كه داريم
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» المبـين  در عمليات فتح  «: گفت   كربلا مي  25يكي از فرماندهان لشكر     
 رزمندگان اسـلام    ةبه دليل وسعت زياد عمليات و پيشروي لحظه به لحظ         

اي از    رفت كـه عـده      احتمال مي در عمق موانع نيروهاي عراقي، هر لحظه        
بود كه از چي    سيم ييك مورد آن نوجواني ب    .  اسارت بعثيون درآيند   آنها به 
كاري هم از دسـت مـا سـاخته    . كرد  محاصره شدن خود تعريف مي    ةنحو
زننـد و     ها تيرخلاصي مي    ها دارند به بعضي از بچه      عراقي«: گفت  مي. نبود

اگر نارنجك داري ضـامنش     «: به او گفتم  » .شوند  تر مي  دارند به او نزديك   
 شـهادت   ةبـار بعد از ما خواسـت لحظـاتي بـا او در           .چنين كرد . كشرا ب 

: در حال مكالمه با او بوديم كه با معـذرت خـواهي گفـت            . سخن بگوييم 
هايتـان   خواهد حرف   زنيد و دلم نمي     خوبي مي هاي    حرف ،خواهم  عذر مي 

سـلام شـما را     . اي نيست   ها فاصله   اما ديگر بين من و عراقي      ،را قطع كنم  
  . او قطع شدةمكالم» .رسانم هيدتان ميبه دوستان ش

در كنـارش چنـد عراقـي        او كه    ةشدها به جسد متلاشي       روز بعد بچه  
 معلـوم شـد وي بـا نـارنجكي خـود و             . برخورد كردنـد   ،هم افتاده بودند  

  1. است ها را متلاشي كرده عراقي

×  ×  × 
كوش جهاد سـازندگي در كـار احـداث          هنگامي كه جهادگران سخت   

يماهـاي عراقـي بـه      در داخل هورالعظيم بودند، هواپ     )ع(اد سيدالشه ةجاد
هايي را كـه بـر روي ايـن جـاده كـار               كمپرسي  جاده دليل حساسيت اين  

                                                 
 65ص / ق روايت عش-1
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 يكي از راننـدگان كمپرسـي       بار  يك. دادند   مورد اصابت قرار مي    ،كردند  مي
اما بـرادران مـسؤول     .  مستقيم قرار گرفت و به شهادت رسيد       ةهدف گلول 

پـس از   . خـورد   كارت ايـن شـهيد هـر روز مهـر مـي            كه   ديدند   مي كنترل
تحقيقات متوجه شدند يكي از برادران راننده پس از اتمـام شـيفت خـود         

ها بود و پس از استراحت مختصر در روز، به جـاي ايـن شـهيد                 كه شب 
معنـاي واقعـي    «: وقتي از او علت را پرسـيدند، پاسـخ داد         . زند  كارت مي 

  1»!و را خالي نگذاريمتداوم راه شهيد همين است كه جاي ا

×  ×  × 
ايـن  » صادق دشـتي  محمدسيد«يكي از كارهاي عجيب جهادگر شهيد       

فرسـاي خوزسـتان، در اسـتفاده از         بود كه در آن گرماي كشنده و طاقـت        
هـاي رزمنـده در       در شرايطي كـه بچـه     «: گفت  مي. كرد  داري مي دكولر خو 

ها آرامـش     سوزان خورشيد و در شب از آزار و اذيت پشه          يز از گرما  ور
  »ندارند، آيا خدا راضي است كه من در ستاد آرام زير كولر بخوابم؟

 پــاكش ة در حــالي كــه تركــشي بــه ســين23/7/1364ســرانجام او در 
هـايش را    اصابت كرد، چند قدم طي كرد و زانو بر زمين گذاشت و دست            

و لحظاتي بعـد بـا لبـي        » ت و رب الكعبه   فُز«: به آسمان بلند كرد و گفت     
  2. به شهادت رسيدخندان

×  ×  × 
ذهـاب منتقـل     بعضي از مجروحين كه بـه بيمارسـتان پادگـان سـرپل           

                                                 
 100ص /  ره يافتگان-1
 388ص /  ره يافتگان-2
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 اظهـار   به شدت  شكم تركش يا تيرخورده بودند       ة چون از ناحي   ،شدند  مي
دادنـد،     دادن آب را به آنها نمي      ةكردند، ولي دكترها به ما اجاز       تشنگي مي 

  .شد  آنها ميةچون باعث عفونت داخلي معده و رود
 به من آب    نخواهرا«: گفت  برادر مجروحي بود كه مرتب مي      جمله   از

گـويم آب و شـكايت        اگر آب ندهيد تا قيامت مـي      . ام  بدهيد، خيلي تشنه  
  .كنم مي) س(و حضرت زهرا) ع(شما را پيش امام حسين

 آب دادن   ةما هم كه اجـاز    . خورده بود  هايش بسيار خشك و ترك     لب
از اسـتريل را مرطـوب      گ ـديـديم     تـا چـشم دكترهـا را دور مـي         . نداشتيم

حدي بـود   ه  شدت تشنگي او ب   . گذاشتيم  هاي او مي   كرديم و روي لب     مي
در اين ميان آخرين لحظـات عمـر        . خواست گاز استريل را بخورد      كه مي 

هـاي    در لحظـه  . يك برادر بسيجي اهل قم براي ما بسيار تكان دهنده بود          
ناگهان رو بـه    . كرد  ميقراري    هايش متورم شده بود و خيلي بي       آخر چشم 

 دارم  ،ام   من اين چند روز به شما زحمـت داده         !خواهرها«: ما كرد و گفت   
به كمي بعد   » اند  ن مرده هاي من الا   انگشت«: بعد ادامه داد  » .شوم  شهيد مي 

ها هم ديگر    گفت اين اشاره كرد و    كمر خود    و ساق و زانو و ران و شكم      
انـد و     هاي من هـم ديگـر مـرده        دست«: بعد گفت . اند  روح ندارند و مرده   

كـه او را حـلال      ) ع(بعد ما را قسم داد به جان امام حـسين         » .جان ندارند 
) ع( به امام حسين  «: گفت  مي. كنيم و در اين لحظات آخر به او آب بدهيم         

ور اعـزام   دكتر كه حـال او را ديـد دسـت         » .آب بدهيد . شوم  دارم شهيد مي  
  .كوپتر داد سريع او را با هلي

گفـت، بـه شـهادت      ) ع( ه بعد در حالي كه سه بار يا حسين        چند لحظ 
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  1.رسيد

×  ×  × 
هاي مناسبي كه پيـدا      ها در فرصت   شب. روحي بزرگ داشت  » محمد«
هايشان گوش   رفت و با فروتني به حرف         كرد به ميان زندانيان تائب مي       مي
در را   گاهي هـم شـب       .شد  هايشان را برادرانه يادآور مي     داد و انحراف    مي
ان كامـل در ميـان آنهـا        ن ـرسانيد و با اعتمـاد و اطمي         آنها به صبح مي    كنار
 محمد چنان آنهـا را  ياين كارها. كرد خوابيد و صبح با آنها ورزش مي       مي
هـاي    كرد كه بـسياري از تـوابين كـه خـود عـضو گروهـك                 او مي  ةشيفت

رفتند و به شهادت      ضدانقلاب بودند، داوطلبانه به جنگ با ضدانقلاب مي       
  2.يدندرس مي

×  ×  × 
او . ها صميمي بـود      خيلي با بچه    ميثم، فرمانده گردان » حسين طاهري «
ر ما  گا. داد   كارهاي آموزشي را همراه ما و حتي زودتر از ما انجام مي            ةهم

 خودش زودتر از بقيه     ،ها و خارها بدويم    كرد تا روي سنگ     را پا برهنه مي   
زد و    باهي از كـسي سـر مـي       آورد و گاهي كه احياناً اشت         ها را در مي     پوتين

. داد شد، خود نيز پا به پاي شخص خاطي تنبيهـات را انجـام مـي    تنبيه مي 
 به  ،نظمي تنبيه كند    ها را به دليل بي      خواست چند نفر از بچه       كه مي  بار  يك

هاي خودش را در آورد و در ميـان           عادت هميشگي خم شد و اول پوتين      

                                                 
 »مهري يزداني« خواهر امدادگر بسيجي -1
 79ص / فرمانده من ـ » محمد بروجردي« يكي از همرزمان سردار شهيد -2
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  1.ادخارها و سنگريزه پيشاپيش همه به راه افت

×  ×  × 
بـه سـراغش    .  خوردن نهار بودنـد، امـا او نبـود         ةها در سنگر آماد     بچه

. گيرد و ناگهان از انگشت او خون جـاري شـد            ديدم دارد وضو مي   . رفتم
فلاني يـادت   «: كرد، گفت   مرا ديد، در حالي كه به انگشت خود اشاره مي         

  »! خون و پيام؛باشد هر انقلاب دو چهره دارد
بر اثـر انفجـاري، بيـست و چهـار تـركش بـه او           درست لحظاتي بعد    

راند ذكـر     آخرين جملاتي كه بر زبان مي     . اصابت كرد و به شهادت رسيد     
  2.اطهار بود ةشهادتين و نام مقدس ائم

×  ×  × 
هاي روايت فتح خرمشهر نامي تعيـين         اين اواخر قرار بود براي برنامه     

يــن ميــان در ا. همــه مــشغول فكــر بــوديم تــا اســمي پيــدا كنــيم. كنــيم
» .نـام برنامـه را پيـدا كـردم        «: به مؤسسه آمد و گفت    » مرتضي آويني سيد«

  »! در آسمانيشهر«: ايد؟ گفت پرسيدم چه نامي انتخاب كرده
ابتدا همه با او شوخي كرديم و به مزاح پرسيديم حالا چرا اين اسـم؟               

  3».چون اسم حقيقي خرمشهر همين است«: پاسخ داد

×  ×  × 

                                                 
 39ص / فرمانده من ـ  يكي از رزمندگان گردان ميثم-1
 »محمدجواد درولي« يكي از همرزمان پاسدار شهيد -2
 66ص / راز خون ـ فر همايون-3
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 7هـاي تيـپ        بچـه  ةرا هم ـ » زاده  مسعود گرگ  «نوجوان بسيجي شهيد  
او كـه در    . شـناختنتد   به عرفان، پاكي، متانت و وقـار مـي        ) عج(ولي عصر 

در زليجان به فيض شهادت نايل      »  والفجر مقدماتي «لحظات اوليه عمليات    
چهل نفـر از همرزمـان مـؤمن او بـر           «:  خود نوشته بود   ةوصيتنام در   ،شد

دوستان او با چشماني گريان بر كفن او        » .كفنش به ايمان او گواهي دهند     
مـسعود  . مسعود جان التماس دعا و شفاعت     : نوشتند  كردند و مي    امضا مي 

  1.به بهشت سفر كرد» زليجان«از » والفجر مقدماتي«در عمليات 

×  ×  × 
اي خاص به مطالعـه داشـت و هـيچ فرصـتي را               علاقه»  مرتضي سيد«

رفـت،   ي خريد نان به نانوايي مـي وقتي برا. داد بدون مطالعه از دست نمي  
در اتوبـوس هـم     . كـرد   برد و در صف نان مطالعه مـي         كتابي را با خود مي    
خواب او بسيار   . نوشت    هاي عرفاني مي   كرد يا يادداشت    غالباً يا مطالعه مي   

  :خوابيد نوشته بود در اتاقي كه مي. كم و بدون زيرانداز بود
  ».س كند كه خام بودخواب آن ك       حرام بودانخواب بر عاشق«

  2.شدجاودانه  »4كربلاي«سرانجام در عمليات  ،اين عارف بيدار دل

×  ×  × 
 روايت فتح در خرمشهر وقتي راجـع بـه شـهادت            ةهنگام ضبط برنام  

گفـتم  او  بـه   . ريخـت   اختيار اشك مـي     بيسيد مرتضي    ،كرديم  صحبت مي 
انيم بـراي  وت ـ  نمي،شويم  ما شرمنده مي   ،هايتان نمانده  ديگر اشك در چشم   

                                                 
  غلامعلي رجائي-1
 »سيدمرتضي شفيعي«الاسلام سيدمحسن شفيعي برادر طلبة شهيد   حجت-2
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  .گريه كنيمدوستانمان شهادت 
هايش را از پـشت عينـك پـاك           اشك وكرد    با حالت خاصش حيا مي    

  1».ها را بايد رساند  اين مظلوميت، بگوسيد«: گفت كرد و مي مي

×  ×  × 
افراد . ز رفت بعد از ازدواج بلافاصله به تربت و از آنجا به اهوا          » تقي«

انجام با آمدن عيد و تعطيلات سـال      سر.  هواي ديدارش را داشتند    خانواده
بعد از رسيدن به اهـواز      .  اهواز شديم  ةجديد اسباب سفر را بستيم و روان      

زندگي او . من از زندگي تقي تصور ديگري داشتم      .  تقي شديم  ةراهي خان 
زنـدگي  . تر از آن چيزي كه حتي بتوان تـصور كـرد       خيلي ساده بود، ساده   

ن هم دو پتويي كه از جهاد بـه امانـت           شد، آ   تقي در دو پتو خلاصه مي      آقا
 ديگـري بـه عنـوان        از ها حكم زيرانداز را داشت و      يكي از آن  . گرفته بود 

  .دكر روانداز استفاده مي
بالاخره هر چه باشد من مـادر بـودم و ديـدن آن صـحنه در زنـدگي                  

آنها حتي بالش هم نداشتند كه زيـر سرشـان          . فرزندم دلم را به درد آورد     
كرد و خانمش هم       تقي از اوركتش به جاي بالش استفاده مي        آقا. بگذارند

هـا     بچـه  ةموقع برگشتن من دو بالش را كه خود براي استفاد         . از چادرش 
  !دنان بگذارشها را زير سر  پيش آنها گذاشتم كه بالش،برده بودم

  2.اين همه زندگي تقي از اول تا آخر بود

×  ×  × 

                                                 
 36ص / راز خون ـ  سيدصالح موسوي-1
 »سيدمحمدتقي رضوي« مادر شهيد -2
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اين لباس  «:  به او گفتم   بار  يك.  نو بپوشد  لباسِ» حسين«هيچگاه نديدم   
تـا  «: در جوابم گفت  » .پوشي، اين را عوض كن      را چهار سال است كه مي     

  ».كنم زماني كه بشود از آن استفاده كرد، استفاده مي
تكيـه كـلام    . خوانـد    قرآن مي  ،كرد  حسين هر وقت كه فراغتي پيدا مي      

  ».وقت براي استراحت بعداً زياد است«: هميشگي او اين بود
و وصيت كرد يك جلسه دعاي كميل، يك جلسه دعاي توسل و يك   ا

و ) س( حـضرت زهـرا    ةو روض ـ گذاريـد   جلسه زيارت عاشـورا بـرايم ب      
  1.در آن جلسات خوانده شود) ع(حضرت امام حسين

×  ×  × 
برادر سردار شـهيد    (» حميد باكري «سردار شهيد   كه  در عمليات خيبر    

م يس ـ  من پشت بي   ، رسيد به شهادت ) مهدي باكري فرمانده لشكر عاشورا    
 برادرش حميد   ةكردم كه برود و جناز      مهدي باكري اصرار مي     آقا ههرچه ب 

طور  همين«: گفت  كرد و مي     مجنون به عقب بياورد، قبول نمي      ةرا از جزير  
 ». بگذاريـد حميـد هـم بمانـد        ،ه مجنون ماند  ةها توي جزير     بچه ةكه جناز 

  2.ددالاثر مانجاويشهيد حميد باكري براي هميشه 

×  ×  × 
ايـن بـود كـه      » گـودرز محمـودي   «از خصوصيات بارز پاسدار شهيد      

در قبرسـتان قـدم     . رفـت    هر هفته به قبرستان روستا مي      ةشنب روزهاي پنج 
  .خواند ايستاد و فاتحه مي و بر روي اكثر قبرها ميكرد  ميزد، گريه  مي

                                                 
 »حسين صنعتكار« يكي از همرزمان طلبة شهيد -1
  سردار سرلشكر پاسدار رحيم صفوي-2
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در همان محل به زيارت اهل قبـور و         ،رفت    گاهي كه به مسافرتي مي    
  .شتافت دا ميشه

  .رفت اي دو مرتبه به زيارت شهدا و اهل قبور مي گودرز گاهي هفته
به فاميل و دوستان و آشنايان بخـصوص        «: اش نوشت   وصيتنامهاو در   

اهل روستا يك پيشنهاد دارم، كه اهل قبور را در روزهاي پنج شنبه از ياد               
  1»نبريد و به زيارت اهل قبور برويد

×  ×  × 
 تـوپ   ةبه طرف ما گلول   موقتاً  ديدم عراق     وقتي مي  خرمشهر   ةدر جبه 

كرديم و آنها را دورتـر از مواضـع           ها هيزم جمع مي      به اتفاق بچه   ،زند  نمي
هـا فكـر كننـد       شد عراقـي    چون دود آن باعث مي    . زديم  خودمان آتش مي  

اند و تا جايي كه در توان داشتند به طرف همان موضع،               ما را زده   ةتوپخان
ايـستاديم و تماشـا       دند و ما هم در مواضع خودمان مي       كر  اجراي آتش مي  

  2.خنديديم كرديم و مي مي

×  ×  × 
يك روز در بازگشت از خط مقدم، يك جـوان بـسيجي را ديـدم كـه          

را در اثر اصابت تـركش از دسـت داده و خـون از پـايش                 خود   يك پاي 
ژانس داداش، بيا سوار قايق شو تا تو را به اور          «:به او گفتم  . كند  فوران مي 

نه برادر، من از گـروه تبليغـات هـستم و بايـد تـا آخـر                 «: گفت» .برسانم
ناگهـان بـا   » . خونم تبليغات خودم را ادامه دهمةعمليات و تا آخرين قطر    

                                                 
  شهيد ةيادوار ـ »اسطوره« از كتاب -1
 » حسن بامري« يكي از همرزمان شهيد -2
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ها را به پيشروي بـه        آن وضع كه داشت بلندگوي خود را برداشت و بچه         
چنـد روز   . م، به عقـب نيامـد     هرچه اصرار كرد  . سوي دشمن تشويق كرد   

  1.خبر شدم به شهادت رسيده استعد باب

×  ×  × 
 عمليـاتي اسـتراحتي   ةاز معـدود برادرانـي بـود كـه در منطق ـ         » احمد«

) هـاي هـور    قايقران(وضع كاري سكاندارها    . كرد  نداشت و مرتب كار مي    
امـا وقتـي    . اي بود كه يك روز كار و يك روز استراحت داشـتند             به گونه 

ديديم كه پشت قـايق نشـسته         ا مي  باز او ر   ،شد  نوبت استراحت احمد مي   
اي «: گفت» . زمان استراحت تو و نوبت من است       نالا«: به او گفتم  . است

مگر اين كار چيه كه يك روز كار و يك روز           ! بابا، تو عجب آدمي هستي    
  ».تو هم برو براي خودت يك قايق بگير. استراحت داشته باشد

  2 .چندي بعد اين عزيز به شهادت رسيد

×  ×  × 
بـه  از زنـدگي تجملاتـي       پـسنديد و   زندگي ساده را بسيار مـي     » علي«
علـت را   او  وقتـي از    . درك ـ هاي نو به تن نمـي      لباس. كرد  پرهيز مي  شدت

برقـي داشـته     زنـدگي پـرزرق و     هرچند انسان  «:گفت مي شديم، جويا مي 
چرا انسان كاري بكنـد كـه مـديون         . در آخر بايد به زير خاك برود       باشد،

» مگـر لبـاس نـو پوشـيدن عيـب دارد؟          « :گفـتم  ه او مـي   ب »ديگران باشد؟ 
پوشم كه ممكن است   عيبي ندارد ولي من از اين جهت نمي       ،نه« :گفت مي

                                                 
 »احمد صيادي« شهيد -1
 »احمد صيادي« يكي از همرزمان شهيد -2
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س نو  امادري ندارند كه براي آنها لب      افرادي كه درآمد كمي دارند يا پدر و       
چـون  لـي   و دلـشان بخواهـد،    هـا را ببيننـد و      گونـه لبـاس    تهيه كنند، اين  

  »!دلشان شكسته شود نند،د تهيه كنتوان نمي
تـي  قو. دانـست  او هميشه خود را خدمتگذار مردم محروم سيستان مي        

روز وقـت     چنـد شـبانه    ،آمـد  هاي جنسي براي مردم مـي      هدان كمك ااز ز 
  1.ا آن اجناس را بين مردم مستمند توزيع كند تگذشت مي

×  ×  × 
 خوابيــد و روي يــك گلــيم خــشن مــي »مــسلم«شــد  شــب كــه مــي

به او چه مادرم هر . داد به جاي بالش زير سر خود قرار ميهايش را  دست
 !بيـا در رختخـواب بخـواب       جـوري نخـواب،    كـرد مـادر ايـن      اصرار مي 

هـا را    اين بدن را بايد طوري آماده ساخت كـه تحمـل سـختي            « :گفت مي
  ».داشته باشد

ام م ـكردنـد، در ت    ها اعـزام نمـي     وقتي او را به دليل كمي سن به جبهه        
يان مراسم تدفين بالاي سـر شـهدا       اتا پ  كرد و  هدا شركت مي  هاي ش  تشييع
  2.تعجب همگان بود  حيرت وة اين عشق او به شهدا ماي.ايستاد مي

×  ×  × 
خـانواده را هـم      پوشيد و   مي اي  هاي بسيار ساده   هميشه لباس » عبداالله«

. دن ـساده بپوشند تا جلـب توجـه نكن        كرد لباس ساده بخرند و     توصيه مي 
 سبز رنگي   ة پدرم براي خريد به بازار رفته بود، پيراهن ساد         يك روز كه با   

                                                 
  »علي علي خواجه« برادر شهيد -1
 »مسلم بردبار« يكي از همرزمان بسيجي جاويدالاثر -2
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 و» .راهن خـوب نيـست    ي ـحسين اين پ  « :پدرم به او گفت   . را انتخاب كرد  
عبداالله . راهن خارجي را به او نشان داد كه انتخاب كند         يبه جاي آن يك پ    

  1».دوست دارم لباس ايراني بپوشم من ايراني هستم و«: به پدرم گفت

×  ×  × 
همه دسـت   . اي بر پاشد     ها ولوله  رسيد ميان بچه   مليات كه فرا  شب ع 

وقتي . حلاليت داشتند  به گردن هم حلقه كرده بودند و التماس شفاعت و         
 احساس  ،حافظي در آغوش كشيديم   همديگر را براي خدا    »حسين« من و 

حـسين  « :به او گفتم  . كردم صورتم از قطرات اشك چشمان او خيس شد        
 ـ    «:گفت» ني؟ك چرا گريه مي   جان،  شـوق اسـت، مـن از        ةفلاني ايـن گري

همنـام خـودش را بـه       ) ع(حـسين  اميدوارم كه امام  . چيزي ناراحت نيستم  
 منان قرآن را براي پـدر     شام با د   داستان مبارزه « :بعد گفت » .حضور بپذيرد 

 با چه زحمتي بزرگ كردنـد،     كه  مادرم تعريف كن تا بدانند پسرشان را         و
  2».فتپذيراو را بالاخره خدا 

×  ×  × 
مـورد اصـابت    » االله خسروي  حبيب«اد دارم وقتي دانشجوي شهيد      به ي 
زخمي شد، در حالي كه خون زيادي از دهان          من قرار گرفت و   شتيربار د 

 من سالم هـستم   « :ها شكسته نشود گفت     بچه ةآمد براي اينكه روحي    او مي 
 بـا   او حتـي حاضـر نـشد       »! شما به كارتان ادامه بدهيـد      ،م نشده ا  طوريو  

من  باشد براي شما و   آمبولانس  اين  «: گفتو  انس برود   ژآمبولانس به اور  
                                                 

  »عبداالله فلاحي« خواهر شهيد -1
  »حسين نارويي« همرزم بسيجي شهيد -2
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  1».روم  ديگري به عقب ميةبا وسيل

×  ×  × 
 فـت خاصـي نـسبت بـه همـه، حتـي بـه حيوانـات و                أر» رضا محمد«

 ،هاي خدا هـستند     آفريده  ا اينه ةهم«: گفت  مي .حشرات داشت  پرندگان و 
   2»!نرسانيدو اذيت به آنها آزار 

×  ×  × 
 »محمـد «به همراه   » رحيمي احمدسيد« عزيزمان پس از شهادت برادر   

. همـه انـدوهگين بـوديم     . به زيارت مزار شهدا رفتيم     اي از برادران   عده و
ها  دي بر لب داشت با صدايي بلند خطاب به بچه         نمحمد در حالي كه لبخ    

اگر غيـر از اينجـا      .  ما اينجاست  ة جاي هم  ،ها ناراحت نباشيد   بچه« :گفت
 اميدهاي فرداي ما هستند كـه      ةاين شهدا هم  . بياييم براي ما بدبختي است    

براي خودتان در اينجـا     ! ها بچه. اميدوارم فرداي قيامت ما را شفاعت كنند      
  3».كنيد جا رزرو

×  ×  × 
استقامت در مقابل مشكلات در كردستان       را سردار صبر و   » حسين«ما  

صـبح از   . خوابي وي بـود    بي خوابي و  هاي او كم   گيژيكي از وي  . دانيم مي
گـاهي در  . رفـت  از همـه ديرتـر مـي    بود و تر در سپاه حاضر مي  دهمه زو 

                                                 
  »االله خسروي حبيب« يكي از همرزمان شهيد -1
  »محمدرضا غلباش« به نقل از برادر جاويدالاثر -2
  »محمد شهاب« يكي از همرزمان طلبة شهيد -3
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خـوابي كـشيده بـود       بـي  ديـدم از بـس دونـدگي و        عمليات كه او را مـي     
 :وقتـي بـه او گفتـيم      . وزنش هم كم شـده بـود      . چشهايش گود افتاده بود   

تگي كـار بـراي خـدا خـس       « :گفـت   مي »دهي؟ چقدر به خودت زجر مي    «
  ».شود اش زرد  انسان بايد براي اسلام چهره،ندارد

 كـرد و   شد، مردم را جمع مي     او پس از هر پاكسازي وارد روستاها مي       
 :گفـت  مـي  او. حـسين خيلـي مهماندوسـت بـود       . كرد شيريني پخش مي  

كمتر شبي بود كه مهماني را با خـود بـه خانـه             » .مهمان حبيب خداست  «
  1.برد نمي

×  ×  × 
 محقر طلبگي خود زندگي     ة در حجر  ،گشت به قم باز مي    كه   »عليرضا«
در زمستان به ندرت چراغ والور را براي غير غـذا           . گذرانيد اي را مي   ساده

توان با مستـضعفين    به غير از اين طريق مي      مگر«: گفت مي. كرد روشن مي 
ي پـر بـرف غـرب را لمـس           هـا  يا درد رزمندگان در جبهـه      همدرد بود و  

  » كرد؟
تـرين   اي كه از ارزان    اي پارچه  تابستان يك كفش با رويه     ودر زمستان   

 .هم كفش بيرون او بود     پوشيد كه هم كفش داخل خانه و       ها بود مي   كفش
  ».ما بايد غذاي اكثريت ملت مستضعف باشد غذاي«: گفت مي

 هم  بار  يكم حتي براي    دكرد هرگز ندي   تا موقعي كه در قم زندگي مي      
  2. بسيج مرغ خريدةبار با دفترچ تنها يك سفند يا گاو بخرد ووگوشت گ

                                                 
  »حسين صياديان« يكي از همرزمان شهيد -1
  »عليرضا جلالي پور« يكي از همرزمان طلبه شهيد -2
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×  ×  × 

را  »حـسن تـرك   «خبر شهادت بهترين دوستش      »انيانيك بهروز«شهيد  
از « :گفـت  مـي . اثر عميقـي در روح خـدايي او پديـدار گـشت            ،شنيدكه  

وقت فرامـوش    مصيبت براي من هيچ    طرف دو   به اين  دومم تولد ؛انقلاب
  »!ديگري شهادت حسن ترك شدني نيست، يكي فقدان شهيد بهشتي و

 نـه   ،سن بناميـد  ح ـاز اين بـه بعـد مـرا         « :گفت از آن موقع بود كه مي     
  1»حسن كيانيان«:نوشت  هايش هم مي  نامهدر پايانِ ».بهروز

×  ×  × 
 پـس از مراجعـت بـه پايگـاه،    . براي مرخصي به زادگاهم رفتـه بـودم    

 قصد رفتن بـه     براي انجام كاري   ام را در مقابل منزل پياده كردم و        خانواده
ل به تنهايي مسافت زيادي را ه      .ماشين روشن نشد   .خارج پايگاه را كردم   

نزديك غروب آفتاب بود و كسي نبود كه به كمك من بيايد، لذا تـا               . دادم
 وقتي  .يك نفر از مسجد بيرون آمد     . مقابل مسجد پايگاه ماشين را كشاندم     

: وع را جويا شد، گفتم     موض  و سلام كرد . مرا با آن حال ديد، به طرفم آمد       
طناب «:  گفتم» طناب در ماشينت داري؟   «: گفت» .شود  ماشين روشن نمي  «

: گفـتم » .كسل كـنم  خواهم ماشينت را ب     مي«: گفت» خواهي؟  براي چه مي  
عيب نـدارد، اگـر     «: گفت» ! ماشين مرا بكسل كني    كهشما ماشين نداري    «

  ».طناب داري به من بده
.  مقداري طناب پيدا كردم و به او دادم        .داخل ماشين را جستجو كردم    

او يك سر طناب را به ماشين بست، سر ديگر را به دور كمـر خـودش و                  

                                                 
  يادواره دو برادر شهيد ـ »طيبهكلمة « از كتاب -1
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من خيلي اصرار كردم كه او اين كار را نكند، اما حريـف  . ماشين را كشيد 
خلاصه مقداري ماشين را به همين حالت كشيد، ناگهان متوجـه  . او نشدم 

: ار ما ايستادند و همگي به او گفتنـد        شدم چند ماشين سواري و نظامي كن      
  »خواهيد؟ جناب سرهنگ سلام، كمك نمي«

عقب رفتم  كنند، عقب وقتي ديدم همه او را جناب سرهنگ خطاب مي       
 ايشان آمد و دست مرا گرفـت و از جـوي آب             .و افتادم داخل جوي آب    

خواهي شـنا     چرا داخل جوي آب رفتي، مي     «: بيرون آورد و با خنده گفت     
 ـ» كني؟ جنـاب سـرهنگ ببخـشيد، شـما را         «: ا تـرس و خجالـت گفـتم       ب

  »!نشناختم
» . يك آدم مثل تـو هـستم       الآنبه من نگو جناب سرهنگ، من       «: گفت
شود، بايد صبر كنيم تا يك ماشين ديگر بيايـد       اين طوري نمي  «: بعد گفت 

  ».و اين ماشين را بكسل كند
: ، گفـت  يمكـرد   طور كه منتظر ايستاده بوديم و باهم صحبت مي          همين

ام، امـا     بـا قـرض و وام خريـده       «: گفـتم » اي؟  ماشين ژيان را چند خريده    «
: بعـد گفـتم   » .باشـد من  ندارم تا كار كنم و كمي كمك خرج         بنزين  كوپن  

بـرادر كوچـك شـما عبـاس        «:  گفت »جناب سرهنگ اسم شما چيست؟    «
 تمـام   ، فهميدم فرمانده پايگاه است     و باباييتا گفت عباس    » . هستم بابايي

 .دنم از خجالت و شـرمندگي تـوأم بـا تـرس، خـيس عـرق شـده بـود                   ب
هرطور بود ماشين را به كمك يـك ماشـين          . كار بايد بكنم   هدانستم چ  نمي

فردا بيا  «: خواست برود گفت    مي» بابايي«وقتي شهيد   . ديگر روشن كرديم  
  ».شود اطاعت مي«: گفتم» .دفتر من، با شما كاري دارم

هـر دو نفـر مـا فكـر       . ا به همسرم گفـتم    به منزل برگشتم و موضوع ر     
به همـين خـاطر فـردا اول        . كند  كرديم كه فردا حسابي مرا مؤاخذه مي        مي
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امـا گويـا ايـشان      . وقت رفتم اداره و مرخصي گرفتم كه نروم دفتر ايشان         
ام،   شود كه من مرخصي گرفتـه        ما و وقتي متوجه مي     ةكند به شعب    تلفن مي 

وقتـي بـه    . نند و به دفتر ايشان بفرسـتند      گويد هر طور شده مرا پيدا ك        مي
منزل ما آمدند و گفتند فرمانده پايگاه با من كار دارد، با خودم گفتم كارم               

و م  بعـد از سـلا    . رفـتم » بابـايي «همراه آنهـا بـه دفتـر شـهيد          . تمام است 
پس از نوشـيدن چـاي، اجـازه        . برايم چاي بياورند  دستور داد    احوالپرسي

وقتـي از  . هـاي مـن قـرار داد       زي را داخل دست   پنهاني چي . خواستم بروم 
  1.ي كوپن بنزين استر ديدم مقدا،دفتر ايشان بيرون آمدم

×  ×  × 
. كـرد   از كودكي از خوابيدن روي تشك و بـالش امتنـاع مـي            » عباس«

زنـدگي راحـت، انـسان را    «: گفـت  خوابيـد و مـي   هميشه روي زمين مـي   
  ».آورد طلب بار مي كند و راحت پرور مي تن

ش ا  او حتي لباس عروسي   . وقت ياد ندارم لباس نو پوشيده باشد      هيچ  
هميشه يك شـلوار معمـولي و يـك         . را از برادر يا دامادمان قرض گرفت      

  .پوشيد پيراهن ساده مي
پسرم، تو در «: گفتم. آمد، من ناراحت شدم  اين اواخر كه به قزوين مي     

اگـر  . يطور ساده لباس بپوش      خوب نيست اين   ،اجتماع شغل مهمي داري   
طور   همين«: گفت  او با تواضع مي   » .دهم   من به تو مي    ،لباس بهتري نداري  

  ».ترم من اين طور راحت. خوب است
 هـيچ   ،آمد  سالي كه در نيروي هوايي بود و به شهر مي           جدهدر طول ه  

                                                 
  حميد احمدي-1
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دانستند عبـاس     حتي همسايگان ما نمي   . وقت او را در لباس نظامي نديدم      
شدند از موقعيـت او       اي خود كه سرباز مي    ه  كاره است و از طريق بچه      هچ

با وضع ظاهري كه در محـل داشـت، كـسي خيـال             . كردند  اطلاع پيدا مي  
كرد او معاون عملياتي نيروي هـوايي و يـا يـك خلبـان ورزيـده در                   نمي

  .جنگ باشد
در پايگاه اصفهان درجه تشويقي گرفـت و فرمانـده     در موقعي هم كه     

  1.فت اصلاً چيزي به ما نگ،پايگاه شد

×  ×  × 
فرمانـده پايگـاه هـوايي      » بابـايي «در زماني كه سرلشكر خلبان شـهيد        

اصفهان بود، در يك شب سرد زمستان براي بازديد از وضعيت سـربازان             
متوجـه شـد يكـي از       او  . زني پرداخـت   پاسدار در اطراف پايگاه به گشت     

. شب به خاطر سردي هوا و بيماري، حال مساعدي نداردسربازان كشيك  
 كمال خلوص، آن سرباز را به آسايشگاه فرستاد و خـود بـه جـاي او                 در

  .نگهباني داد
هـا و    پايگـاه، مثـل باغبـان   ةشد همراه با كـارگران سـاد       بارها ديده مي  

 منبع آب پايگاه نيـاز       كه بار  يك. كرد  ها، در سطح پايگاه كار مي       چي نظافت
چـشمان متعجـب    با اينكه فرمانده پايگاه بود در مقابـل   ،به نظافت داشت  

هايش را درآورد و به كمك سربازان و كارگران بـه نظافـت           پرسنل، كفش 
  2.آن پرداخت
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×  ×  × 

هـاي   در يكي از قرارگاه   » بابايي«روزي به اتفاق سرلشكر خلبان شهيد       
 گوشـي را برداشـتم و     . تلفـن زنـگ زد    . معملياتي در جنوب كشور بودي    

خواهد بـا پـدرش        ايشان است و مي    ةمتوجه شدم حسين پسر هشت سال     
ايـشان بـه علـت درگيـري        » .پسرتان اسـت  ،  تيمسار«: گفتم. صحبت كند 

تيمسار ممكن اسـت  «: گفتم. عملياتي از صحبت با پسرش خودداري كرد  
مـن خـانواده را طـوري عـادت         «: ايشان فرمودند » .پسرتان ناراحت شود  

حبت  با پـسرم ص ـ نالااگر . ام كه كمبود من باعث ناراحتي آنها نباشد       داده
  1»!خواهد با من صحبت كند كند و هر روز مي  عادت مي،كنم

×  ×  × 
بـا بيـل    . هاي هـرز بـودم      پايگاه مشغول كندن علف    ةروزي در محوط  

فرمانده . بدنم خيس عرق بود. كردم ها را تميز مي هاي اطراف درخت   لجن
در حين  ـ  .كه آن موقع درجة سرهنگي داشت ـ  بابايي يعني شهيد ؛پايگاه

» كنـي؟   كـار مـي    هچ ـجان  بابا«: گفت.  سلام كرد   و  جلو آمد  .را ديد عبور م 
ايشان دفتـر   » .زنم  ها را بيل مي    جناب سرهنگ دارم اطراف درخت    «: گفتم

بـدون   به مـن داد و بيـل را از مـن گرفـت و             را  يادداشتي كه دستش بود     
 شروع به بيـل  ،كردند آميز پرسنل كه از آنجا عبور مي        توجه به نگاه تعجب   

  2.غچه كردزدن با

×  ×  × 

                                                 
 » بابايي« يكي از همرزمان سرلشكر خلبان شهيد -1
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 مجنون بودم و يك وانت در اختيار        ةدر جزير » بابايي« با شهيد    بار  يك
حـسن مگـر وانـت      «: هنگام غروب آفتاب مـرا صـدا زد و گفـت          . داشتم

هـا    بيا برويم اين بسيجي ، كار نداريم  نالاما  «: گفت» !چرا«: گفتم» نداري؟
شـما  . مـسلح هـستند  اينها تمـام  «: گفتم! را از سنگرها به مقرشان برسانيم 

 »! ممكن است مشكلي براي شما به وجود بيايـد     ،شخصيت بزرگي هستيد  
 ،بـرد    آن كس كه بايد ببرد مي      !پسرجان«:  قزويني گفت  ةبا خنده و با لهج    

 و  رفتيم  خلاصه در اوقاتي كه كار نداشتيم، به اصرار ايشان مي         » !بيا برويم 
  .كرديم جا مي به برادران بسيجي را در جزيره جا

ايشان كه هميشه لباس بسيجي به تن داشت، رزمندگان بسيجي را در            
شـما لـشكريان امـام      «: گفـت   بوسيد و مي    گرفت و با شوق مي      آغوش مي 

  1». قدر خودتان را بدانيد،هستيد) عج(زمان 

×  ×  × 
هر قدر به پزشكان مختلف مراجعه      . ها دچار بيماري بود    همسرم سال 

 بـراي   بابـايي  شـهيد    62هريور ماه سال    در ش . گرفتيم  كرديم نتيجه نمي    مي
پس از بازديد، در جمع پرسنل حاضر شـد         . بازديد به قسمت ما آمده بود     

 من كه با حقوق اندكم      ». بگويد ،هر كس گرفتاري يا كاري دارد     «: و گفت 
 جلو رفـتم    ،نتوانسته بودم در مورد بيماري همسرم كار مثبتي انجام بدهم         

 روز بعد » .فردا به دفترم بيا    «:يشان گفت ا. و بيماري همسرم را شرح دادم     
سـريع  . م را شـرح دادم ا  طـور دقيـق گرفتـاري       به دفتر ايـشان رفـتم و بـه        

مرا فرستاد منزل تـا مـدرك بيمـاري همـسرم را             اش را صدا كرد و      راننده
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 بـه راننـده   باباييبه اتفاق راننده رفتيم پيش دكتري كه خود شهيد  . بردارم
: رك و سـوابق بيمـاري همـسرم را ديـد گفـت            وقتي دكتر مـدا   . گفته بود 

چهار روز ديگر همسرت را بـه فـلان بيمارسـتان بيـاور تـا او را عمـل                   «
  ».جراحي كنم

 به منـزل مـا آمـد و مـرا بـه اتفـاق               بابايي شهيد   ةچهار روز بعد رانند   
فرداي آن روز همسرم تحت عمل جراحي قرار        . همسرم به بيمارستان برد   

بعد از شش روز كـه از       . ارستان بستري شد   شش روز در آن بيم      و گرفت
 مخـارج بيمارسـتان و جراحـي را خـود           ةبيمارستان مرخص گرديد، كلي ـ   

بعـد از   .  تقبل كرد و من يك ريال نيز در اين رابطه نپرداختم           باباييشهيد  
 پـنج روز  بابـايي مرخص شد، به دستور شهيد       اينكه همسرم از بيمارستان   

.  نگهـداري كـنم  يمهـا  ز همـسر و بچـه    دادند تا در منزل ا     يبه من مرخص  
هاي من عمر     خلاصه به لطف خداوند و كمك اين شهيد عزيز، مادر بچه          

به همـين خـاطر مـا    . ش برگشت ا   خانه و زندگي   دوباره پيدا كرد و به سرِ     
اي براي     ممنون هستيم كه در آن شرايط مثل فرشته        باباييهميشه از شهيد    

  1.نجات همسر من به زندگي ما وارد شد

×  ×  × 
از ايـام جـواني در      . العاده هراس داشـت     از كبر و غرور، فوق    » عباس«

. كـرد   در محـل شـركت مـي      ) ع(خواني امـام حـسين     مراسم تعزيه و شبيه   
.  كه فرمانده پايگاه هوايي همدان بود، براي ديدن ما به قزوين آمـد           بار  يك

ر ايـن   او د . خواني داشتيم، در برنامه ما شركت كـرد         چون ما برنامة تعزيه   

                                                 
  برادر حسين شياري-1
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شـد كـه بايـد سـوار اسـب            سوار ظاهر مـي    تعزيه در نقش يك مرد اسب     
عباس لباس آن مرد را پوشيد و سـوار         . گشت  بعد دور ميدان مي    شد و   مي

فـوراً  . بر اسب به صحنه آمد، اما بعد از چند لحظـه از اسـب پيـاده شـد                 
: با عـصبانيت گفـت    » ؟چرا پياده شدي  «: خودم را به او رساندم و پرسيدم      

چون بعد از سوار شدن بـر اسـب بـراي يـك             . شوم   سوار اسب نمي   من«
او سپس اين نقـش را پيـاده اجـرا          . لحظه احساس كردم غرور مرا گرفت     

  1.كرد

×  ×  × 
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، در يك نيمه شـب زمـستان كـه هـوا                

 بدون پالتوي   ،لرزيد  در حالي كه از سرما مي     »  محمد سيد «،بسيار سرد بود  
بـا  » اي؟  پالتويت را چـه كـرده     «: با تعجب به او گفتم    . رد خانه شد  خود وا 

هـا، سـربازي فـرار      مردم به يكي از پادگان     ةدر حمل «: تبسم شيريني گفت  
من براي آنكه شناخته و دستگير نشود پـالتويم را          . كرد و آمد داخل مردم    

  2.تر فرار كند به او دادم تا بتواند راحت
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 دارِ مـرگ، كـاروان   . داننـد   مردمان، مسافر كاروان مرگند، اما خود نمي      «

  !نمايد كجاوه ثابت مي. سفر زندگي است
 پرستويي در قفس است، پرسـتو را بـا گرمـا عهـدي              ،دل شهرنشينان 

، مهـاجر   راگر بها  وطن پرستو بهار است و    . شود است كه هر بهار تازه مي     
 فراسـوي   ،لوف پرسـتوي دل   أاما وطن م ـ  . خواه كه بماند  است از پرستو م   

  . جنوب در ماوراست شمال و سرما و گرما و
داننـد ايـن     خـوب مـي    گان،ستكشتي نش   و نداهل هجرت كه كاروانيان   

  1»!خمودي كه شهرنشينان را گرفته از چيست

×  ×  × 
زاده بـازپرس كـه زنـدگي         اما از شهيد مجيد خيـاط      ،زندگي زيباست «

اند،  قبرستان جايي است كه مردگان را در آن به خاك سپرده           اگر   ؟چيست
ها را كي راهي به معناي زنـدگي         گي همر نشينان عادات روز    پس ما قبرستان  

  هست؟ 
پرستويي كه مقصد را كـوچ      .  ويران بهتر  قفسِ اگر مقصد پرواز است،   
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  1».هراسد اش نمي يابد از ويراني لانه مي

×  ×  × 
 يـت بـه شـهادت رسـيدند و      مبـا مظلو    و گيدندنشهيدان در غربت ج   «

 بـاد و   بـه آب و     تكه تكـه شـد و      ،هاي شيطان   تانك  پيكرهاشان زير شنيِ  
راز خون را جز شـهدا در       .  خون آشكار شد    اما رازِ  ،آتش پيوست  خاك و 

  . يابند نمي
هاي زندگي شـيرين اسـت امـا ريخـتن آن پـاي              گردش خون در رگ   

   2».تر است بسيار شيرينبگو  تر، نگو شيرين تر و محبوب شيرين

×  ×  × 
 آخرين نبرد ما به مثابه سپاه عـدالت         ،دنپندار خلاف آنچه بسياري مي   «

مريكايي است، كه اسلام آمريكـايي از  آاسلام با  دموكراسي غرب كه     بانه  
به قـدرت   ـ   اگر چه اين يكي نيز ولو هزار ماه. ديرپاتر استاخود آمريك

 ب قـدر فـرو خواهـد ريخـت و    باشـد، بـه يـك ش ـ    ـ  حاكميت بني اميه
  3».مستضعفان وارث زمين خواهند شد ستان وپر حق

×  ×  × 
راستي چه خوب، از اين فرصت . گويم درون سنگر با خود سخن مي     «

 بعد حفظ كـنم و     آيات خدا را بخوانم و    . نا شوم شبا قرآن آ   استفاده كنم و  
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ايـن   باشد تـا     ،زندگي كنم بعد شعار    بعد سرود كنم و    ه كنم و  مسپس زمز 
 بعد با آن براي خود توشه بسازم و       . پش را آرامش دهد   تپر دل پرهيجان و  

  .بمانم در انتظار شهادت بمانم و. توشه را راهي سفرم گردانم
همه ...  عمل صالح    ،آيات جهاد، شهادت، تقوي، ايمان، ايثار، اخلاص      

سنگرم ميعادگاه ملاقاتم با خدا       و ؛سنگر كلاس درسم باشد    را پيدا كنم و   
 دوم  ة سـنگرم قبل ـ   ، گـردد  م اميد ة سنگرم خان  ، سنگرم محرابم گردد،   ودش

  .گردد
 در دل سـنگر بـا خـدا    .از فردا به طور حتم بيشتر قرآن خواهم خواند  

 ـ      « :گـويم  سخن مي   ـس الا ياللهـم انـك يـا ان خـدايا اي   (» سين لاوليائـك  ن
يا من هو اقرب الي من حبل الوريد، يـا          «) نزديكترين مونس به دوستانت   

در  ر دل مـن و    د تو   ،خدايا من در دل سنگرم    » قلبه حول بين المرء و   يمن  
  1». هر دو حضور داري؛دل سنگرم

×  ×  × 
شب چه  ! چه شب باشكوهي  .  بامداد 2 تا   1ساعت   امشب پاس دارم،  «

 بـا تـاريكي شـب و      ) ع(طالـب  ابـي  بـن   من به ياد انس علي     !باشكوه است 
سـر در چـاه     . گفـت  سخن مي او با اين آسمان پرستاره      . افتم تنهايي او مي  
  .گريست مي كرد و نخلستان مي

 سـلمان   .خوانـد   نمـاز شـب مـي       و خيـزد  در اين دل شب ابوذر برمي     
  شنوي؟  صداي او را مي. خواند  قرآن مي وخيزد برمي

  .  خيبرة غزو،اسد بني .زند در اين دل شب پيامبر شبيخون مي
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 و» دمكاراصــغرگن«، »رضــا پيــرزاده« ؛در ايــن دل شــب يــاد عزيــزانم
خوانديم، بعد ما    هاي رمضان باهم دعا مي     كه در شب   »معمارزاده منصور«

  ...داد يمادامه  ماند و خوابيديم، اما منصور بيدار مي مي
هم نهـج البلاغـه مطالعـه     شب ياد عزيزم رضا پيرزاده كه با     در اين دل  

  ...كرديم  كه باهم قرآن كار مي كرديم، ياد اصغر گندمكار مي
امـشب كـه     تنـد و  ددر حـال عبا   » خمينـي «ب، مرداني چون    در اين ش  

 نماز شب در قـرآن      ة به طور حتم فردا آيات خدا را دربار        ،پاسم تمام شد  
  1».كنم مطالعه مي

×  ×  × 
 ـمن در سـنگر هـستم، در ايـن         «  ـةخان  ـ  محقّ   فريـاد و ةر، در ايـن خان

  سرد وگرم، سردي زمستان وة در اين خان.سكوت سكوت، فرياد عشق و   
خروش، سـكون در كنـار       و پرجوش كن و ا س ةدر اين خان  . ي خون گرما

شـيرين، نـم آب       نمنـاك و   ة خان .شور شهادت  هيجان قلب و   رودخانه و 
شـكلي   زيبـا، بـي    شـكل و    بـي  ة خان .لذت شيرين شهادت   طعم و  باران و 

 ـ. زيبـايي ايمـان    ساختمان و   ظمـت، كـوچكي قبـر و      عبا  كوچـك و   ةخان
ن سنگر، ايـن گـودي در دل زمـين،           كوچك، اي  ةاين خان . عظمت آسمان 

 ،حـرف اسـت، فريـاد اسـت       از  برهم تكيـه داده شـده پـر          هاي اين گوني 
زبـاني   خوش حرف زدن آرام رضا و     صداي پرمحبت اصغر و   ... غوغاست
  .ان بادت م هديهك قطرات اش،بغض گلويم را گرفته. منصور

 ـ خدايا ايـن  . ترين لحظات زندگي يك انسان است      تنهايي، عميق   ةخان
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  . كوچك را بر من مبارك گردان
 رنـگ   ،ام  بـوي خـاك گرفتـه      ،ام در اين چند روز با خاك انس گرفتـه        

را  )ع(طالـب  ابـي  بن علي ،)ص(رفهمم كه چرا پيامب    حال مي . ام خاك گرفته 
  1».ابوتراب ناميد

×  ×  × 
اعمـال   .سـازد  عبور زمان در كنار برادران خاطره مـي       . گذرد زمان مي «

منصور در كنار اصغر شـهيد     . آفريند ها حماسه مي    بچه ةباكان بي متهورانه و 
رضـا   اصغر در كنار رضا شهيد شـد و       . اصغر شاهد شهادت او بود     شد و 

 راسـتي راسـتي     .شاهد شهادت اصغر بود، ولي رضا در تنهايي شهيد شـد          
در شـهادت منـصور، در      ! در چه جمع با صـفايي     . هم بودند  اشهدا همه ب  

 وقتي خواستيم كه درِ   . م از منصور حرف زد     شهيد براي مرد   مسجد، اصغرِ 
 بهـر   ،ه هـستيم  نتـش  مـا « شهيد شـعار      اصغرِ ، شهيد برويم   اسكندريِ ةخان

رضـاي    وقتي منصور شهيد شد،    ، در خيابان حصيرآباد   .را سرود » شهادت
بـراي آنـان نوحـه    ) انآهنگـر (صـادق   شهيد در فراق منصور گريه كرد و    

  .انداخت اش مرا به گريه مي ذبهاپر ج صداي دلنشين و خواند و مي
احمد  دهبان و .  اميرطحان در ساحل كارون بودند     ،بابك معتمد، قنادان  

 فرات را با كرخه و     شايد طبيعت جاي دجله و    ... در ساحل كرخه    مشك  
  2».كارون تعويض كرده است

×  ×  × 
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 روزهـا لحظـات بـه       ،ام  سنگر كه انتخاب كـرده      كوچكِ ةدر اين خان  «
روزهـا بـا خـود در تنهـايي         . اي ديگر  ها به گونه   شب گذرد و  اي مي  گونه

 در لحظـاتي كـه      .با دوسـتانم در جمـع نمـاز جماعـت          گويم و  سخن مي 
لفقـار  اذو) ع(طالـب  ابـي  بـن  اسلحه را بر دوش دارم به فكر شمشير علـي         

خـدايا ايـن    ... دسـت پرتـوان او     افـتم و    ابوذر مـي   ةافتم، به فكر اسلح    مي
  1».شت آن شمشيرها نزديك بگرداناسلحه را در دست من به سرنو

×  ×  × 
هـا   شـب  كنـد و   هـا را كـر مـي       خمپاره، گوش  روزها صداي رگبار و   «

هان سكوت شب با    گنا و... صداي حركت آب   صداي تك تيرها،   سكوت،
شـود و تيرانـدازي شـروع         شبيخون شكـسته مـي     برادرانِ» االله اكبر «ياد  رف

  .شود مي
 شوند و  يك شهيد مي   كدام ها زخمي و   يك از بچه   امشب كدام خدايا  

  . اند تن از دژخيمان را به جزاي خود رسانده چند
 در انتظـار،    . بازگشت برادران  ةانتظار تا لحظ   اضطراب، اش دلهره،  همه

در جلـو چـشمان مـن ظـاهر         » اصـلي  غيـور «گهان  ان. تا آغوششان بگيرم  
 خـدايا كـاش او    . تيككمرد تا  اراده و   آن مرد تصميم و    ، آن شهيد  .شود مي

مغز پرتوانش   از فكرش، از توان و      كاش او بود و    ،كرد كمكمان مي  بود و 
  .كرديم استفاده مي

آيـد،    غيـور مـي    ة فرزند كوچك تازه بـه دنيـا آمـد         ةخدايا صداي گري  
  !صداي آه همسر جوانش
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 آن روز   .آيـد  بلالي به يادم مـي      محمد سان  كوه  پرتلاش و  ةخدايا چهر 
 او كـه چـون شـير در         قـات كـردم،   بر روي تخت بيمارستان ملا    كه او را    

از او  تـر    آيـا شـجاع   ! غريد به عنوان فرمانده عمليات بر دشمن مي       ها شب
 آن روزي كـه     ،شده) فلج(ام پاهايش لمس     كسي هست؟ به تازگي شنيده    

 همان انـدام    ،اين اندام خفته  . او را ديدم از سر تا پاهايش همه در گچ بود          
 رفـت و   هـا راه مـي     جلو بچـه   شب،پرتلاشي بود كه در تاريكي       پرتوان و 

  1»!داد دستور آتش مي

×  ×  × 
 سياسي رشد سريع كـرده و      انقلاب اسلامي ايران در ابعاد فرهنگي و      «

سياسـت   قرار دولت اسلامي وتامبرانه امام با اسيتوانسته است به رهبري پ 
ن كنـد، امـا     ش ـ نه غربي نور اميدي در دل مستضعفان جهان رو         ،شرقي نه

بعـد از پيـروزي از نظـر نظـامي عمـل قابـل                از پيروزي و   انقلاب ما قبل  
كه از آستين صدام در      ها  ابرقدرت ليِي جنگ تحم  .ه بود دتوجهي انجام ندا  

       د نظامي نيـز الگـويي بـراي مستـضعفان       عآمد سبب شد تا انقلاب ما در ب
 مـردم تـا شـعارهاي       ةاين جنگ امتحاني است براي هم     . جهان ايجاد كند  

كـه    همچنـان  .با ستمگران در عمل به اثبات برسـانند        هقابلمخود را براي    
 ،سـپس بـا جنـگ بـدر        گي و نپس از طي مراحل فره    ) ص(نهضت پيامبر 

رشد انقلاب نظامي را باعث گشت، اين جنگ نيز ماننـد           لام و سپيروزي ا 
نيز از جهت صـدور آن       رشد انقلاب و   جنگ بدر سبب پيروزي اسلام و     
   2.گ خواهد بودبه ساير كشورها، نعمتي بسيار بزر
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×  ×  × 

قدر در بين برادران بسيج باشم تا روزي كه اجل مـن             دوست دارم آن  «
  .رسد فرا

تو را بـه خـون      . در دنيا باشم  اي   خدايا دوست ندارم ديگر حتي لحظه     
راهت بر زمين    انت در صحراي كربلا، خون ناقابلم را در        محب ةريخته شد 

   !ريز
اميدوارم هر لحظه كـه      دارم و ام به رضايت، ولي دوست       خدايا راضي 

 اگـر اذن دهـي دوبـاره و         حتي مويي از بـدنم بـاقي نمانـد و          ،نوبتم باشد 
  1».زنده شوم دوباره بميرم و

×  ×  × 
. آيد به صورتشان نگاه كـنم  بينم كه شرمم مي    مي بههجبرادراني را در    «

 ،ناز عبوديتـشا  » اكبـر  االله« ،از اخلاصـشان  » اكبـر  االله «،من كجا  و اينان كجا 
در اين زمستان،    لاي بودم و    دوست داشتم گل و    .از شجاعتشان  »اكبر االله«

. داشـتم  همراهشان قدم بر مـي     چسبيدم و  ايشان مي ه  محكم بر كف پوتين   
غبار روي صورتشان را بعـد از هـر          دادند قدري از گرد و     كاش اجازه مي  

م تمـا  سـاختم و   از آن مهر مي    كردم و  عمليات با عرق بدنشان مخلوط مي     
     ن روز بـا افتخـار و     آبـردم تـا در       اده به سـر مـي     عمرم را بر روي آن سج

  2». ادعاي بندگي كنمديسربلن

×  ×  × 
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ان كـه اگـر     م ـخدايا بـه همـه بفه     . خواهم كمتر اسم من برده شود      مي
يا همراه است بـر  ر آن مقدارش كه با   .خودم نيست از  شوري در سر دارم     

  . فزون فرماماند بر من ا مي نچه را كه آمن ببخش و
وزشي مخلـصانه در درونـم ايجـاد         نفسي عاشقانه و  تخدايا گاهي كه    

چقـدر  . كنم ديگر كسي بهتر از من تو را نشناخته اسـت            فكر مي  ،شود مي
  .من ضعيفم

م د اخلاصـم بـه تـو        ! دائمي گردان  ،اي است  خدايا عشقم به تو لحظه    
شگي  همي ـ، شورم به سوي تو مـوجي اسـت  ! همه دمي گردان،مي است د

  !گردان
 نعمـت   ،اي خدايا از درگاهت تمنا دارم حال كـه نعمـت ورود را داده            

   1».حضور را نيز عطا كني

×  ×  × 
 افـسري بـه مـن گفـت شـما بـا ايـن               .روزي غذا به مـا ديـر رسـيد        «

غـذا    اگـر آذوقـه و     ،گيري خاك داريد   پس عشق كه براي باز    احساسات و 
  ؟العملي نشان خواهيد داد نرسد چه عكس

مل دستم را به سوي علفي كه آغشته از خار بود دراز كـردم              أي ت با كم 
 به خدا سوگند آن علف با خار را خوردم و          بعد از چيدن فوت كردم و      و

  2».گفتم با اين حال از خاكم دفاع خواهم كرداو به 

×  ×  × 
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اي  يك به عنوان وصيتنامه  ام هر   جبهه نوشته  درهايي را كه     تمامي نامه «
  .ام  نامه قسمتي از قلبم را به نوشتار در آوردهيعني در هر. است

 شهادت  ةشاءاالله به لطف خداوند به درج       اگر من ان  ! پسر عموي عزيز  
رسيدم، اگر از بنيادي يا مراكزي خواستند براي مادرم مستمري قرار دهند            

  .گيرد ممانعت كن، زيرا او مستمري حقوق بازنشستگي مي
شعر بر روي سنگ قبر مـن نوشـته         مرا در كنار پدرم دفن كنيد و اين         

  :شود
  خدايا؛

  آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند
  فرزند و عيال و خانمـــان را چــه كنــد
  ديـوانه كنــي هـــر دو جهــانش بخشي

  1 تــو هــر دو جهــان را چه كندةديــوان

×  ×  × 
اگر من به سوي معبود و معشوقم شتافتم و لياقـت شـهادت را يـافتم                

ين وصيت را دارم كه چشمانم را باز بگذاريد، تا كفار و منـافقين ببيننـد                ا
دستانم را از تابوت بيرون آوريد تا همه        . كه با چشم باز به لقاءاالله شتافتم      

 خصوصاً ماديون و دنياپرستان كه بـا دسـت خـالي و بـدون هـيچ                 ،دنببين
تـا همـه   بر روي تـابوتم پارچـه سـياهي بكـشيد     . چيزي از اين دنيا رفتم    

گـاه روي    آن. ام  بدانند هر چه سياهي و مذلت در ايـن دنيـا بـوده كـشيده              
قرمزي بپوشانيد تا همه بفهمند كه تـنم تـا چـه انـدازه               ةمزارم را با پارچ   
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گذارم تا هـر كجـا        براي محل دفن، خانواده را آزاد مي      . خونين بوده است  
دم باشـد خيلـي     را كه بهتر ببينند انتخاب كنند؛ اگر در كنار دوستان شـهي           

  1».بهتر است

×  ×  × 
زن  جـي .پـي .من فعلاً در گردان رزمـي عمليـاتي بـه عنـوان آر             !مادر«
آن  هـا در   خـواهم بـه واحـدي بـروم كـه بچـه            مياگر اجازه دهي     .هستم

 و با جان واگر اجازه دهي از شما خشنود      .روند مي ها داوطلبانه روي مين  
هنوز به اين واحـد      گفته بودم، اما چون به شما ن     روم، دل به اين واحد مي    

  . ام نرفته
  2»   .اگر مرا دوست داشته باشي ؛ حبيب،خاك پايت

×  ×  × 
  .احقاق حق است چون پل وصال زندگي را دوست دارم،«

  .دنيا را عاشقم، چون مشهد شهيدان است
كنم، چـون ملاقـات يـار اسـت كـه ايـن               بوسم و تمنا مي     مرگ را مي  

  .ام آموخت قاموس را خميني
  . چون مسجد من است،ندگي را دوست دارمز

  . چون معبد من است،گذارم به زندگي احترام مي
  3». چون مشهد من است،ورزم به زندگي عشق مي
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اگـر ايـن اميـد را از او         . بـه اميـد شـهادت زنـده بـود         ) ع(امام علـي  «
مفهوم   معني و بي    ديد و زندگي برايش بي      گرفتند خيري در زندگي نمي      مي
  »مرتضي مطهري استاد شهيد« .بود

كنـيم كـه جـز شـكر نعمـات حـق تعـالي                سال را در حالي آغاز مـي      
در حالي كـه بـه ميمنـت بـه دسـت آوردن             . بينم  اي براي خود نمي     وظيفه

مـان    هايي از بوسـتان خـانواده      عزت و عظمت براي اسلام در فتح فاو گل        
  .و جگرم پاره پاره شد» هاشمي حسن ترك و حميد«چيده شد 
 روسياهت را با كرمت ةتر بند يا تقاضا دارم و اميد كه هرچه سريعخدا

  .حق فرماييلبه برادرانش م
خواهم، ميل ندارم كه سـالي ديگـر باشـم و دوم اسـفند در                 الهي نمي 

  1.»مينَ الْحاك لا تَقطَْع رجائي و انَْت خيَرُ.سالگرد برادرانم به مسجد بروم

×  ×  × 
يم و هرگونــه كــه خــواهي خــواهم رضــاي تــو را جويــا! خداونــدا«

حال اگر پايم قطع شود، دستم قطع شـود، نخـاعم قطـع شـود،               . خواست
فقط پيكري غرقه به خون را خواهانم؛ آن طور خون از من برود كه گنـاه                

دانم اين قدر خون در بدنم نيست، ولي دوست دارم تمام             البته مي . ام  كرده
آمـين يـا    .  پـيش تـو آيـم      اعضاء و جوارح گنهكارم شستشو يابند و پاك       

  2».العالمين رب
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×  ×  × 

بعد از نماز صبح، دعاي عهد خواندم و سر نهار طبق قـراري كـه بـا                 «
 بعـدش  ةاالله نگفـت وعـد    غذا بسمكه هركس اولِ ـ  ها گذاشته بوديم بچه

االله نگفتـه بـود نهـار     ها سر صـبحانه بـسم   چون يكي از بچه ـ  غذا نخورد
االله بگويم و در نتيجـه شـام          ناهار بسم  رِنخورد، ولي من هم يادم رفت س      

  .نخوردم
وضو  طور شده، چند وقتي است كه دائماً با دانم چه عجيب است، نمي

. دسـت خـودم نيـست     اصلاً  . نيست كه بدون وضو بخوابم    هستم و شبي    
. ام  ا وضـو بـوده    بشوم تمام روز را       آيم متوجه مي    يك دفعه كه به خود مي     

  1».كه خدا عنايتي كرده استخدا كند به خاطر اين باشد 

×  ×  × 
 ـ        مي« در ببـرم و آخـرش هـم در اثـر         ه  ترسم از اين جنگ جان سالم ب

اي در جـايي غيـر از جبهـه و در حـالي غيرجهـاد و در               تصادف يا حادثه  
  .م جان بدهما يزماني غير از زمان ديندار

 هـم ارزقنـي شـفاعةَ     الل«كن، ولي آخـرش     بخواهي    خدايا هركاري مي  
 الحـسين و اصـحابِ        مـع   عنـدك   صدقٍ لي قدم  ت و ثبّ  الورودِ   م يو الحسينِ
  »الحسينَ
دانـم    اصلاً نمـي  . نويسم   ساعت يك نصف شب است كه دارم مي        نالا

شـوند، مـن      فتد كه همه دارند شـهيد مـي       ا  چطور است، هر وقت يادم مي     
ترسم آخرش هم شهيد نشوم و        مي. شوم  كنم دارم بدبخت مي     احساس مي 
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  .ا نچشمطعم شهادت ر
رار بـده و در     ق ـمرگ مرا شهادت    ) ع( حسين ة سر بريد  هخدايا تو را ب   

را بالاي سر من بفرست؛ هرچند لياقتش را ) عج( آخر، آقا امام زمان    آن دمِ 
  !ندارم، ولي خودت اين لياقت را به من بده

اول مـرا خـالص كـن و بعـد بـا خـود              ) ع(تو را به خون سيدالشهداء    
  !محشور گردان) ع(سيدالشهدا

خدايا هر بلايي داري در همين دنيا به سرمان بياور، ولـي در آن دنيـا                
  1».را نصيب ما گردان) ع(ديگر نوكري آقا امام حسين

×  ×  × 
آيـم مثـل ايـن اسـت كـه بـه شـهر شـيطان پـا                    هر وقت به تهران مي    

  .ام گذاشته
 براي رفتن روي مين و باز كردن معبـر بـراي            نالابرادران در اينجا از     

كننـد هـر      كنند و سعي مـي      اند و باهم دعوا مي      مندگان صف بسته  عبور رز 
  .نام كنند كدام زودتر ثبت

كننـد، بـه      كنند، براي جان دادن التماس مـي        در اينجا برادران گريه مي    
افتند كه جان خود را براي اسلام فدا كنند؛ ولـي            خاك پاي فرماندهان مي   

از كوچك  . راحت شدم اي را در تهران ديدم كه به خدا خيلي نا           من صحنه 
دادنــد ســر و كلــه  و بــزرگ كــه اكثــر آن صــف را بزرگــان تــشكيل مــي

راد گرفتنـد و اف ـ     بسته بسته مـي   . شكستند براي گرفتن يك پفك نمكي       مي
  !فرستاندند خانواده را هم مي
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  1». به خدا ما در بهشت هستيم،اينجا كه ما هستيم بهشت است

×  ×  × 
شـهيد شـدند و امـام       ) عـج (زمـان امامـان مـا غيـر از امـام          ! خداوندا«

شـود مـن اسـمم        هاي زيادي ديد، با اين حال مگر مي        مصيبت) ع(حسين
زنم در آخر به جـاي شـهادت، فـوت            مي) ع(حسين است و دم از حسين     

) ع(من مسلمانم و عاشق امام حسين     .  من راضي نيستم   !كنم؟ نه، خداوندا  
بـه هـيچ چيـز    هستم و با اين حال، من به غير از شهادت در راه خـودت    

توانم در آن دنيا سـرم را پـيش           ديگر قانع نيستم؛ چون تنها با شهادت مي       
  ...بلند كنم) ع(امام حسين

فقط يك آرزو بر دلـم مانـده، آن هـم شـهادت در راه               ! اي معبود من  
اميدوارم كه اين آرزو را كه آخرين آرزوي مـن اسـت، بـه              . خودت است 
  !من عطا كني

  ! در اشك غرق بگردانهاي مرا هميشه چشم! خدايا
بـه شـهادت   ) ع(ياحسين) ع(حسينمرا با لب تشنه و با لحن يا   ! اياخد
  2»!برسان

×  ×  × 
دفاع از اسلام تا آخرين لحظه؛ دفاع از انقـلاب          «: وصيت ما اين است   

صددرصد؛ و پشتيباني   و   خون؛ اطاعت از امام امت، كامل        ةتا آخرين قطر  
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  1».االله از حزب

×  ×  × 
. برم از اينكه در غذا خوردن به ياد فقيران نبـودم            و پناه مي  به ت ! هابارال«

از اينكـه  . از اينكه مالي را كه به تو تعلق داشت از آن خود حساب كـردم         
قـاه خنديـدم و سـختي آخـرت را فرامـوش              مرگ را فراموش كردم و قاه     

از اينكه عفـت    . از اينكه در راهت تنبلي و سستي كردم، مرا ببخش         . كردم
  .ه لغات بيهوده آلودمزبانم را ب
كنم از اينكه ايمانم نسبت به تو كمتر از ايمانم نـسبت              توبه مي ! بارالها
  .ات بود به بنده

عاشقت شدم، چه كنم؟ آه كه ديگر طاقت ماندن در اين دنيا را            ! خدايا
  .توانم بمانم نمي! خدايا. خواهم بيايم مي. ندارم

  2»! معشوقم، خداياةيوان تو؛ دةخواهم ديوانه بشوم، ديوان مي! خدايا

×  ×  × 
 خـودم يعنـي همـان       ةها انتظار به آرزوي ديرين     بعد از مدت  ! خواهرم«

زنـدگي در   . ولي چه زيباست، چه عـشقي دارد      . مرگ در راه خدا رسيدم    
اين دنيا برايم نه اهميت دارد و نه لذت، بلكه شوق وصال به حـق بـرايم                 

توان زيـر پـا        مي اا چه زيب   ظاهر فريب دنيا ر    معني دارد و در راهش لذتِ     
  3».گيرم تك شما را برگردنم مي  شفاعت تك،بعد از اين مقدمه. گذاشت
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×  ×  × 

تصميم گرفته بودم اگر بتوانم ترخيصي بگيرم، چون خيالم از جانـب     «
شما ناراحت بود؛ ولي به خدا قسم تا به مـسجد رسـيدم و قـرآن را بـاز                   

آنهـايي كـه بـه      «ايـن بـود      آمـد كـه مـضمونش        اي  كردم به واالله قسم آيه    
خـواهم مـدت      پس از شما مي   » . منافقند ،كنند  هايي جهاد را ترك مي      بهانه

نه آنانكـه از  . مرگ و زندگي در دست خداست     . كمي ديگر هم صبر كنيد    
 ديرتر از موقع مردند و نه آناني كه در جهـاد شـركت              ،اند  جهاد فرار كرده  

  .كردند اجلي نارس داشتند
  . روي به درگاه حق آوريد، شما سايه افكندبر دلِگاه كه غم  آن... 

  .نويسم اين مطلب را پشت خاكريز مي
عشقم را به اهـل بيـت        يقين و اخلاص و توكلم را زياد كن و        ! خدايا

  .زياد كن و امام هشتم را از من راضي كن
دوست دارم مظلوم كشته شوم و در راهت پودر شـوم           ! معبودا! خدايا

 اما تو، تو هرچـه خواسـتي انجـام          !اين خواهش من   .و اثري از من نماند    
  .بده

. م به آتش جهنم، ولي از فراق تو و دوستانم در عـذابم            ا  راضي!  خدايا
خيلي عجيـب بودنـد كـه       . شناختمكه  تو را كه نشناختم، ولي دوستانم را        

  .توانم بكنم وصف نمي
مادرم خيلي بر گردن من حق دارند، ولي تو بيشتر حـق             پدر و ! خدايا

  .خواهم به آنها صبر بدهي داري، از تو مي
مقلد خوبي براي امام نبودم، ولي آرزو دارم كه در آخرت با او             ! خدايا

  .ر شومومحش
  .يك عمر به نفسم ظلم كردم! خدايا
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كـشم كـه      ام، خجالـت مـي      ام، شرمنده   جز اينكه بگويم شرمنده   ! خدايا
  .كنم خودت واگذار مي هحرفي بزنم و همه را ب

دسـتم را  .  دستم را رهـا نكـن      زهاي شريف و عزي     به اين لحظه  ! خدايا
  .ها ملحق كن بگير و به بچه

هـاي    ها قسم، بـه آه و سـوگند و بـه لبخنـد              به آبروي اين بچه   ! خدايا
 م دل ما بكن و مرا آني بـه خـود          از رذايل اخلاقي را     ةلبشان سوگند، ريش  

  1».وامگذار
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من به عنوان كسي كه شايد كربلاي حـسيني را در كـربلاي              اي امام، «

از پرپـر شـدن       كه از اعمـاق جـانم و        سخني با تو دارم    ،ام خرمشهر ديده 
  . خيزد بر ميجوانان خرمشهري 

اي كه   تا لحظه   از روزي كه جنگ آغاز شد و       !اي امام : آن اين است   و
ديدم، هر روز    اوم كربلا را مي   خرمشهر سقوط كرد من يك ماه به طور مد        

سـيم را از كـار       فرياد آنها، بي   شد و   دشمن بر برادران سخت مي     ةكه حمل 
گريـه را آغـاز      و رفتم هيچ راه نجاتي نبود، به اتاق خود مي        انداخت و  مي
خـواري   اي رب العالمين، بر ما مپـسند ذلـت و          :زدم فرياد مي  كردم و  مي
  1».را

×  ×  × 
رب العالمين، اي غيـاث المـستغيثين و اي حبيـب     اي !بار پروردگارا «

  . قلوب الطالبين
اين يگانه راه رسيدن انسان به خـودت         را شكر كه شربت شهادت،     تو

تو را شكر كـه ايـن       . گناهكار ارزاني داشتي   حقير و   فقير و  ة بند را به منِ  
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من تنها   اين انسان ذليل عطا فرمودي و      تنها نعمت خداپسند خودت را بر     
چه زيباست كـه مـن در    در راهت يافتم و ادت خويش را شهادت   راه سع 

زشـمندترين  را  خـود اعلاتـرين و     ةترين وسـيل   با كوچك  كمترين زمان و  
اين نيست مگر لطف و عنايت پروردگار نـسبت بـه            ها را گرفتم و    ارزش
  .اش بنده

شـهادت را    عنايـت دور مگـردان و      وندا مرا از اين همه لطـف و       اخد
  1».نصيبم كن

×  ×  × 
 بايد سرباز امـام زمـان       ،اين لباس نبرد را به تن كرديم       ما سپاهيان كه  «

  .بايد از زندگي و خانواده و مسايل دنيايي بگذريم. باشيم) عج(
 اين تجربيات   ورسيد    اگر كمك برادران بسيج نبود، سپاه به اينجا نمي        

 اگر   تجربيات بود كه سپاه را تا به اينجا آورد و          ناي. آورد  را به دست نمي   
 ديگـر   ،خداي ناكرده سپاه يك زماني مردمي بـودنش را از دسـت بدهـد             

  2». سپاه را بايد خواندةفاتح

×  ×  × 
قـدر ايـن نيروهـاي بـسيج را       ! يك سفارش ديگر به برادران سـپاهي      «
توانـد    ماهي بدون آب نمي   . سپاه مثل ماهي است و بسيج مثل آب       . بدانيد

 دقت كنيد خداوند ايـن آب را        لذا. ماند  زندگي كند و آب بدون ماهي مي      
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  1».از ما نگيرد

×  ×  × 
دانـي دارم   خـدايا تـو مـي   . گـذرد  داني در وجودم چه مي   خدايا تو مي  

توانم پرواز ياران به سوي تو را ببينم و خود در             ديگر نمي . شوم  منفجر مي 
كشم بـه     ديگر خجالت مي  . كنم  خدايا التماس مي  . اين پرواز شريك نباشم   

  شـهدا و مفقـودين و اسـرا و مجـروحين و            ةو خـانواد  شهر برگردم و جل   
كـنم ايـن بـار عاشـق شـده            خدايا احساس مي  . معلولين سرم را بلند كنم    

خـودت  . ام، ولـي خـوب شـدم        تا به حال شايد عاشق خوبي نبوده      . باشم
ور از عشق توست، كمكـم        من درونم شعله  . خدايا من عاشقم  . كمكم كن 

  .برنگردمجبهه به پشت كن تا زنده هستم در جبهه بمانم و 
خجالـت  . نويـسم   ام اسـت كـه دارم مـي         وصيتنامه خدايا اين سومين    

اي   وصـيتنامه طوري نشود كه باز مجدداً نـاگزير بـشوم          . كشم از شهدا    مي
  2».ام باشد وصيتنامهخدايا اين آخرين . بنويسم

×  ×  × 
رويـد؟ شـما كـه بنـدهاي          هاي قالبي به كجا مي     انبعضي از شما انس   «
درپي، عمري    ايد و با آرزوهاي پي       را با بندهاي دنيا محكم گره كرده       دلتان

هـايي محكـم     ايـد و خـود را در قالـب          دراز را براي خود محاسـبه كـرده       
هـاي محـروم را درك    هـاي انـسان   ايد كـه هـيچ دردي از ايـن رنـج            كرده
هـاي دردآلـود مـادران شـهيد و           درپي امـام و گريـه       كنيد، تا نداي پي     نمي
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هاي مـردم را      ايد تا مصيبت    هايتان را بسته    يم را نشنويد و چشم    كودكان يت 
ايـستيد   ديگر باز . به چشم نبينيد تا خود در كنار همسرانتان آرام بياساييد         

 دنيـا را از جـان شـما پـاره           يهـا   هيچ چيـز ايـن بنـد      ) ع(كه به قول علي   
 سستي تن و روح را بـشكنيد و       . ها  هاي مصيبت  كند، الاّ در زير دندان      نمي

 آزمـايش   مـا را در راه عـشق  ةهجوم روحي داشته باشيد كه خداوند هم ـ   
  .كند مي

از ايـن بـرادران كـه در جبهـه بـه شـهادت              هـر كـدام     داني    خدايا مي 
، تا جايي كه تقاضاي مـرگ       ندگذاشت  جا مي ه   زخمي بر قلبم ب    ،رسيدند  مي
  .بخشيد كردم؛ و فقط وصايا و هدف آنها بود كه مرا آرامش ديگري مي مي

 ـ          ! داونداخ  ة پيچيـد  اتملت ما را آن چنان ايماني عطا كن تا در جريان
هـاي مـا پيونـدي آهنـين عطـا           اجتماعي فرو نريزند و رهبر ما را با جوان        

  1».بفرما

×  ×  × 
خواهم كه در      از خداي بزرگ مي    .اميد دارم كه به مرگ طبيعي نميرم      «
پيـشگاه  هاي حق عليه باطل باشم و جسدم قطعه قطعه شـود تـا در                 جبهه
دانم بـه ايـن       رو سياه نباشم، هرچند خود را لايق نمي       ) ع( حسين اكبرِ  علي

  2».فوز عظيم

×  ×  × 
بـراي مـن دعـاي كميـل        .  صبر كنيد  ه جمع ام تا شبِ    براي دفن جنازه  

                                                 
 »نژاد حميد صالح« پاسدار شهيد -1
 »سيد محمد غياثيان« بسيجي شهيد -2
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گـاه مـرا دفـن        آن ،بخوانيد و صبح جمعه نيز دعاي ندبه را قرائـت كنيـد           
  1».كنيد

×  ×  × 
خواهم كه خوشحال باشند و به هـم          ميام    بعد از شهادت، از خانواده    «

 به جاي مراسـم و خـرج، پـولش را بـه             .كسي گريه نكند  . تبريك بگويند 
  2».حساب پشتيباني مهندسي جنگ خراسان واريز كنند

×  ×  × 
هاي شهدا را از يـاد نبريـد، مخـصوصاً فرزنـدان              خانواده! ملت عزيز «

هـا هـم روزي      يـن در موقع برخورد با آنها پيش خود فكر كنيد ا         . شهدا را 
بوسيد و آنها را به       گرفت، مي   پدر مهرباني داشتند كه آنها را در آغوش مي        

برد و حال براي دفـاع از اسـلام و بـه              گردش و باغ و دشت و صحرا مي       
  .خاطر اجراي قوانين الهي شهيد شده است

  .خداي ناكرده كاري نكنيد كه دل فرزندان شهدا شكسته شود
در مورد يتيمـان و سرپرسـتي       ) ع(رت علي توجه داشته باشيد كه حض    

  3».نمود آنها چه فرموده و با فرزندان شهدا چگونه عمل مي

×  ×  × 
 استاد شهيد محمد منتظري را هميشه در گوش داشـته باشـيد             ةتوصي«

                                                 
 55ص /  آشناسخن ـ »اربابي) امير(احمد « بسيجي شهيد -1
 77ص / ره يافتگان ـ »هاشم ساجدي« جهادگر شهيد -2
 310ص / ره يافتگان ـ »ابوالقاسم حجتي« جهادگر شهيد -3
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كه فرمود با دشمن انقلابي عمل كنيد و اگر نكرديـد او بـا شـما انقلابـي                  
  1».عمل خواهد كرد

×  ×  × 
اي نداشتم مهـم   اگر جنازه. ا در بهشت زهرا دفن كنيد     الامكان مر   حتي«

كه جنازه داشتند قبرشان معلوم نيست، من هم        ) س(نيست، حضرت زهرا  
  2».شان به دست نيامده است اني كه قبلاً جنازهزمثل ساير عزي

×  ×  × 
ام تقريباً همه جانبه باشد، يعنـي         وصيتنامهمدتي در اين فكر بودم كه       «
لـذا تـصميم    .  در آن كرده باشم، امـا موفـق نـشدم           سفارشات مهم را   ةهم

ام وصـيت نمـايم كـه          برادران وخـواهران مـؤمن و گرامـي        ةگرفتم به كلي  
 بـار  يكرا هر چند وقت     ) ع(طالب  ابي  بن  بخش حضرت علي    وصاياي روح 

 وسعشان عمل نمايند؛ همـان      ةوند و به انداز   نبخوانند و به گوش جان بش     
 لحظات عمـر مبـارك و شـريفش بـه           در آخرين ) ع(هايي كه علي    وصيت
  3».فرمودند) ع(حسنين

×  ×  × 
 قـرآن دوسـت سـازيد، زيـرا         اخود را ب  . خود را به خدا نزديك كنيد     «

  ...طلبد و قرآن بهترين دوست است قرآن دوست مي

                                                 
 289ص / ره يافتگان ـ »احمد حجتي« جهادگر شهيد -1
 277ص /  ره يافتگان ـ»مهدي عاصي تهراني« بسيجي شهيد -2
 »دزفولي االله قاضي سيد هبت« معلم بسيجي شهيد -3
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خوشا به حال آنانكه حجـاب تـن را شكـسته و بـه دريـاي وحـدت                  
دن بـه سـوي     پيوستند و چه زيباست شهادت و چه باشكوه است پرگشو         

  .معبود
سه چيز را كه باعث رسـتگاري اسـت فرامـوش           ! برادران و خواهران  

 و سوم سؤال و جـواب       گ اول همراهتان خدا، دوم آموزگارتان مر      ؛نكنيد
  1».در قبر را

×  ×  × 
 ،نويـسم   امروز كه اين مطالب را به خـدمت شـما مـي           ! دوستان عزيز «

دد در دنيـا نخـواهيم      تقريباً مطمئن هستم كه ديگر برگشت و ديداري مج        
سفارش من همان سفارش شهيد بزرگوار منصور فاتحي است، كه . داشت

جمع خود را حفـظ كنيـد و پيونـدهاي اعتقـادي، قلبـي و عـاطفي بـين                   
...  خـالي نگذاريـد    ، خداست ةهمديگر را تقويت كنيد و مسجد را كه خان        

  2».ات استه رمز حيز مبارزه عليه كفار را بر زمين نگذاريد كه مبارةحلاس

×  ×  × 
از اينكه درس نخواندم ناراحـت نبـاش، چـون بـه دانـشگاهي              ! مادر«
ام كه اسمش جبهه، كنكـورش اخـلاص، درسـش ايثـار و مـدركش                 رفته

  3».شهادت است

                                                 
 16/9/72كيهان » جان جشني علي« بسيجي شهيد -1
 136ص / ره يافتگان ـ »مصطفي يوسفي« جهادگر شهيد -2
 95ص / سخن آشنا ـ »پناه علي يزدان« نوجوان بسيجي شهيد -3
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×  ×  × 

ام بـه دسـت نيايـد، تـا           هايي از جنازه    آرزو دارم طوري بميرم كه تكه     «
  .اي شود براي آخرتم، هرچه خدا بخواهد شايد چاره

كنم كه مرا با لباس سبز سپاه به خـاك بـسپاريد، اگـر چـه                  وصيت مي 
لياقت پوشيدن آن را ندارم، ولي رحمي كنيد تا خداونـد بـه شـما تـرحم                 

  .فرمايد
 اگر حتي   .ام  يك دست لباس فرم سپاه دارم كه براي كفن كنار گذاشته          

قابل پوشيدن به تنم نبود آن را در لحدم قـرار دهيـد چـون از فـشار قبـر          
  1».اي شود وسيله چاره ترسم، شايد بدين يلي ميخ

×  ×  × 
 را به دودمان پاك انبياء، اوليا و شهدا مرا ببخش و بيامرز و              وت! خدايا«

م شهادت لايق نيستم پـس      اخدايا اگر به آن مق    . از چاكران شهدا قرار بده    
  .به غلامي شهدا قرارم ده

ديگر طاقتم طاق . رتو را قسم به كودكان شهدا، از گناه من بگذ! خدايا
  2».به عزت و مقام شهدا نام شهيد بر من قرار بده. شده است

×  ×  × 
آنچه را كه از فاميل و مردم طلبكارم در راه          . ام را وقف االله كردم      خانه«

شـود خـرج     كه باعـث احيـاي اسـلام مـي    يبيخدا و به خاطر خدا به ترت  
 در اختيـار    اد ر خـور   لوازمي كه به درد مستضعفين با تقـوي نمـي         . نماييد

                                                 
 »محمدجواد درولي« پاسدار شهيد -1
 »داريوش گودرزي«نگار بسيجي، شهيد   خون-2
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ها و يا نهادهاي انقلاب كه در خط امام و اسلام هستند قرار               افراد يا گروه  
  .دهيد تا در جهت پيشبرد اهداف عاليه اسلام مصرف گردد

 شـهادت را برگزيـدم،      ،من با آگاهي كامل به اين زندگي ننگين مادي        
چون مرگ سرخ بهتر از مرگ سياه است و اگر مـرگ را انتخـاب نكنـيم                 

  1».يابد رانجام مرگ ما را در ميس

×  ×  × 
به محمد بگوييد پدرت دوست داشت تو در راه خدا جهـاد كنـي و               «

بـه او بگوييـد بايـد پـرچم پـدر را بگيـري و           . خود در اين راه شهيد شد     
 ،به دخترم زهرا بگوييد   . شاءاالله در بهشت    ديدار ما ان  . راهش را ادامه دهي   

شـب بـازي      هـاي خيمـه     عروسـك  زندگي كني و به   ) س(بايد چون زهرا  
بايد حسن و حسين و زينـب تربيـت         .  معناي زن بودن را بياموزي     ،غرب

يع باشـي،   شمدافع سرسخت اسلام و قرآن و ت ـ      ) س(كني و همچون زهرا   
  2»!مظلوم زندگي كني و مظلوم بميري) س(هرچند چون زهرا

×  ×  × 
  احساس كن كه بـرايم بـه       ،مادر هنگامي كه خبر شهادت مرا شنيدي      «

 احـساس كـن     ،برند  هنگامي كه مرا به غسالخانه مي     . اي  خواستگاري رفته 
 ،گذارنـد   مـرا در قبـر مـي      هنگامي كه   . ام  كه به حمام قبل از عروسي رفته      

  3».اي كه عروس آن شهادت است ام، حجله احساس كن وارد حجله شده

                                                 
 »ابوالقاسم ناصري« بسيجي شهيد -1
 »عليرضا طالبي«سيجي شهيد  ب-2
 106ص / سخن آشنا ـ »جاوداني مهدي عابدي« بسيجي شهيد -3
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×  ×  × 

  .ي دهيخدايا مرا از خودم رهايي و با خودت آشنا«
كنم كـه تـرس از        وصيت مي .  چشمان من است   صحراي محشر مقابل  

 ة امور جاري زندگي خود وارد كنيد، حتي اگـر در هم ـ            ةآخرت را در هم   
  1»!ديگر وقت نيست. جوانب مادي عقب بيفتيد

×  ×  × 
اگر جسد من به دستتان رسيد هرجا كـه خودتـان مايليـد و برايتـان                «

  . آسان است دفنم كنيد
زيد، زيـرا مـن بـا سـادگي انـس           مزارم را هم سطح زمين و ساده بسا       

  2».كنم كه ساده باشم و ساده زندگي كنم زيادي دارم و هميشه كوشش مي

×  ×  × 
پيام و سفارشم را با صداي بلند به گوش منافقان اسلام برسانيد و به              «

اكبـر و    داشـتم در راه خداونـد و االله         آنها بگوييد كه اگـر هـزار جـان مـي          
  .كردم يشرو اين راه هستند، نثار مي و اماممان كه پ االله الا لااله

اكر كشته شدم مرا غسل ندهيد، چـون ننـگ اسـت بـراي كـسي كـه                  
پـس مـرا   . اند، خودش را غـسل بدهنـد       سل نداده  غ را) ع(معلمش حسين 

  3».را كفن نپوشانيدند) ع( كفن نپوشانيد، چون حسين

×  ×  × 
                                                 

 145ص / ره يافتگان» بهمن قاضي« جهادگر شهيد -1
 112ص / سخن آشنا ـ »سيدموسي حسيني« بسيجي شهيد -2
 فرمانده عمليات سپاه سقز» سيدمنصور بياتيان« پاسدار شهيد -3
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 خـون    خون داد كه از    قدر  آناين انقلاب احتياج به خون دارد و بايد         «
كنم كه خداوند اين سعادت را نصيب مـن كـرد             من افتخار مي  . سير شود 

شد من بيشتر     تنها چيزي كه باعث مي    . ه اسلام ريخته شود   اكه خونم در ر   
  . خون شهدا بود،در جبهه بمانم

  .بلعد جنگم، چون عاقبت خاك مرا مي من براي خاك نمي
  .بارد جنگم، چون آسمان هميشه مي من براي آب نمي

  1».در احد جنگيد) ص(رباميجنگم كه پ ن براي آن ميم

×  ×  × 
اين مهم نيست   . باشم  هاست كه در انتظار شهادت مي      اين حقير مدت  «

كه ما در انقلاب و مصائب و مشكلات انقلاب شركت كرديم و در خـط               
امام بوديم، اين مهم است كه تا پايان در اين خطر و راه مستدام باشـيم و                 

  . الهي باشيمة كنار اين فرستادمحكم و استوار در
  2». من به زمين بيفتدةرانم بگوييد كه نگذارند اسلحدبه برا

×  ×  × 
نـشينيم،    وار به شهادت مي   )ع(تو شاهدي كه ما چگونه حسين     ! خدايا«

ي مهربان در كنارمان باشد و يا حتي يار و ياوري كه            رآنكه خواه   حتي بي 
  ...مان فرو ريزد قطره آبي به گلوي خشكيده

تو گواهي كه در آخـرين لحظـات حيـات سـرخمان تـو را از                ! خدايا
كنيم و ايمانمـان را در خـروش تكبيـر و تـشهدمان               صميم جان فرياد مي   

                                                 
 فرمانده گردان سلمان سقز» جلال شيرازي« پاسدار شهيد -1
 فرمانده محور سپاه سقز» غلامعلي طياره« پاسدار شهيد -2
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  1».ريزيم مي

×  ×  × 
قدر كه هـست نـصف       ه پولي كه در بانك دارم، آن پول هر چ         ةدربار«

از ها و مستضعفين كمك كنيد و نصف ديگر را براي رفع ني             آن را به جبهه   
  ...زندگي خودتان مصرف كنيد

هايي كه در جيبم هست نصف آن را براي خرجي خودتان و بقيه              پول
  2».را براي مستضعفين خرج كنيد

×  ×  × 
ترين مـرگ، شـهادت در راه خداسـت، بـراي           از آنجا كه شرافتمندانه   «

بنيـاد محتـرم    . ام  آقا هميشه تقاضاي شهادت را داشته      خودم و براي عباس   
رت امكان در كنار دفن اينجانب مزاري نيز اختصاص دهـد           شهيد در صو  

  .تا هرگاه امر به تحقق رسيد دو برادر در كنار يكديگر باشند
  .دوست دارم هميشه در كنار عباس باشم
  3». شهيد باشمةمن هميشه آرزو داشتم شهيد يا خانواد

×  ×  × 
 ننوشت، اما قبـل از شـهادتش طـي          يا  وصيتنامهشهيد عباس كيانيان    «

 برادر شهيدم كه    ة من همان وصيتنام   ةوصيتنام: يادداشت مختصري نوشت  

                                                 
 قائم مقام سپاه و فرمانده عمليات سپاه سقز ـ »مهدي نماززاده« پاسدار شهيد -1
 »محسن اعرابي« ساله 17 نوجوان بسيجي شهيد -2
 »كيانيان) بهروز(حسن« دانشجوي شهيد -3
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هـر  . باشـد    مـي  ،جانم به فدايش باد و خدا وصلم را به او نزديك گرداند           
  1». آنرا تكثير كنيد و اسم هر دوي ما را روي آن بنويسيد،وقت خواستيد

×  ×  × 
اگر خداوند فيض شـهادت را نـصيب مـن فرمـود، مـرا در يكـي از                  «
 به خاك بسپاريد، تـا      ،اهاي جهرم كه شهيدي در آن دفن نشده باشد        روست

هاي حق عليه باطل تأثير       شايد قبر من در اعزام نيرو از آن روستا به جبهه          
  2».بگذارد

×  ×  × 
كنم دعاهاي نامبرده را       در ايامي كه ذكر مي     ،اگر به وصال حق رسيدم    «

زهـاي اول تـا چهلـم       از رو (اق بزرگ بالا برگزار كنيـد       ت در ا  ،در منزلمان 
  ):شهادتم

  .اولين شب جمعه دعاي كميل
  ).عج( امام زمان ةصبح دومين جمعه دعاي ندب

  ).ع(جمعه اول و آخر، زيارت عاشوراي اباعبداالله الحسين
  3.»)ع(شب چهارشنبه هفته دوم دعاي توسل به ائمه اطهار

×  ×  × 
 آن  كنم و ايـن در و       ه و ناله مي   خيلي وقت است كه ضج    ! خداي من «

                                                 
 »كيانيان«يادواره دو برادر شهيد ـ  » طيبهةكلم« از كتاب -1
 »رهنما« بسيجي شهيد -2
 »كيانيان) بهروز(حسن« دانشجوي شهيد -3
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دلـم  ! را زيارت كنم، چون اي معبود مـن       ) ع(زنم كه مولايم حسين     در مي 
  .تنگ شده است) ع(براي مولايم حسين

گريه كردم كـه ديگـر اشـكي بـراي          ) ع(آن قدر در فراقت اي حسين     
ام به جبهه، با خون براي مولايم گريه كنم، شايد            گريه كردن ندارم و آمده    
  1».اين گونه مرا قبول كند

×  ×  × 
از شـما و مـسؤولين     . من هجده سـال در ميـان شـما زنـدگي كـردم            «
گونـه اسـمي      بـر سـنگ مـزارم هـيچ        ،خواهم كه اگر من شـهيد شـدم         مي

خـواهم كـه بـه ايـن          از شما مي  . ننويسيد، فقط يك سنگ صاف بگذاريد     
  2».وصيتم عمل كنيد

×  ×  × 
اي را تـذكر دهـم، نـه     خواهم نكتـه    ام مي   از اينكه قلم به دست گرفته     «

هـا    وصـيتنامه هـا و     ام، بلكه خود از همـين پيـام         ينكه خود را قابل دانسته    ا
در بـازار كاشـان مـشغول    )  سـال 19بـه سـن   (من جواني   . ام  درس گرفته 

 از جنگ نگذشته بود كه هر بار دوستان         هچند ما . كسب نقاشي قالي بودم   
در حالي كـه    ! تحاي به خيال را     آمدند كه فلاني چرا نشسته      و برادران مي  

 عـذري تـو چـه     . ور شده   دشمن براي نابودي انقلاب اسلامي به ما حمله       
  كني؟ داري كه از رفتن به جبهه كوتاهي مي

گـاه مقـداري نـاچيز        من براي دلخوشي و سرپوشي وجدان، گاه و بي        
                                                 

 »حسين حقيقت« شهيد I از كتاب يادوار-1
 »مسعود خردمند« مصاحبه با خانواده شهيد -2
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اين بار به صورت ديگـر كـه        . آمدند  باز مي . كردم   كمك به جبهه مي    ،پول
نـرفتنم را    (.خـواهم كـرد   سربازي من نزديك است و خـدمت خـودم را           

هاي مكرر فهميدم كـه از        نامه وصيتها و    تا اينكه از پيام   .) كردم  توجيه مي 
آن روز تا به حال توجيهات من توجيهاتي نيست كـه خداپـسند باشـد و                

  . بتوانم فرداي قيامت جوابگو باشم
هـا   كفـش بنـد   بالاخره قلم را به زمين گذاشـتم، كولـه بـار را بـستم،               

هر روز كه در جبهه   .  جبهه شدم  ة و با تصميمي راسخ، روان     رامحكم بستم 
 روز بـه عنـوان      10. شـد   بودم عظمت و بزرگي خداوند بر من آشكار مي        

ن برادران و به تماشاي     دچند روزي به دي   . مرخصي به شهر خود بازگشتم    
كـردم    كوچه و بازار رفتم، نگاه به زندگي بعضي و يا افكار بعضي كه مـي              

 10خلاصه !... اين چه دنيايي است: گفتم رد و با خود ميك مرا ناراحت مي 
گويان  افتادم و لبيك  ) ع(روز مرخصي را تمام نكرده به ياد عاشقان حسين        

  1».دوباره به جبهه رفتم

×  ×  × 
از . كه دنيا ماندني نيـست    ! به خدا قسم به خود آييد برادران مسلمان       «

 وقتي كه مرگ بـه      ،م واالله قس  .سوي شيطان به سوي جنود الهي بازگرديد      
مـا را بـاز در دنيـا        ! خدايا: گوييد  ميد و مي  هف   آن وقت مي   ،حضورتان آمد 

بگذار تا كار خير انجام دهيم، ولـي ديگـر وقـت بـه پايـان رسـيده                  زنده  
  2».است

                                                 
 »حسين صنعتكار« طلبة شهيد -1
 »آبادي واصل جهانمير نعمتي« طلبة جاويدالاثر -2
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×  ×  × 

تنها بـه خـاطر     ! اما خدايا . دواهم ننويسم شايد ريا شو    خ مي! خداوندا«
  .هه نعمت استخواهم بگويم كه جب مي. نويسم تو مي

 را  هلاس ـ شود كه مـن ره هفتـاد        مي! خدايا. شوق ديدار تو دارم   ! خدايا
  يك شبه بپيمايم و به ديدار تو نايل آيم؟

پـس بـه خـون      . گـذارد   يك لحظه شوق ديدارت، مرا آزاد نمي      ! خدايا
دهم كه رويت را به اين بنده گناهكار كني و از             ت مي مسشهيدان راهت قَ  

 و آرزويش را كـه همـان شـوق ديـدارت اسـت          خطاهايش چشم بپوشي  
  1»!برآورده سازي

×  ×  × 
 ،نكند به من  . كنم كه در مرگ من به ماتم و سوگ ننشينيد           توصيه مي «

  .جوان ناكام بگوييد، چون كام من همان شهادت بود و به آن رسيدم
  .درس بگيرم) ع(علي من به جبهه رفتم تا از سرور شهيدان حسين بن

هاي خـدا هـستيم و بايـد در راه او كـشته              ، نعمت االله  ما جوانان حزب  
  .شويم

 جنگ پيروز شد     بر سر قبرم بياييد و فرياد بزنيد،       اگر جنگ پيروز شد   
  .ام هم پيروزي جنگ عليه كفر را بفهمد كه مرده

  2».خواهم با آن از حريم اسلام دفاع كنم من يك جان دارم و مي

×  ×  × 

                                                 
 »زاده مدابراهيم محمديمح« شهيد -1
 »امراالله ميرزاپور« شهيد -2
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شـود كـه آنـان لـب از           صورت تكرار مي   همواره به اين     ،پيام شهيدان تاريخ  «
 شـهدا را بـا روح و        ةگفتو  سخن بستند و خونشان به سخن آمد و مردم سخنان           

  . استيكلمات اين پيام نوشتني نيست، بلكه لمس كردن. فهمند تپش قلب مي
نـگر و      عروسم شـهادت، حجلـه    . م در جبهه باشد   ا  دوست دارم عروسي   ام س

ها، و اگـر فرزنـدي داشـتم آن هـم              توپ ها و   سرود عقدم صداي سوت خمپاره    
  .سپارم ها مي آزادي است و من اين فرزندم آزادي را به شما جوان

من بميرم باك نيست، اما         ين خدا از تن جدا گردد سرمددر ره 
  1.بماند رهبرم

×  ×  × 
هاي گسترده و شهيدان بمباران  قسم به خون پاك آن شهيدان عمليات«

ادت را نـصيب مـا كنـد و البتـه مـا لياقـت               هوايي شهرها كه خداوند شه    
 ،بيـت همنـشين كـرد      شهادت را نداريم و اگر خداوند ما را با آنان و اهل           

  .تشكر و قدرداني بزرگي از او خواهيم كرد
براي من ناراحت نباشيد و گريه نكنيـد، زيـرا كـه            ! پدر و مادر گرامي   

م عزا نگيريد   د، بخنديد و براي   يگريه نكن . هستم) ع(ن با امام حسين   يهمنش
  .و در موقع شهيد شدن من به مردم شيريني بدهيد

در راه اسـلام هديـه كنيـد كـه          و  بفروشـيد   هست  اگر از من وسايلي     
  2».اسلام بهتر است

×  ×  × 

                                                 
 فرمانده گردان ثاراالله» رهبر سليماني« پاسدار شهيد -1
 »نادر كشتگر« بسيجي جاويدالاثر -2
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كردنـد،   ن جـدا مـي  بـد دست و پايم را از   اگر در جنگ سر و    ! خدايا«
، درفتنگ  من مي  آوردند، قلب و سينه و سرم را از         چشمم را از حدقه درمي    

اسـلام را از     ه االله و معشوقم و عشق به شهادت و امـام و           بايمان و عشق    
اما حـالا از يـك چيـز بـيم دارم، چـون اغلـب               . وانستند بگيرند ت من نمي 

 بعد از شهادت خيلي از آنها تعريف و تمجيـد           ،كساني كه مثل من هستند    
. شـم ها و تمجيدهايي شـوم كـه لايـق آن نبا           ترسم كه تعريف    كنند، مي   مي

ترس دارم از اينكه روزي كه من در آن دنيا در حال عذاب باشم، در اين                 
  1».جا از من تعريف كنند

×  ×  × 
  بسم االله الرحمن الرحيم
  اناالله و انااليه راجعون

  .تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار) عج(خدايا، تو را به جان مهدي
كـه  كـشم    شـهدا خجالـت مـي   ةبه خدا قسم مـن از شـهدا و خـانواد       

  . بنويسموصيتنامه
  :كنم شاءاالله خلاصه مي حال سخنانم را براي خدا در چند جمله ان

  .مرگ مرا و فرزندانم و همسرم را شهادت قرار بده! خدايا
  .سپارم ا به تو ميرهمسر و فرزندانم ! خدايا
  .آن توست من در اين دنيا چيزي ندارم، هر چه هست از! خدايا

  ... به اين انقلاب بدهكاريمما خيلي! پدر و مادر عزيزم
  22/4/13612 ماه مبارك رمضان 21 باباييعباس 

                                                 
 »همايون صرافي« بسيجي شهيد -1
 »عباس بابايي« سرلشكر خلبان شهيد -2
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